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 مشخصات فردي 
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  )ص(  تصريح پيامبر

 لوح فاطمه )س(

 حديث جابر 

 دفاع در مقابل مخالفين 

 خطبه عقد 

 دهد  امام پاسخ مي

 ظهور معجزات عيسوي 
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 مقدمه نويسنده؛ 

 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

سپاس خدايي را كه از ميان امتهااي ديگار ماا را باه نعمات      

 منت نهاد.   )ص(  پذيرش رسالت حضرت محمد

برگزياد  خلائا ،    ,سلام و درود خادا بار امانات دار وحاي    

 )ص(  پيشااواي خياار و رحماات، كليااد بركاات، محمااد مصااطفي

وساالام برخاناادان پاااه و طاااهرش منانکااه زمامااداران حاا ،   

هاي ديان، زبانهااي راساتگويي، درخات نباوت، منزلگااه        نشانه

رسااالت و محاال ممااد و شااد فرشااتگان و كانهاااي دانااش و    

 هاي حکمتند.  چشمه

تحقيقاتي كاه پيراماون ساير  ائماه اطهاار )ع(       بيشتر كتب و

  :اند نگاشته شده يکي از دو هدف زير را تعقيب نموده

بررسي فضائل شخصي و خدمات ائمه به اسلام و  .0

 مقدمه نویسنده ب/
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 شرح رنجها و سختيهايي كه در طول حياتشان تحمل كردند.  

كه ائمه اهل البيات را باراي    امتيازاتيمشکار كردن  .2

 رياست مسلمين شايسته ساخته و منها را برغيرشان برتري داده. 

شايد بتوان گفت دسته اول بيشترين تعداد كتب سايره را باه   

خود اختصاص داده، اما در دسته دوم تنهاا باه بخشاي از كتاب     

بار ديگار     )ع(  خاوريم كاه در ماورد برتاري علاي      سيره برمي

اند، در مورد ساير ائماه   لافت به تحقي  پرداختهصحابه در امر خ

نيز وضع برهمين منوال است، البته بعضاي از محققاين در كتاب    

اناد. ايان روش را    سيره خود اين دوكار را در كنار هم انجام داده

در برخي از كتب شيعه و نياز در كتاب من دساته از معتزلاه كاه      

 نياز  به هساتند برديگار صاحا   )ع(  معتقد به برتري اميرالماممنين 

 توان يافت.  مي

بايد دانست كه هيچ يك از اين دو روش به تنهايي وافي باه  

ياا   )ص(  كاه باه بررساي زنادگي پياامبر      مقصود نيستند، كساي 

پردازد و فقط به بحث پيرامون خصائص ذاتاي او   جانشين او مي

كند و از اهتمام به روشن كردن جوانب ديگار زنادگي    بسنده مي

كند بهره كافي  نظر ميصرف …او از جمله نبوت يا جانشيني و 

از زحمات خويش نبرده است اگر چه مقامات بلند معناوي منهاا   

 .  باشد را زير ذره بين تحقي  خويش گذاشته

شايد بتوان علت اين نوع جهت گيري در بين سيره نويساان  

را شرائط خفقان سياسي و اوضاعي كه باعث اتخاذ سالاح تقياه   
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شاد   از جانب ائمه عليهم السلام و ياران منها و شيعيان منهاا ماي  

دانست تنازعات فکري و سياسي كه بسياري از دورانهاي تااريخ  

ا بايد باه ايان علات اضاافه     حيات مسلمين به خود ديده است ر

كنيم. شايسته است روش تحقيا  در سايره ائماه اطهاار علايهم      

السلام تصاحيح شاود و جايگااه خاويش را در حياات فکاري       

مسلمين باز يابد و همانگونه كه دانشمندان گذشتة ماا نظيار هقاه    

عمال كردناد    …الاسلام كليني و ابن فروخ و سيدبن طاووس و

ي منها )جنبه برتري منها( نظري بشاود  هرگاه به يك بعد از زندگ

 ابعاد ديگر نيز براي تکميل بحث مطرح شود. 

كنيم اهتمام اساسي بار روشان    روشي كه ما به من دعوت مي

كردن موقعيت هريك از ائمه معصومين است، ائمه از من جهات  

ان وظائف مهمي بودند به هم )ص(  كه وزير و وصي رسول الله

پرداخت اهتمام داشتند زيرا در فکر و  به منها مي )ص(  كه پيامبر

عمل معصوم بودند و از جانب خادا باراين مهام گماارده شاده      

بودند و هار فضايلتي كاه در تااريخ حياات منهاا از حکمات و        

استقامت تا عدالت و تقوي هبت شده است از من مقام و مکاانتي  

ماوده، اتخااذ ايان روش در بررساي     است كه خدا بدانها عطا فر

سيره ائمه نه تنها نتايج مفيدي در زمينه تحقي  ساير  پااه منهاا    

سازد بلکه در جولانگاه بحثهااي عقيادتي و در فهام     عايدمان مي

تاريخ و در فهماندن حقيقت نقش ائمه در تاريخ اسلام و حياات  

امت اسلامي نقش اساسي دارد و اينجاست كاه باه دره عميا     

 /پ)ع(، نهمین امام شیعه امام جواد
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 شويم كه فرمود:   نائل مي )ص(  خن پيامبراين س

ها سَ  رَعدنٍ غَ ةَنَّجَ نُسكُماتي و يَمَ وتُمُياتي و يَحيا حَان يَ من سَّره

هل بيتي من بع دي  أَه ولْيقتدِ بِوليَّ عدي ولْيوالِن بَعلياً مِ ي فَلْيُوالِربّ

   7همي وعلِمي.وا فَزقُن طينتي و رُلقوا مِتي خُترَانَّهم عِفَ

هركس علاقمند باشد مثل من زندگي كند و مثل من بميرر   ترجمه: 

و  ر بهشت عدن كه خدايم فراهم كر ه است مسرنن گيينرد  رس    

را  )ع(  و ولايرت اانشرين علري    )ع(  بايد بعد از من ولايت علي

آنها عترت و خاندان منند از  زيرابپذير  و به اهل بيت من اقتدا كند 

 اند و علم و فهم من روزي آنها شده است.  ده شدهگل من آفري

 شويم كه فرمود:   نائل مي )ع(  همچنين به دره سخن علي

ن م مَ  هِ  ي بِوّسَولايُ دٌحَاَ ةِمَّالاُ هِن هذِمِ )ص(  حمدٍبآل مُ قاسُلايُ

م يهِل  اَِ ق ينِ اليَ م ا ُ و عِ ينِال دّ  ساسُم اَهُ ؛داًبَاَ ليهِم عَهُتُعمَت نِرَجَ

و  ةِالولايَ   قِّحَ   صُص ا ِ م خَهُ  لَ لي وَاالتّ قُلحَم يَهِالغالي و بِ ء يفِبَ

   2 … ةُو الوراثَ ةُصيّفيهم الوَ

نتراان قيرا     )ص(  احدي از اين امت را با آل محمرد  ترجمه:

كر ، آناننه رييه خاار نعمت آل محمدند هم مقامشان نخااهنرد  

اند، غلا كننده بايد بساي آنها  با . آنان اسا   ين و ستان يقين

بازگر   و عقب مانده بايد به آنها ملحق شا . ويژگيهاي ولايت 

بره   )ص(  و حنامت از آن آنهاست و وصايت و وراثت  يرامرر 

 آنان تعلق  ار . 

                                                           
  207، ص 6كنزالعمال، ج -0

  2نهج البلاغه، خ  -0

 مقدمه نویسنده /ت
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 و همچنين منجا كه فرمود:   

ل دخُه و لا يَ  ب ا ِ رَفاءهُ عل ي عِ ه و عُلقِام الله علي خَوّقُ ةُمَّ ِما الاَانّ

هم و رَنكَ  ن اَمَ   الا ارَل النّ  دخُوه ولايَ  رفَفهم و عَرَن عَامَلّاِ ةَنَّالجَ

   1ه.روُنكَاَ

ائمه مديران الهي بر سر مر م و بندگانند، هريكنس وار   ترجمه: 

نخااهد شد اي آننه آنها را بشناسد و آنها او را بشناسند بهشت 

و اي كسي كه آنها را نشناسد و آنران هرم او را نشناسرند وار     

 خ نخااهد گر يد. ز و

منچه در پيش روي شما اسات بحثاي اسات پيراماون سايره      

كاه   )ع(  زندگي نهمين امام اهل بيت، امام محمدبن علي الجواد

س روش ماذكور عمال شاود. از    در من سعي شده اسات براساا  

خداوند خواستاريم كه بوسيله من نفعاي باه ماممنين و مسالمين     

 برسد.  

والحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله 

 الطیبین الطاهرین

 هجری قمری 7013رمضان المبارك 

 عبدالزهراء عثمان محمد

                                                           
  052نهج البلاغه، خ  -2
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 مقدمه مترجم

 

 "وآتيَناهمُ مُلکاً عَظيما ةالکتابَ والحِکمَفَقدَ آتيَنا آلَ ابراهيمَ "

 

ترجمه اين اهر, حداقل تلاشي است كه ازبناده اي همچاون مان    

 دربرابر عظمت و والايي خاندان گرانقدر پيامبر برمي ممده است.

وگرچه اين اهر خالي از اشکال ونقطه ضعف نيست اما به دليال   

 )ع(  كرامت زائد الوصفي كه از مستان ملکاوتي اماام محماد تقاي    

سراغ دارم جرئات اهادا من را درخاود احسااس ماي كانم لاذا         

باكمال تواضع اين اهررابه ساحت بلند ومتعالي من امام هماام كاه   

کماات ساالوكش ظهااور وبااروز كراماات وسااخنش تجلااي ح   

 وعمركوتاهش بهترين مصداق حيات طيبه بود  تقديم مي كنم. 

او ايان   باشد كه رشحه اي از رشاحات فايو وجاود ذي جاود    

كمترين را دربرگيرد ونام اين حقير نيز درزمره خادمين مستان او 

 مترجممقدمه  /ح
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 واجداد مطهرش درج گردد.

برخود لازم مي دانم اززحمات همسرم كه درطول ساليان زندگي 

لسوزي وتلاش صادقانه و زايد الوصفش خاطر مارا  همواره  با د

از امور خانه مسوده گرداند تابتوانم باافراغ باال باه اماور علماي      

 بپردازم تشکر نمايم.

 حسين رهنمائي                                                   

 0387 -تهران                                                  
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 )ع(  مشخصات فردی امام جواد

محمدبن علي بن موسي بان جعفاربن محمادبن علاي بان       نام:

 الحسين بن علي بن ابيطالب عليهم السلام.  

ابوجعفر هاني )كلماه هااني باراي من اسات كاه از جادش        کنیه:

 باز شناخته شود(.  )ع(  ابوجعفر محمد الباقر

 د.قانع، تقي، مرتضي و از همه مشهورتر جوا القاب:

هجري قمري، مديناه   095ماه مباره رمضان يا رجب،سال تولد:

 منوره 

مصاادف باا اوائال خلافات      221مخر ذوالقعاده ساال    شهادت:

 معتصم عباسي در شهر بغداد. 

كاه   )ع(  بغداد كنار مقبر  جدش حضرت موساي كااظم   مدفن:

 اكنون بنام كاظمين مشهور است.  

www.takbook.com



 09/)ع(، نهمین امام شیعه امام جواد
 

  

 08سالگي تامخر عمر شريفش، حدود  8يا  7ازسنامامت:مدت 

 سال

سبيکه از اهالي نوبه، شهري در جنوب مصر، هام قبيلاه باا     مادر:

 )ع(  امام رضاا   بنا به نقلي . )ص(  ماريه قبطيه همسر رسول خدا

 زده است.   او را به نام خيزران صدا مي

كلثاوم،   علي )اماام دهام(، موساي، حکيمه،خديجاه، ام     فرزندان:

   0امامه و فاطمه.

و زينب معروف باه   )ع(  سمانه مغربيه مادر امام هادي همسران:

 الفضل دختر مأمون عباسي. ام
  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 باشد.چند روايت است و ممکن است تعداد واقعي كمتر از اين جمع اين اسامي حاصل  -0

 )ع( مشخصات فردی امام جواد د/
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 فصل اوّل:

 حكیم خردسال
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 1ياً؛بِصَ الحکمَ واتيناهُ

را  (نررات ) ر همران سرن كرا كي حنرم      (يحيري )به او ما و  

 بخشيديم. 

قبل از بيان هر مطلب ديگر به دو نکته مهام كاه در بررساي    

بايد مادنظر باشاد اشااره     )ص(  زندگي هريك از اوصياء پيامبر
 كنيم. مي

 وظايف و مسئوليتهايي كه متوجه امام است.   -0

 هايي كه امام دارا است.  شايستگي -2

                                                           
 11مريم/- 1
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در توضيح ايان دو مطلاب باياد گفات: از ديادگاه اسالامي       

امامت در واقع اساتمرار نباوت و عضاو مکمال من اسات، ايان       

باشاد منجملاه    برداشت مورد تأئيد بعضي از نصوص اسلامي مي

 مية شريفة:  

 لوةَلصَ  اّ قيم و َ يُ ل ذينَ ا اّن وُ امَ ذينَالّ  ه وَرسولُو َ للهُم اکُما وليُانّ

 1.عو َم راكِهُوَةَ كاالزَّ و َؤتُويُ

تنها سر رست شرما خردا، رسرال خردا و آن منمنراني      ترجمه: 

  2كنند و  ر حال ركاع زكات ميدهند. هستند كه نماز اقامه مي

 و حديث نبوي: 

  يت ي م ا اِ  بَ ه  َ ت ي اَ ترَعِوَ  اللهِ تابَ، كِينِقلَم الثِّفيکُ فٌنيّ مخلًاِ

يَّ لَ  دا عَرِي يَ  تّ  ق ا  َ رِفتَن يَما لَهُنَّاِ داً وَبَلّوا اَضِن تَما لَهِم بِکتُسَّمَتَ

 3.وضَالحَ

گذارم: كتاب خدا  من  ر بين شما  وچيي گرانرها باقي ميترجمه: 

و خاندانم، تا زمانينه به اين  و  ايرند هستيد گمراه نخااهيد شد 

و اين  و همااره باهم هستند تا  ركنار حاض كاثر بررمن وار   

 شاند. 

                                                           
  65مائده / -1

يه ولايت مشهور است در شأن علي)ع( نازل شدده  آبه گفته مفسرين اين آيه كه به  -1

را مقرون ولايت خود و ولايت پيامبر)ص( ذكدر    است و در آن خداوند، ولايت علي)ع(

 كرده است. 

 615ص –تحف العقول  - 3
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 و نيز حديث نبوي:  

 1عدي. ي بَا انَّه لانبَِلِّن موسي امِ هارو َ ةِلَنزِمَي بِنّمِ نتَاَ

براي من مانند هارون براي ماسي هستي اي اي علي تا ترجمه: 

 آننه بعد از من  يامرري نيست. 

هااي ذاتاي پياامبران را دارا     ائمه معصومين تماام شايساتگي  

بودند، اما اراد  الهي بر اين تعل  گرفته بود كه نباوت در وجاود   

بلناد و   پايان يابد. و با توجه باه مقاام   )ص(  نازنين رسول اكرم

كه جز او هيچ يك از مخلوقات  )ص(  مکانت رفيع رسول اكرم

مطارح   )ص(  اند ائمه اطهار بعنوان جانشينان پيامبر بدان نرسيده

باشند و عهده دار همان مسئوليتها و امور مهماي هساتند كاه     مي

عهده دار من باود. ايان سانت درباار  انبيااء       )ص(  پيامبرگرامي

و بعد از مرگ منها افاراد ديگاري باه    بزرگ ديگر نيز جاري بود 

 )ص(  شاوند. و در هماين زميناه پياامبر     وصايت منها منصوب مي

 فرمايند:   مي

 ه  ِ اَ رت ي وَ تَي ف ي عِ ص ي  وَ ليٌّعَ صياً وَوَ يٍّبِنَ  ِّکُلِ اختارَ ا َّ اللهَ

 2 عدي.تي بَمَّاُيتي وَبَ

 )ع(  خداوند براي هر  يامرري اانشيني برگييرد و علري   ترجمه:

 باشد.  اانشين من  ر ميان خاناا ه و امتم مي

                                                           
 176ص -امالي صدوق - 1
 16ص 1ج -مذاهب الطوائفالطرائف في معرفة  - 1
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تنها تفاوتي كه اوصياء پيامبر خاتم با اوصاياء سااير پياامبران    

دارند همين است كه اوصياء ساير انبياء خود نيز پياامبر بودناد و   

همانطوريکه گفته شد به سبب شرافت وامتياز خاصاي كاه نباي    

قتضاء كرد كه جانشينان او خاتم بر ساير انبياء داشت اراد  الهي ا

تمام ويژگيهاي انبياء سلف را داشاته باشاند جاز مقاام نباوت و      

 كه پيامبران داشتند.  تشريعي ارتباط وحياني 

ذكاار اياان مطلااب بجاساات كااه در منااابع عقياادتي اساالامي 

تفاوتهايي بين رسول و وصي از جهت كيفيت تلقي معارف الهي 

رف دين را از طريا   و احکام دين شمرده شده است، رسول معا

کاه هام او را   در حاليكناد   دريافات ماي   (جبرئيال )فرشتة وحي 

 وهام صادايش راماي شانود.     -واب يادربياداري بيند ا در خ  مي

وصاي   از درحالي كه وصي معارف دين را يا ازخاود رساول ياا   

معاارف   اماام  در برخي ماوارد ، قبلي او دريافت مي نمايد والبته 

ازطري  الهام دريافت مي كند.براي اطالاع   الهي مربوط به منها را

اديثي كاه در ايان بااره    بيشتر شايسته است به چند نمونه از  احا 

 وارد شده است اشاره كنيم: 

ولاً نبي اً  سُ  وك ا  رَ  "، َّجَوَزَّولِ الله عَن قَعَ )ع(  رٍعفَبا جَاَ ألتُسَ

 عُس مَ يَ ه وَنامِري في مَالذي يَ يَّبِلنَ: اَ؟ قالَنبي و ماالَّ سولُماالرّ"

ري و يَ   وتَالصُّ عُسمَذي يَالّ رسولُوالَّ لكَالمُ نُعايِلايُ وَ الصوتَ

ع س مَ : يَه؟ ق الَ تُ  لَنزِمامَ لام امُ . قلت: اَكَلِالمَ نُعايِو يُ نامِي المَفِ
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… كلِلايُعايِنُ المَ ري وَلايَوَ وتَالص 
1  

 2 ربارة آية شريفه )وكان رسرالا  نريرا (   )ع(  از امام باقر ترجمه:

فرما : نري كسي است كه  ر  ؟ رسيدم فرق رسال با نري چيست

شنا  ولي  بيند و اما  ر بيداري فقط صدا مي خااب حقايق را مي

بيند، اما رسال كسي است كه هم  ر خااب و هرم   فرشته را نمي

 شرنا .  بينرد و صرداي او را مري     ر بيداري ملك وحري را مري  

فرمرا : امرام فقرط صردا را      ؟ رسيدم منيلت امام چگانه اسرت 

 ...بيند شنا  و ملك را چه  ر خااب و چه  ر بيداري نمي مي

همچنين در كلامي ديگر، امام ششم ابعاد علام الهاي ائماه را    

 فرمايد:   چنين بيان مي

  ّاِ وَ س ماعِ قرٌ ف ي الاَ لوب و نَي القُونَکتٌْ فِ زبورٌمَ رٌ وَنا غابِلمُعِ

ليه ا  عَ فاطم ةَ  فُص حَ مُ وَ ضُب يَ الاَ ف رُ الجَوَ رُ مَ  الاَفرُلجَنا اَندَعِ

ا مَّ  ، اَي هِ لَاِ اسُالنّ   حتاجُمايَ ميعُفيها جَ ةُعَنا الجامِندَ َّ عِو اِ لامُالسَّ

 ک تُ ا النَّمَّاَ وَ ما كا َبِ لمُالعِر فَوُزبُا المَمَّاَ وَ  ُکوُمايَبِ لمُالعِفَ رُالغابِ

، ةِکَ  لائِالمَ ديثُ َ   س ماعِ ي الاَفِ   قرُالنَّ وَ لهامُالأ وَهُفَ بُلوُي القُفِ

في ه   ع ا ٌ وِفَ رِ مَ  الاَ فرُاالجَام م وَهُشخاصَري اَلانَم وَهُلامَكَ عُسمَنَ

                                                           
 175ص 1كافي ج - 1

مدريم كده پيرامدون    سدوره  و او هم رسول و هم نبي بدود. سسديتي از آيده شدريفه      -1

سوره مذكور پيرامون اسياعيل)ع(  66موسي)ع( است ونيز هيين عبارت در آيه شريفه 

 آورده شده است.  
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 ي تِ البَ ه  َ نا اَمُقائِ ومَقُي يَتَّ َ خرجَن يَو لَ )ص(  رسول الله لاحُسِ

 عيس ي وَ  نجي  ُ اِ وس ي وَ مُ ةُاورتُ فيهِ عا ٌوِفَ ضُبيَالاَ فرُا الجَمَّاَ وَ

فاطمة عليها الس لام   فُصحَا مُامَّ ولي وَالاُ ِالله بُتُداود و كُ ورُبُزَ

 مَق وُ   تَال ي اَ  كُملِ  ن يَمَ    ّكُ سما ُن  ادثٍ و اَمِ فيه مايکو ُفَ

م لاه  ذراع اً اَ  بعو َه سَ  ولُ  ت ابٌ طُ ه ي كِ فَ ةُعَا الجامِم اَ وَ الساعةُ

ده، يَ  بِ )ع(  بلي بن ابيطالِ  طَّ عَمن فلق فيه و خَ)ص( اللهسول رَ

في ه    ّي اَ تّ   ه الي يوم القيمةِليَاِ الناسُ حتاجُمايَ ميعُه جَاللِفيه وَ

   1.دةِلَالجَ صفِو نِ ةِلدَوالجَ دشِالخَ ارشُ

وااه علم ما عررارت اسرت از غرابر )گذشرته( ميبرار       ترجمه:

همانرا افرر    و)ناشته شده(، ورو   ر قلرها و ترثثير  ر گاشرها   

قرمي و افر سفيد و مصحف فاطمه ) ( ني  ماسرت و اامعره،   

كه تمام احتيااات مر م  ر آن است نيي  ر ني  ما است. آنگراه  

حضرت به تاضيح ايرن اصرحلاحات  ر اخرت: غرابر علرم بره       

و ميبار علم به اتفاقات گذشته است و منظار از  2اتفاقات آينده

ورو   ر قلب الهام است و منظرار از ترثثير  ر گاشرها صرداي     

شرنايم امرا خا شران را     صرداي آنهرا را مري    ملائنه است، مرا 

                                                           
 185ص 1ج –الارشاد في معرفة حجج الله علي العباد  - 1

برخي از احاديث از غابر تعبير به علم به اتفاسات گذشدته و از مزبدور علدم بده     در  -1

زند. اصول كافي،  اي به اصل مطلب نيي حوادث آينده شده است. و در هر صورت ضربه

 ، باب جهات علوم الائيه حديث سوم.  ه، كتاب الحج1ج
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 )ص(   يرامرر  سرلا  است كه  ر آن اي  بينيم. افر قرمي كيسه نمي

ا  تا زمانينه قائم ما اهرل  ش قرار  ار  و از آن بيرون آور ه نمي

است كه  ر آن تارات ماسري  اي  بيت قيام كند، افر سفيد كيسه

و انجيل عيسي و زبار  او  و كتابهاي آسماني قرلي واا   ار ، 

مصحف فاطمه) ( كتابي است كه  ر آن نام تمام ماارا ات و  

تمام فرمانروايان تا قيامت ناشته شده است و اامعه كتابي است 

خااند  محالب آن را مي )ص(  ذراع است و  يامرر 07 كه طالش

ناشت و بخدا قسم  ر اامعه تمام محالب مرار    مي )ع(  و علي

يرك خررا     هتا قيامت ناشته شده است حتي اريمنياز مر م 

 كاچك يا يك شلاق يا كمتر از آن. 

پس از ذكر اين احاديث بايد به راهي اشاره كنايم كاه بادون    

دي ما را به شاناخت اوصاياء پياامبر رهنماون     هيچ اشتباه و تردي

 سازد. مي

اهميت ايان راه شناساي از ياك ساو بخااطر اهميات وياژ         

موقعيت فعلي ما در تاريخ اسلام و سير حركات تمادن اسالامي    

است و از سوي ديگر بعلت اهميت تشخيص اماام حا  از اماام    

باطل زيرا تاريخ افراد دروغگاوي زياادي را ساراغ دارد كاه باه      

اناد نظيار مسايلمه       خود را به نام امام و رهبر مطارح كارده  ناح

  …و كذاب، قادياني، باب، بهاء

بخاطر ابهاماتي كاه در طاول تااريخ باعاث اشاتباه ماردم در       

تشخيص امام ح  شده است خداوند متعال سه ويژگي باه ائماه   
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ح  عطا كرده است كه ايشان براي اهبات حقانيت ادعايشاان باه   

 منها استدلال ميکردند.  

 سه امتیاز ویژه:  

ياا   )ص(  تعالي به واسطة پياامبر  معرفي از جانب خداي -0

 امام قبلي.  

در كتب تاريخي و كلامي و همچنين در كتب حديث باه دو  

 )ص(  رخاوريم برخاي از مناان از پياامب     نوع از اين نصوص برمي

است و در من بصورت عمومي اشاره به هماة ائماه هادي شاده     

است و منها را يکي پاس از ديگاري باا ذكار بعضاي از مراحال       

بارد، بعضاي ديگار از نصاوص مرباوط باه        شان ناام ماي   زندگي

سفارشات و وصيتهايي است كه يکي از ائمه به امام بعد از خود 

 نموده است.  

شاد و   ي اماام صاادر ماي   اذن خدا از سوه معجزاتي كه ب -2

 شد.   باعث مرامش و اطمينان دلها و قوي شدن ادلة حقانيتش مي

سير  پاه ائمه هدي مزين به معجازات متعادد و گونااگوني    

است كه از ائمه صادر شده است و ما در اين كتاب به بخشي از 

انجام شده اسات اشااره خاواهيم     )ع(  منها كه بدست امام جواد

 كرد. 

در تاريخ از ائمه نقال  اي  حتي اگر هيچ معجزهتوان گفت  مي

نشده بود باز هم باتوجه به مسئوليتها، وظايف و اختياراتي كه از 

عهاده دار بودناد عقال     )ص(  جانب خدا و به نيابات از پياامبر  
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كرد كه ضارورتا  معجزاتاي از دسات منهاا صاادر       سليم حکم مي

 شود. 

 ائمه نزد هيچ معلمي شاگردي نکردند.   -3

گوياد كاه    هيچ شبهه و ترديدي به ما ماي  تاريخ ائمه هدي بي

هيچيك از ائمه زانوي تلمذ جلوي هيچ استادي نازده اسات، در   

زندگي هيچکدام نقل نشده است كه پاا باه مکتاب درس كساي     

گذاشته باشند و در عين حال ميدانيم كه هايچ ساوالي از جاناب    

كاه يکاي از    پاسخ گذاشته نشده است تاريخ سراغ نادارد  منها بي

 د.  دانم را گفته باش سوالي كلمة نميمنها در جواب 

اي است كه جز از منها از هايچکس ديگاري ساراغ     اين نکته

ياابيم   را نمي يدانشمندنداريم، هيچ متکلم يا فقيه يا فيلسوف يا 

مگر اينکه در زندگينامه اش ممده است كاه تحات تربيات كادام     

همچناين   .مربي بوده و معارف را از چه استاداني فرا گرفته است

تاريخ به كرات از در ماندن علما و فقهاا و ديگار دانشامندان از    

دادن پاسخ به برخاي سامالها ياا شاك در بعضاي مطالاب خبار        

 دهد.   مي

ن امتياز را دارند كه عملشاان ياا از جدشاان    ائمه اهل بيت اي

بدانها رسيده و ياا باه واساطه الهاام دروناي از       )ص(پيامبر اكرم

خداوند بوسيله روح قدسي كه داشاتند و ياا بواساطة كساب از     

 ه است.  دگر اخذ ش فرشته الهام

 ةٌراثَ  : وِم؟ ق الَ کُمِع الِ  ل مِ ن عِرن ي عَ   خبِقل ت لاب ي عب دالله: اَ   
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ف ي   فُيقذَ هُنَّاَ ثُد حَتَا نَنّ: اِلتُقُ)ع( ليٍن عَومِ)ص( الله ولِرسُن َمِ

 1. وذاكَ: اَم. قالَکُفي آذانِ تُنکم ويَکُوبِلُقُ

 ر اااب ساالي كه از منشاء علم ائمه  )ع(  امام صا قترجمه:  

 .)ع(  و علري  )ص(  شده با   اسخ  ا ند: ارثي است از  يرامرر 

سائل عرض كر : بين ما شايع است كه علم برقلرب شرما الهرام    

شا .حضررت   شا  و يا چان صدا  رگاشتان طنين افنن مي مي

 اااب  ا  اين هم هست. 

و در حديثي شبيه به حديثي كه چند صافحه قبال خواناديم    

 فرمايد: حضرت موسي بن جعفر مي

ا الياضي امّحادثٌ فَ: ماضٍ و غابرٍ و وهٍجُوُ لاثةِنا علي ثَعليِ بلغُمَ

 و نقدرٌ  في القلدوبِ  ذفٌقَفَ ا الحادثُوامّ زبورٌفيَ رُا الغابِر وامّسًّفَفيُ

  2.نابيِنَ بعدَ يَّلينا ولا نبَعِ لُفضَاَ وَوهُ سياعِفي الاَ

علررم مررا سرره كرانرره  ار : ماضرري، غررابر و حررا      ترجم  ه:

)گذشته،آينده،  ديد شانده( گذشته كه براي ما تفسير شده اسرت  

و آينده براي ما ناشته شده است و  ديد شانده الهامي است كره  

شرا  و   شا  و طنيني است كه  ر گاشها نااخته مري   ر  لها مي

مرا هري     )ص(  آن بالاترين ناع علم ماسرت و بعرد از  يرامرر   
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  0 يامرري نيست.

 فرمايد:   مي )ع(  ونيز در روايتي امام باقر

، و سِدُالقُد  : روحُارواحٍ يسةُخَ وصياءِو الاَ بياءِنَّ في الانَاِ يا جابرُ

 . فبدروحِ هوةِالشَّ و روحُ ةِالقوَّ و روحُ الحياةِ ، و روحُالاييانِ روحُ

 نَّاِ …ري الثَّ حتَالي ما تَ العرشِ حتَفوا ما تَرَعَ يا جابرُ دسِالقُ

ولا  لهوُها لاتَنَّاِالقدس فَ روحَ االّ ثانِدَها الحَيعيبُ ارواحٌ ةِعربَالاَ هِهذِ

 2. بُلعَتَ

 ر انرياء و اوصياء  نج ناع رو  وارا   ار :   !اي اابر ترجمه:

رو  القد ، رو  ايمان، رو  حيات، رو  قات و رو  شهات. 

شرا    باسيله رو  القد  از عر  تا فر  مشمال علمشان مي

و آفتهرا   هااي رو  القد  بقيه مرار  اصرابت  ريش آمرد     …

 القد  اهل بازي و سرگرمي نيست.  شا  زيرا رو  مي

صاادر شاده    )ع(  يثي كه پيرامون اماام جاواد  از مطالعة احاد

 شود.  است دو نکته براي ما روشن مي

او امام شيعيان است و اطااعتش واجاب، امامات بعاد از      -0

به نصب الهي و نص نبوي  )ع(  بن موسي الرضا پدرش امام علي

 و سفارش رضوي به او رسيده است.  

 او زماني مسئوليت امامت را باردوش گرفات كاه هناوز     -2
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كاه نباوت را از    )ع(  كودكي بيش نبود همانند عيسي بان ماريم  

كودكي برعهاده گرفات. در ايان بااره باه چناد حاديث اشااره         

 كنيم:  مي

 كَالله لَد  بُهَد ن يَاَ بدلَ سَ كَسدألُ ا نَنّدكُ: سَد )ع(   لرضدا لِ لتُسُ …

 رَّاسَفَد  الله لدكَ  بهُهَقد وَ، فَلاماًالله لي غُ هبُ: يَقولُتَ نتَفكُ اباجعفرٍ

ه الي دِيَبِ اشارَن؟ فَلي مَاِفَ كونًٌ فان كانَ كَنا فلا اَرانا الله يومَيونَعُ

 ثلاثَ هذا ابنُ داكَفِ علتُلت: جُيديه، فقُ بينَ و سائمٌوهُ ابي جعفرٍ

جدة و  بالحُ )ع(  عيسدي  ن ذلك فقد سامَه مِرُّضُ. فقال: و مايَنينَسِ

  0.ينثلاث سنِ بنُهو اِ

گفتم: ما قررل از بردنيا    )ع(  گايد به امام رضا راوي مي ترجم ه: 

فرما يرد:   آمدن ابا اعفر هرگاه از اانشينان سنال مينر يم مري 

كند، اكنان آن كا ك به  نيا آمرده   خداوند به من  سري عحا مي

و چشم ما را روشن كر ه، اما اگر قرل از بيرگ شدن او خرداي  

ناكر ه اتفاقي بيافتد ما به كه رااع كنيم؟ حضرت به ابااعفر كه 

ل او ايستا ه با  اشاره كر ، گفتم: فدايت شام اين يك بكره  مقاب

زنرد   سه ساله است. فرما : سن كم او ضرري بره امرامتش نمري   

 نيي  ر سن سه سالگي به نرات رسيد.  )ع(  عيسي

امامت در كودكي كه از مختصاات اماام نهام شايعيان اسات      

باعث طارح سامال باين شايعيان و  ايجااد شاك و شابهه باين         
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 گروههاي فکري ديگر شد.  طرفداران 

 …جالسداً   )ع(   ن كان عند ابي الحسدن الرضدا  ني مَرَخبَاَ …

ثوا بده  يوا عليده و احددِ  لقوا ابا جعفرٍ فسدل  ضوا سال لهم: اَا نهَفليّ

ه كدان  نَّالله اليفضل اِ مُرحَفقال يَ اليَّ لتفتَاِ ض القومُا نهَعهداً، فليّ

  0هذا دونِبِ عُقنَيَلَ

 ر آخرر السره بره     )ع(   ر يني از مجالس امام رضرا  ترجمه:

حاضرين فرما : ابااعفر را ملاقات كنيد براو سلام كنيد و برا او  

تجديد ميثاق كنيد، چان آنها برخاستند حضرت روبه من كرر  و  

فرما : خدا مفضل را رحمت كند كه به كمتر از اين هرم قناعرت   

بحر  طرالاني   )يعني زو  قانع مي شرد و نيراز بره     …كر   مي

 نداشت(

كاه اماام    كند كاه در زمااني   همچنين كليني از خيراني نقل مي

در خراسان بود روزي در محضر منحضرت باودم كاه    )ع(  رضا

شخصي از او پرسيد: اي مقاي من اگر براي شما اتفاقي افتاد چاه  

حضرت فرمودند باه پسارم ابااجعفر     ؟كنيم و به كه رجوع كنيم

م گويا من شخص از سان كام ابااجعفر    رجوع كنيد. در اين هنگا

 تعجب كرده بود لذا باز حضرت فرمود:  

 رسولاً نبيداً صداحبَ   مريمَ ث عيسي بنِعَانَّ الله تبارك و تعالي بَ
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 1.ذي فيه ابوجعفرٍالّ نِالسّ نَمِ في اصغرَ ةٌأَدَبتَمُ شريعةٍ

را  ر سرني كمترر از سرن كنراني      )ع(  خداوند عيسري  ترجمه:

 ابااعفر به رسالت و نرات و شريعت مرعا  كر .

برخي از مورخين در كتب خود به حيرت و اختلافي كه بين 

ايجاد شده بود اشاره  )ع(  شيعيان در مورد امامت حضرت جواد

اند. اين مسأله همچنين باعث تشکيك و انکار مخالفين شد،  كرده

مخالفات بناي عبااس باا ازدواج حضارت      از جمله اين انکارها 

با دختر مأمون است منها به مأمون گفتند: اين كاوده   )ع(  جواد

داناد   كم سن و سال است و هنوز چيزي از احکام و معارف نمي

احکااام دياان را  او تاااانااداز  لااقاال ماادتي ازدواج را بااه تااأخير

باه مادد ساه عامال      )ع(  بياموزد.باتمام اين احاوال اماام جاواد   

اين سه عامال   توانست جبهه مخالفين ومشککين را درهم ريزد،

 كه ماجداگانه به توضيح هريك خواهيم پرداخت عبارتند از:

 تصريح پيامبر گرامي به امامت او-0

 بل مخالفانامق دفاع علمي در -2

 معجزات وكرامات-3

   ؛به امامت او )ص(  تصریح پیامبر

اند بياانگر   نقل كرده )ص(  از پيامبر احاديثي كه شيعه و سني

عليارغم   )ع(  مکان بلند و مسئوليت عظيمي است كه امام جاواد 
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كمي سنش عهده دار من خواهد شاد،دراينجا باه برخاي از ايان     

 كنيم.   احاديث اشاره مي

و  ه سِ  بطاي الحس  نُي عل  ي ب  ن ابيطال  ب و بع  دَا َّ وص  ي  …

 ض ي الحس ينُ  اذامَ الحس ينِ  لبِائمةٍ من صُ   تتَلوه تسِعةُ الحسينُ

ه بنُ  اِفَ ه محمدٌ ف اذا مض ي محم دٌ   ضي علي فابنُذا مَه علي فاِبنُفاِ

   ه عل ي ضي موسي فابنُ  ه موسي فاذا مَابنُضي جعفرٌ فَِجعفرٌ فاذا مَ

 ه الحج ةُ ذا مض ي الحس نُ فابنُ    اِفَ   ه الحسنُفاذا مضي عليٌ فابنُ

  1… رشَثنا عَلا  اِؤُههدي، فَالمَ محمدٌ

و بعرد از او   )ع(  اانشين و وصي من علي بن ابيحالرب  ترجمه:

نه امام  )ع(  كه بعد از حسين )ع(  و حسين )ع(  ام حسن  و ناه

حضرت از نسل او خااهند آمد، سپس  يامرر يك يك آنها را تا 

 نام بر .  )ع( مهدي 

نيز در مناقب خوارزمي حديث ديگري ممده اسات كاه من را   

 خوانيم:   مي

ت فِ  لتَاِ …ه جلالُ   ج ّ قال لي الجلي ُ ما ِالس َ يَسري بي الِاُ ليلةً

 و الحس ينِ  و الحسنِ فاذا بعليٍ و فاطمةَ تُفِفالتَ العرشِ ن يمينِعَ

بن محم د و موس ي   بن علي و جعف رِ و علي بن الحسين و محمدِ

بن محم  د و   بن علي و عليِ بن جعفر و علي بن موسي و مح مدِ

و  و َلّصَ  ن نورٍ قي امٌ يُ مِ حضاحٍفي ضَ هديُّبن علي و المَ الحسنِ
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فق ال: ي ا    ريٌّدُ بٌوكَ  ه كَنَّ  كاَ ه ديُّ عن ي المَ يَ –هم سطِفي وَ وَهُ

1 كَترتِن عِمِ رُائِوهو الثّ الحججُ محم د هولا ِ
…  

 ر شب معراج خداي اليل بره مرن فرمرا : بره سرمت       ترجمه:

راست عر  بنگر چان به سمت راست عر  نظرر كرر م و  ر   

حسين، علي بن حسين و محمرد  ، آنجا علي، فاطمه) (، حسن

بن علي و اعفر بن محمد و ماسي بن اعفر و علي بن ماسي و 

محمد بن علي و علي بن محمد و حسن برن علري و مهردي را    

از نار  ر حال نمازند و مهدي  ر برين آنهرا   اي  له يدم كه  ر ها

 رخشيد سپس خداوند به من فرما : اي محمرد   چان ستاره مي

  …گير آنهاست اينها حجتهاي من هستند و او انتقام

 

 متن لوح فاطمه )س(؛

همچنين در حديث مفصلي كه در كتاب اصاول كاافي مماده    

( را در است جابر ابان عبادالله انصااري ماتن لاوح فاطماه )س      

دهد كه ماتن   كند و شهادت مي مقابله مي )ع(  محضر امام صادق

 لوح فاطمه )س( چنين بوده است.  

 بسم الله الر من الر يم

ه و س فيره و  هذا كتابٌ من الله العزيز الحکيم لمحم دٍ نبي ه و ن ورِ 

م ظًَ  الامينُ من عند ربِّ الع المين عَ  نَزَل به الروحُ ه و دليلهِ جابِ
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ا الله لا نَ  ي اَنًآلائي اِ دجحَعمائي ولا تَر نَاسمائي و اشکُ يا محمدُ

ي ، انّ  ينِالد  ا ُظلومين و دي المَ دي ُبارين و مُالجَ مُاله الا انا قاصِ

ه تُبُي عذًعدلِ يرَغَ وخافَضلي اَفَ جا غيرِن رَمَنا الله لا اله الا انا فَاَ

ي   انً  ليَّ فتوكًَد وعَاعبُف ايَمين فاي به ا داً من العالَعذِعذاباً لا اَ

ل ه وص ياً و    علتُته الاجَد َمُ ضتُه و انقَامَاي  لتُبياً فاكمَث نَلم ابعُ

 عل ي الاوص يا ِ   كَلتُ وص ي َ ضًَّ  و فَ لتكَ عل ي الانبي ا ِ  ضّي فَنًاِ

ناً سَ   َ بطيك  س نٍ و  س ينٍ فجعل تُ   بليك و سِبشِِ كَواكرمتُ

 ي ي  يناً خ از َ وَ سِ   ُ ابيه وجعل تُ ة د َمُ انقضا ِ عدَلمي بَعِ  َعدِمَ

د ش هِ ن استُمَ    ُافضَ عادة فهوَله بالسَّ هادة و ختََمتُْه بالشَّمتُواكرَ

 ةُت ي البالغَ   ج ه و  ُعَة مَام كلمتي التّ علتُجَ ,هدا  درجةًوارفعَُ الشُ

د العاب دين و زي ن   س ي   ه م عل يٌّ  لُاو  اعاقبُو ُ اثيبُه ُتِعنده بعترِ

علم ي و   الباقرُ جده المحمود: محم دٌ ه شبهُو ابنُاوليائي الماضين 

 اد ِعلي ه ك الرّ   اد ُفي جعفرٍ، الرّ رتابو َالمُ لحکمتي سيَهُلكُ  ُالمعدِ

ه و في اش ياعِ  ه مثوي جعفرٍ ولاسرنّ نًَي لاكرمَمنّ علي   قَّ القولُ

 خيطَ  نِدس لا ًَ عميا ُ موسي فتنةٌ عدهَت بَاتيحَ و اوليائهِ انصارهِ

س أک  و  بالَس قُ اوليائي يَ ا ّخفي و َتي لاتَو  ج َ عُنقطِفرضي لايَ

ن مِ   ر آيةًن غيَّعمتي و مَحد وا داً منهم فقد جحَد نِن جَوفي مَالاَ

ة دِضا  مُانقِ دين عندَالجا ِ ترفينَللمُ وي ٌ ,كتابي فقد افتري علي 

ت ي ف ي عل يٍ ولي ي و ناص ري و      رَيَبدي و  بيبي و خِموسي عَ

له عفريتٌ يقتُ ,لاع بهاه بالاضطِنُحِالنبوة وامتَ عليه اعبا َ عُاضَن َمَ
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رِ الي جن ب شَ    الصالحُ ناها العبدُالتي بَ ةِالمدين دفن فيمستکبرٌ يُ

ع ده  ن بَه مِ  تِ  ه و خليفَه بمحم  دٍ ابنِ   ي لاس رنً نّمِ القولُ خلقي  قّ

ت ي عل ي   جَري و  ُعُ سِ  وضِ  ه فهو معد ُ علمي و مَووارث علمِ

بعين عته ف ي سَ   فّة مثواه وشَنّؤمن عبدٌ به الا جعلت الجَلايُ خلقي

لابن ه عل ي    عادةِم بالس بوا النار واختُوجِمن اه  بيته كلَّهم قد استَ

د في خلقي و اميني علي و ي ي اخ رج   وليي و ناصري و الشاهِ

يلي و الخاز  لعلم ي الحس نَ واكم   ذل ك     اعي الي سبَمنه الد 

عيسي  موسي و بها ُ للعالمين عليه كمالُر مة « م ح م د»ه بابنِ

ته ادي رووسُ هم كم ا    ه و تُاوليائي في زمانِ ذلّيُو صبرُ ايوب فَ

ق و  و يکون و    حرَرك و الديلم فيقتُْل و  و يُ التُّ تهادي رووسُتُ

و  بدمائهم و يفشو الوي  َ  الارضُ صيغُلين تُجِرعوبين وَخائفين مَ

 في نسائهم.   ةَنالرّ

 فُوبهم اكشِ ندسٍميا   ِعَ ةٍتنفِ  َّكُ عُدفَ قاً بهم اَ وليائيولئك اَاُ

اولئ ك عل يهم ص لواتٌ م ن      و الاغ لالَ  صارَع الأوادفَ الزلازلَ

   1 … المهتدو  ربهم و اولئك همُ

است از اانرب خداونرد صراحب عريت، و     اي  اين نامهترجمه: 

كه نار هردايت، سرفير    )ص(  حنمت بساي فرستا ه ا  محمد

خدا،  ر ه  ار او و رهنماي مر م بساي اوست و رو  الامين از 

اانب  رور گار اهانيان براو نازل شده است. اي محمد اسمهاي 
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مرا بيرگ شمار و نعمتهايم را شنرگيار و آنها را اننار منن منم 

الله كه اي او هي  خدايي نيست، منم  ر هم كابنده سرتمگران و  

ش مظلامين و برقرار كننده  ين، منم الله كه اري او هري     ولترخ

خدايي نيست هركه به غير از بخشش من اميد  اشته باشد يا اي 

از عدل من بهراسد به آنكنان عذابي  چار  كنم كره احردي از   

 اهانيان  چار  نشده باشد. 

 س تنها مرا بپرست و فقط برمن تنيه كن، هي   يرامرري را بره   

گيختم و  ورانرش را كامرل ننرر م مگرر ايننره      رسالت برنيران 

اانشيني برايش قرار  ا م و به تحقيرق كره تررا برسراير انريراء      

برتري  ا م و اانشينت را بر اانشينان انرياء برتري  ا م و تررا  

به  و ناه ات حسن و حسين اكرام كر م.  س حسن را كان علم 

ه  ار خا م بعد از  وران  ردر  قررار  ا م و حسرين را خيانر    

وحي قرار  ا م و او را به شها ت اكرام كر م و عاقرتش را ختم 

كلمره   و به سعا ت كر م  س او برترين و بالاترين شرهيد اسرت  

به سرب اولا  او بندگانم و تامه و  ليل رسايم را ني  او گذاشتم. 

 هم اولين آنها علي است كه سررور عررا ت    را  ا ا  و ايا مي

ام است.  سر  محمد كه شريه اد  گذشته كنندگان و زيار اولياء

 ,علم من و معردن حنمرت مرن اسرت     ها  است شنافند ستا ه

شرا  هركره او را ر  كنرد     هركس  ر اعفر شك كند هلاك مري 

گايم كه مقرام و منيلرت    چنان است كه مرا ر  كر ه و حقيقتا  مي
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 ارم و  ر بين شريعيان و  وسرتدارانش او را    اعفر را بيرگ مي

 هم ساخت. سرور خاا

كراري بپرا    ه س از او  وران ماسي است كره  ر زمرانش فتنر   

شا  اما راه من مقحاع و حجت مرن مخفري نخااهرد شرد و      مي

هاي  ر خااهند ناشيد هركس يني از آنها را اننار   وستانم اام

از آيرات كتراب مررا    اي  كند نعمت مرا اننار كر ه و هركس آيه

ي بر  روغ زنران و اننرار   تغيير  هد برمن  روغ بسته است و وا

 كنندگان. 

 س از  ايان  وران ماسي بنده و  وست انتخاب شرده ام علري   

است كه يار و ولي من است اوسرت كره مسرياليتهاي نررات را     

افننم و باسيله مسرياليتهاي مرذكار او را امتحران     بدوشش مي

رسراند و  ر كنرار    كنم او را نيي عفريت مستنرري به قتل مي مي

 خلاقاتم مدفان خااهد شد. بدترين م

اين سخن من حق است كه او را به تالد  سر  محمد شرا مان  

كنم و او اانشين و وار  علم علي و معدن علم من و محرل   مي

اي به او ايمران   راز من و حجت من بر مخلاقاتم است هي  بنده

نياور  مگر ايننه او را  ر بهشت مثوا  هم و شفاعتش را برراي  

  ذيرم. خاندانش كه مستحق  وزخ باشند مي هفتا  نفر از

 س از او كار فرزند  علي كه ولي و يراور مرن اسرت را بره      

كنم او امين وحي است و از صلب او كسي كه  سعا ت منتهي مي
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كنم و   عات كننده به راهم و خيانه  ار  انشم است را خارج مي

كنم او رحمتي  تنميل مي «محمد»اين كار را با آور ن فرزند  

براي اهانيان است. او كمال ماسي، نار عيسي و صرر ايراب را  

شراند و    ارا است،  ر زمان غيرتش اولياء من به ذلت كشيده مي

سرهاشان مثل سرهاي اقاام تررك و  يلرم بره هديره فرسرتا ه      

شاند و  ياسته  ر ترر  و   شاند، سازانده مي شا . كشته مي مي

شرا  و   برنرد، زمرين از خانشران رنگرين مري      اضحراب بسر مي

شا . آنان براستي اولياء  بدبختي و بيكارگي نصيب زنهايشان مي

كرنم و هرر    من هستند باسيله آنان هر فتنه كراري را  فرع مري   

كنم و زنجيرهاي اسارت را باز  اضحراب وناراحتي را برطرف مي

آنهرا   كنم.  رو  و سلام  رور گارشان نثارشان با  براستي كه مي

 هدايت شدگانند. 

 حدیث جابر؛  

خطيب خوارزمي نياز در مناقاب خاويش حاديث معاروف      

به جابر را نقل كرده است كه خواندن من خاالي از   )ص(  پيامبر

 فرمود:   )ص(   رسول خداگويد شنيدم كه  جابر مي .لطف نيست

 مّهم علديٌ، ثُد  لُن بعدي اوّاليسليين مِ ةُوصيائي و ائيّيا جابرُ انِ اَ

الحسن، ثم الحسين،ثم علدي بدن الحسدين، ثدم محيّددبن علدي       

. ثم ي السلامَأه منّاسرِه فَتَفاذا القيَ ه يا جابرُدركُاليعروف بالباسر ستُ

جعفربن محيّد ثم موسي بن جعفدرٍ، ثدم علدي بدن موسدي، ثدم       
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محيّدبن علي، ثم علي بن محيّد، ثم الحسن بن علي، ثدم القدائم   

الله  فتحُالحسن بن علي ذاك الذي يَ نيتي ابنُه كُتُنيَه اسيي و كُاسيُ

 1 … هاو مغاربَ الارضِ قَتبارك و تعالي علي يديه مشارِ

اي ارابر! اانشرين مرن و ائمره مسرلمين بعرد از مرن        ترجمه: 

اولينشان علي است سپس حسن و بعد حسين و  س از او علري  

بن الحسين و بعد از او محمد بن علي كه معروف به براقر اسرت   

باشد و تا او را خااهي  يد و چان به ملاقاتش نائرل شردي    مي

سلام مرا به او برسان  س از او اعفربن محمد است و  ر  ي او 

ماسي بن اعفر و سپس علي بن ماسري و بعرد از او محمردبن    

علي و  ر  س او علي بن محمد و سپس حسن برن علري و  ر   

يه ا  كنيه آخر قيام كننده به حق است كه اسمش، اسم من و كن

من است و اوست كه خدا بدسرت او فرتح مشررقها و مغربهراي     

 … هد زمين را انجام مي

  

   ؛امام در مقابل مخالفین علمیدفاع 

قبلا  گفتيم كه سن پايين اماام باعاث ايجااد حالات شاك و      

ترديد باين ماردم شاد البتاه ريشاه بعضاي از ايان اشاکالات و         

انجام داد كنده شد، ايان   )ع(   امام رضاسمالات در مذاكراتي كه 

مذاكرات معمولا  بين امام با نزديکاان و روسااي شايعيان مصار،     
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شد، در زمان امامت حضرت جاواد   انجام مي …حجاز، عراق و 

نياز به يك مبارزه علمي براي از بين بردن اينگونه شابهات   )ع(  

شد، رواياتي كه در ايان زميناه نقال شاده      به شدت احساس مي

 وئي امام به اين نياز است.  بيانگر پاسخگ

چاون اماام   نویسزد:  سید مرتضی در عیون المعجززات مزی  

از دنيا رفت، اباجعفر در سن هفت سالگي بود و بدين  )ع(  رضا

سبب بين مردم در بغداد و شهرهاي ديگر اخاتلاف افتااد، رياان    

بن صلت و صفوان بن يحيي و محماد بان حکايم، ياونس بان      

عبدالرحمن و جماعتي از سرشناسان شيعه در منزل عبادالرحمن  

 جمع شده بودند و به عزاداري و نوحاه سارايي مشاغول بودناد    

دراين هنگام يونس بن عبادالرحمن گفات: گرياه را رهاا كنياد      

بيائيد ببينيم چه كسي بايد امام باشد، اباجعفر كه هنوز خردساال  

است در اين هنگام ريان بن صلت برخاسات وباا او دسات باه     

گريبان شد و شروع به زدن او كارد و گفات: تاو اظهاار ايماان      

ستي اگر امامات  كني اما در باطن در شك و ترديد و شره ه مي

داني پس بايد قبول كني كاه بچاه ياك روزه     را يك امر الهي مي

تواند قبول مسئوليت كناد و اگار منارا امار      مثل پير مرد مسن مي

0داني پس مدم هزار ساله هم مثل ديگران است  الهي نمي
…  

نياز درباار  سان اماام ساوال شاد و        )ع(   امام جواداز خود 
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 شود.  از پنج سال هم ميحضرت پاسخ دادند حتي كمتر 

به مدينه ممد تا خباري   بوداز شيعيان مصر  كه علي بن اسباط

از امام جديد براي مردم من سامان ببرد و لذا با دقت به امام نظار  

انداخت تا اوصاف امام را در ذهنش حفا  كناد در ايان هنگاام     

 به او فرمود:   )ع(   امام جواد

به في النب وة فق د    ما ا تجَّ بمث ِ ةِيا علي ا َّ الله ا تجَّ في الامامَ

 عطاه ا و ه و اب نُ     يُأکم ة ص بياً و يج وز    ؤتي الحِ  يُأيجوز 

   1اربعين سنة.

به تحقيق خداوند به همان چييي كه  ر نررات   !اي عليترجمه: 

كنرد، وگراهي    به آن احتجاج كر ه  ر امامت هرم احتجراج مري   

شا  و ممنن است كه  ر سن  حنمت )نرات(  ر كا كي عحا مي

چهل سالگي  ا ه شا ، مقام امامت نيري  ر سرنين مختلرف  ا ه    

 ميشا . 

برخي از شيعيان كه بخاطر كم بودن سان حضارت از ايماان    

ديگر از بزرگاان شايعه   اي  كردند با عده وردن به او استنکاف ميم

به حج رفتند. در منجا طي ملاقاتي كه با اماام داشاتند از مساائل    

مختلف ديني و مطالب دقي  شريعت الهاي ساوالاتي نمودناد و    

چون احاطه علمي او به علوم و اسرار دين و كرامات ديگرش را 

ضارت پاي بردناد و بادين     مشاهده كردند به منزلات باالاي منح  
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ترتيب سايه ابر شك از سر شيعيان زدوده شد و مفتاب حقيقات  

امام جلاوه گار شاد اماا گاروه دوم از مشاککين، مساتکبرين و        

دشمنان از غير شيعه بودند و قبلا  گفتاه شاد كاه نظار اطرافياان      

خليفه عباسي و وعاظ السالاطين و حماايتگران جبهاة انحاراف     

ه تجلي يافته بود كه او كودكي است كاه  دربار  امام در اين جمل

   …چيزي نميداند و اطلاعي از معارف و احکام دين ندارد

كرد امام مباارزه باا ذهنياات     بود كه ايجاب مياي  و اين نکته

ط علماي خاويش مميازات شخصاي     لمنان را مغاز كند و با تسا 

كه از جانب خدا براي امامات انتخااب    )ص(  وصي رسول خدا

شن كناد. فرصاتهاي مناسابي كاه باراي اظهاار       شده است را رو

حقاي  بزرگ پايش مماد بسايارند و ماا بعضاي از منهاا را ذكار        

 كنيم:  مي

كاه ماأمون عباساي تصاميم گرفات دختارش ام        الف: زماني

الفضل را به عقد امام خردسال در مورد بزرگان خاندان عباسي با 

در يکي از جلساات خصوصاي باه     .اين تصميم مخالفت كردند

ون گفتند: اي اميرالمممنين ترا به خدا از اين تصاميم درگاذر   مأم

ترسيم حکومت از خانادان عباساي بيارون شاود و لبااس       ما مي

عزتي كه خدا به تنمان كرده است از ما خلع شود و باه ديگاران   

برسد، توبه كينه و رقابت بين ما و علويون مگاهي داري. ماأمون  

دگاه سياسااي و چاون اهمياات و عاقباات كااار خااودش را از دياا 

دانست حرف منان را نپذيرفت و شايد انگياز  او از   اجتماعي مي
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و ايجااد ياك    )ع(   اماام رضاا  اين عمل تبرئه خاويش از خاون   

ذهنيت مثبت از خود نزد شيعيان بود لذا باه مجادلاه باا بزرگاان     

عباسي پرداخت و گفت: اولا  خصومت و رقابت شما و خانادان  

ماست و اگر انصاف دهيد خواهياد  اش در اعمال ش عباسي ريشه

 ديدكه منها به اين امر سزاوارند.  

منگاه خليفه به بيان علت اصرار خويش بار ازدواج دختارش   

پرداخت و گفت: من براي اين او را براي  )ع(  با حضرت جواد 

دامادي انتخاب كردم كه به مراتب فضل و برتري او بار ساايرين   

است از حيث علم و حلام و   مگاهم، او با اينکه كوده خردسالي

 معرفت و ادب از همه برتر است.  

كه تاكنون چناد  اي  ريش سفيدان خاندان عباسي همان جمله

ايد را عنوان كردند كه اين بچه خردسال است او چاه   بار خوانده

اي از علم و معرفت و ادب دارد او را واگذار تا فقه بيااموزد   بهره

ت: گويا شاما حارف مارا    بعد هركاري خواستي بکن. مأمون گف

خواهياد او را مزماايش كنياد ياا كساي را       قبول نداريد، اگر ماي 

بطلبيد كه او را بيازمايد اگر از عهده مزمون برنياماد مارا ملامات    

 كنيد و اگر موف  شد بايد عذرخواهي كنيد. 

بچينناد  اي  بزرگان قوم قبول كردند كه براي مزمون امام برنامه

نظر خليفه مشکار شود يا عذري باراي  تا در نهايت من يا صحت 

خليفه نماند. منها رفتند و بر ضد امام به مکر نشستند و خدا نياز  

 بر منها مکر خويش را بکار بست و خدا بهترين مکاران است.  
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تصميم گروه اين شد كه قاضي القضا  دولت عباسي و فقياه  

عهده دار مزمون شود. براي تشوي  او باه   ,يحيي ابن اكثم ,دربار

شکست دادن امام وعده پاداش بزرگاي باه او دادناد و روزي را    

 براي مزمون معين كردند.  

در روز خاص دانشمندان و اهل بحث و نظر باراي تماشااي   

مناظره حاضر شادند خانادان عباساي براسااس مقاام و منزلات       

راي خويش هريك در جايگاه مخصاوص خاويش نشساتند و با    

امام نيز به امر خليفه جايگاه نيکوئي ترتيب داده شاد و در برابار   

او جايگاه يحياي ابان اكاثم قارار داده شاد، ديگاران نياز طبا          

 مراتبشان در محل خويش نشستند.  

پس از مماده شدن مجلس قاضي القضا  اجازه خواست تاا از  

از  امام سوالي بکند، مأمون گفت از خود او اجازه بگير، ابن اكثم

امام اجازه خواست تا سمالي بکند و امام اجازه داد يحيي عار   

كه در احرام حاج حياواني را صايد     كرد: فدايت شوم حکم كسي

امام پرسيد: در محادود  حارم صايد كارده ياا در       ؟كند چيست

عمادا  صايد كارده ياا      ؟عالم به حکم بوده يا جاهال  ؟خارج من

بار اولش است ياا   ؟ابالغبالغ است يا ن ؟بنده است يا مزاد ؟غفلتا 

كوچك  ؟قبلا  هم صيد كرده؟ من حيوان پرنده است يا غير پرنده

 ؟صياد بركارش اصرار دارد و ياا پشايمان اسات    ؟است يا بزرگ

ابان اكاثم    ؟احرام حج داشاته ياا عماره    ؟شب صيد كرده يا روز

اش مشکار شد و هماه فهميدناد كاه قاضاي      متحير شد و ناتواني
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مانده است، مأمون گفت: خدا را بخاطر ايان  القضا  از جواب در

كنم.  نعمتي كه به من داده و صحت نظرم را مشکار كرد شکر مي

كردياد   سپس رو به خاندانش كرد و گفت: چيزي را كه انکار مي

كارد و گفات: اي    )ع(  باور كرديد، سپس رو به حضرت جواد 

ام اباجعفر خطبة عقد را بخوان كه من باا ازدواج تاو باا دختارم     

 ها ناخشنود باشند. منگااه اماام   الفضل راضي هستم اگرچه بعضي

خطبة معاروف خاود را بادين ترتياب      پس از قبول اين پيشنهاد

 انشاء فرمود:  

 

  خطبه عقد؛

و دانيته و ص لي الله  لِ الاالله اخلاصاً ته ولاالهمدلله اقراراً بنعمَالحَ

ن بعد فقد كا  مِه و الاصفيا  من عترته، اما ريتِد بَسي  علي محمدٍ

ن الح رام فق ال   عَ   غن ا ه م ب الحلالِ   أ  أفض  الله علي الان ام  

ن عب ادكم و  نکم و الص الحين مِ   لايامي مِ  اوا حُنکِأو»بحانه: سُ

 م ثُ« عليمٌ واسعٌ ضله واللهُغنهم الله من فَرا  يُقَ  يکونوا فُمائکم اِاِ

 الفض   بن ت عب دالله    امَ خط بُ بن علي ب ن موس ي يَ     محمدَاِ

ه فاطمة بن ت محم  د   دتِداق مهر جَن الصِهامِذل لَالمأمو  و قد بَ

نيه ا ي ا   جتَجي اداً فه   زو    مأة دره مٍ مسُ  عليهما السلام و هو خَ

ذكور؟ فقال المأمو : نع م ق د   داق المَاميرالمؤمنين علي هذا الص 

ذكور فه    داق المَ  تي عل ي الص    ك اباجعفر ام الفض  ابنَجتُزو 
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   1.به ضيتُو رَ : قد قبلتُ)ع(  ؟ قال ابوجعفر النکاحَ قبلتَ

كنم تا اقرار به نعمتهايش كر ه باشرم او   خدا را شنر ميترجم ه:  

شرائره باشرم.  رو     ستايم تا  ر ينتا  رستي بي را به يگانگي مي

خدا بر محمد سرور و آقاي مخلاقات و براانشينان او با . يني 

از نعمتهاي خدا بر مااا ات آن است كه آنهرا را باسريله امرار    

نما  و خا  او كه  راك و   حلال از ارتناب به محرمات بي نياز

شراهر و   فرمايد: بايد مرر ان بري زن و زنران بري     منيه است مي

كنييان و بندگان خا  را به ننا  ينديگر  رآوريد، اگرر مرر  و   

نيراز خااهرد    زني فقير باشند خدا بلحف خا  آنان را غني و بري 

فرما  و خداوند باحاال بندگان آگاه و رحمتش وسيع است. بره  

بن علي بن ماسري خحرره عقرد ام الفضرل  خترر       تحقيق محمد

ا   خااند و مهريه او را به اندازه مهرر ارده   عردالله مثمان را مي

قرار ميدهد كره برابرر اسرت برا      )ص(   رسال خدافاطمه  ختر 

 انصد  رهم سالم، حال اي اميرالمنمنين آيا حاضري با اين مهر 

ي مررثمان  اسررخ  ا : آر ؟ خترررت را برره عقررد مررن  رآوري 

بدرستينه ترا اي ابااعفر به عقد  خترم ام الفضرل  ر آور م بره   

                                                           

 116اثبات الوصية، ص:  - 1
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امرام  اسرخ  ا : قررال     ؟كني همان مهري كه گفتي، آيا قرال مي

 كر م و رضايت  ا م باين عقد. 

پس از اتمام خطبه عقد خدام به پخش ماكولات و معطارات  

 اي تقديم شد.   اش هديه پرداختند و به هركس به اندازه رتبه

  ؛دهد پاسخ میامام 

جز تني چناد از خاواص    و پس از مدتي مجلس خلوت شد

كسي باقي نماند، مأمون روبه امام كرد و از او خواست تا پاساخ  

سوالهايي را كه در مقابل ساوال قاضاي القضاا  مطارح سااخت      

بگويد حضرت فرمود: اگر محرم در خاارج حارم صايد كناد و     

اش يك گوسفند است و اگار   صيد از پرندگان بزرگ باشد كفاره

جوجاه پرناده را در خاارج حارم      در حرم بود دو گوسفند اگار 

بکشد بايد يك بره كه تازه از شير گرفته شده باشد بدهد و اگار  

در حرم بود بانداز  قيمت عرفي جوجه و در غير پرنادگان اگار   

گورخر بود بايد يك گاو بدهد واگر شتر مرغ باود ياك شاتر و    

اگر مهو بود يك گوسفند و هركدام از اينها را اگر در حرم بکشد 

رابر بايد كفاره دهد اگر احرام براي عمره بساته باشاد باياد    دو ب

كفاره را در مکه بدهد و اگر محرم به احرام حاج باود كفااره را    

 بايد در مني بدهد.  

اين احکام براي عالم و جاهل يکسان اسات و كساي عمادا     

انجام دهد علاوه بر جريمه )از نظر الهي( گناهکار هم هست در 

عمدي مرتکب صيد شاده باشاد گنااهي     حاليکه كسيکه كه غير
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نکرده كفاره انسان مزاد برعهده خاودش اسات اماا كفااره بناده      

باشد بچه نابالغ كفاره ندارد و انسان بالغ اگر  برعهده مولايش مي

از اين كارش پشيمان شده باشد عذاب اخروي ندارد و اگار بار   

اين عملش اصرار ورزد عقابش در مخارت اسات ولاي در دنياا     

شود. ماأمون گفات: احسانت اي ابااجعفر      اش زيادتر نمي كفاره

اكنون اگر ميل داري از يحيي ساوالي بفرمائياد، اماام باه يحياي      

ابن اكثم گفت: هر طور كه ميال شماسات عمال     ؟فرمود: بپرسم

گويم و الا از محضر شما اساتفاده   كنيد اگر پاسخ را بدانم كه مي

 كنم. امام سوالش را اينگونه طرح كرد:  مي

به من خبر بده از مردي كه در ابتداي روز به زني نگاه كرد و 

نگاهش حرام بود )يعني من زن به او نامحرم بود( چون روز بلند 

شد بر او حلال شد و هنگام ظهر بر او حرام شد و وقات عصار   

بر او حلال شد و هنگام غروب بر او حرام شد و در زمان نمااز  

ه رسيد باز براو حرام شد عشاء بر او حلال شد چون شب به نيم

و صبح هنگام بر او حلال شد اين زن چگونه زني بود و چرا باه  

   ؟شد اين ترتيب حلال و حرام مي

يحيي ابن اكثم كه از پاسخ فرومانده بود از فرط خجالت سار  

دانام   بزير افکند و شرمسارانه گفت: بخدا جواب سوالتان را نمي

 استفاده كنيم. اگر ميل داريد خودتان بگوئيد تا ما 

امام فرمود: اين زن كنياز كساي باود و در ابتاداي روز مارد      

نامحرمي بر او نظر انداخت كه نظرش حرام بود چاون روز باالا   
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ممد من كنيز را خريد و بر او حلال شد و چاون ظهار شاد او را    

مزاد كرد لذا برهم حرام شدند هنگام عصر او را به عقد خاويش  

شد زمان مغرب او را ظهار كرد بناابراين  در مورد لذا به او حلال 

بر او حرام شد وقت عشاء كفاره ظهار را داد پاس بار او حالال    

شد نيمه شب او را طلاق داد و برهم حرام شدند و وقت طلاوع  

 فجر به او رجوع كرد و لذا بر او حلال شد.  

مأمون رو به حضاار كارد و گفات: مياا كساي از باين شاما        

گوناه جاواب دهاد،     و سوال قبلاي ايان  توانست به اين سوال  مي

حاضرين پاسخ دادند: نه بخدا، اميرالماومنين از ماا بهتار ميداناد     

توانيم( مأمون: واي بر شما از مياان تماام ماردم ايان      )كه ما نمي

اناد. كماي سنشاان ماانع      خاندان به ايان فضاايل مخاتص شاده    

ا رسالتش ر )ص(  دانيد كه پيامبر اكرم  كمالاتشان نيست ميا نمي

كه او ياك كاوده    با دعوت علي ابن ابيطالب مغاز كرد در حالي

كس جاز او در چناين    ده ساله بود و اسلام او را پذيرفت و هيچ

 سني به اسلام دعوت نشد.  

با حسن و حساين بيعات كارد     )ص(   پيامبردانيد كه  ميا نمي

در حاليکه سنشان كمتر از شش سال بود و با هيچ كاودكي جاز   

  ؟ردمن دو بيعت نک

ميا در مميازات ايان خانادان كاه خادا باه منهاا داده تعقال         

نگريد كاه هماه اينهاا از هام هساتند و منچاه        ميا نمي ؟كنيد نمي

  ؟اولينشان دارد مخرينشان نيز دارد
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مأمون ضيافت بزرگي ترتياب   ،بد نيست بگوئيم كه روز بعد

داد و همه خواص و بزرگان عباسي و ديگر درباريان را دعاوت  

اي رنگاين از اناواع غاذا ترتياب داد و هاداياي پار        سفرهكرد و 

قيمتي را به هر يك داد و به فقرا و ديگار مردماان نياز عطاياا و     

 صدقاتي داده شد. 

 

 ظهور معجزات عیسوی بدست امام؛ 

تصدي امامت در من سن كم و استيلاي علماي بار مخاالفين    

يك معجزه باشد اماا عالاوه بار    ، خود امام  وجود باعث شد كه 

اين، معجزات ديگري نيز به دست مباركش ظاهر شد كاه باعاث   

 گرديد.   كوتاه شدن زبان دشمنان و مرامش دل شيعيان مي

اظهار معارف الهي و مبارزه علمي او با فقها بازرگ من زماان   

بيانگر ارتباط او با خداي متعال و ح  وافار او از عاالم غياب و    

اينجا ما به برخي از معجزاتاي كاه از ساوي من     ملکوت بود. در

 كنيم:  امام همام صادر شد اشاره مي

اماام بار من شاد تاا باه مديناه        ,ازدواج باا ام الفضال   . پس از0

بازگردد، كاروان امام براه افتاد ومردم تا مسافتي ايشاان را بدرقاه   

 كردند.  

حوالي غروب كاروان در منزلگاهي بنام مسيب توقاف كارد،   

براي اقامه نماز به مسجدي كه منجا باود رفات و كناار     حضرت
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درخت نب  خشکي كه در حياط مساجد باود وضاو سااخت و     

سپس همراه با مردم نماز مغرب را ادا نمود و پس از تعقيباات و  

 سجده شکر همراه با مردم از مسجد خارج شد.

وقتي مردم به درخت مذكور رسيدند با كمال تعجب مشاهده 

هاي تازه است از مياوه من چيدناد و    كردند كه درخت پر از ميوه

 هسته يافتند.   من را شيرين و بي

. علي بن خالد ميگويد: من در سامرا بودم كه متوجه شادم  2

اناد   گفتند ادعاي نبوت كرده از شام به منجا مورده مردي را كه مي

برد، من جلو درب زنادان رفاتم و توانساتم     ر زندان بسر ميو د

زندانبانان را راضي كنم كه به ملاقات او بروم، وقتي او را ديادم  

   ؟متوجه شدم مدم عاقل و فهيمي است باو گفتم قصة تو چيست

مرد گفت: من در شام در محلي مرسوم به رأس الحساين باه   

شخصاي را در   عبادت مشغول بودم، شبي در حال ذكار ناگهاان  

مقابل خود ديدم او به من گفت: برخيز و با من بيا من با او باراه  

افتادم پس از كمي راه رفتن خود را در مسجد كوفه ديدم به مان  

گفتم: بلي اينجا مسجد كوفه اسات   ؟گفت ميداني اينجا كجاست

او شروع به نماز خواندن كرد و من نيز همراه او به نماز مشغول 

سجد خارج شديم و باز كمي راه رفتيم ناگهاان  شدم، سپس از م

سالام داد و   )ص(  خود را در مسجد النبي دياديم او بار پياامبر   

شروع به نماز خواندن كرد و من هم همراه او نماز خواندم، پس 

از نماز همراه او از مسجد خارج شدم و پس از كمي راهپيماايي  
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همراهش  مه خود را در مسجد الحرام ديدم او طواف كرد و من

طواف كردم و باز از مساجد خاارج شاديم و پاس از كماي راه      

رفتن خود را در شام در همان محل اول ديدم ولي من شخص از 

جلو چشمم غايب شده بود و من متعجب از اين واقعه باودم تاا   

اينکه سال بعد همان شخص را ديدم و خوشاحال شادم او مارا    

ر شد اماا هنگاميکاه   صدا كرد و باز همان اتفاق سال گذشته تکرا

به شام برگشتيم قبل از منکه از من جدا شود به او گفتم: تارا باه   

او  ؟كه اين قدرت را به تاو داده باه مان بگاو كيساتي      ح  كسي

گفت: من محمدبن علي بن موسي بن جعفار هساتم از من پاس    

كاردم   ممدند داستانم را تعريف مي من به كساني كه به ملاقاتم مي

محمد بن عبدالملك والي شام رسايد او دساتور   تا اينکه خبر به 

داد مرا دستگير كنند و با زنجير ببندند و به عاراق بياورناد و در   

 بين مردم شايعه پراكندند كه من ادعاي نبوت كرده ام.  

گويد من باو گفتم: مان دادخواسات تاو را     علي بن خالد مي

ات كوشاش   نويسام و باراي مزادي   براي محمدبن عبدالملك مي

كه براي محمد بن عبدالملك نوشاته  اي  کنم. اما در پشت برگهمي

به من كس كه ترا در يك شاب از شاام باه     :بودم پاسخ داده بود

كوفه و از كوفه به مدينه واز مدينه باه مکاه و از مکاه باه شاام      

برگرداند بگو كه از زنادان رهايات ساازد. مان از ايان جاواب       

راغ او رفاتم تاا   غمگين شدم و فرداي من روز صابح زود باه سا   

جواب دادخواسات را باه اطالاع او برساانم و او را باه صابر و       
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تحمل سفارش كنم اما وقتي به درب زنادان رسايدم ساربازان و    

اناد. از   رئيس زندان و عده زيادي از مردم را ديدم كه جمع شاده 

پاسخ داد من مرد كه ادعااي   ؟يکي از منها پرسيدم چه شده است

ن بسته بيرون رفته و معلوم نيست به زمين پيامبري ميکرد از زندا

 فرو رفته يا به مسمان پرواز كرده. 

گويد: مدتي بود به درد گاوش ساختي مباتلا     . ابوسلمه مي3

شنيدم تاا اينکاه روزي باه ساراغ      شده بودم بطوريکه چيزي نمي

رفتم و از حال و درد خودم برايش تعريف كردم  )ع(  امام جواد

و دساتي باه سار و گوشام كشايد و       حضرت برايم دعا كرد من

 شنوم.   گفت: بشنو، بخدا از من پس هر صداي كوچکي را مي

گويد: مادتي باود بارادرم باه درد      . محمدبن عمير واقد مي4

شديدي دچار شده بود روزي همراه برادرم به ملاقات امام رفتيم 

او از درد خود نزد امام شکايت كرد، امام فرمود: خدا ترا از ايان  

كني رها كند، سپس ما از محضر امام  كه از من شکايت ميدردي 

خارج شديم در حاليکه برادرم خوب شده بود و تاا مخار عمار    

 ديگر دچار من درد نشد. 

بارايم نوشات:   اي  گويد: ابوجعفر در نامه .محمدبن فرج مي5

اموال خمس را براي من بفرستيد زيرا فقط امسال از شما خمس 

 عمر امام به پايان رسيد. گيرم و در همان سال  مي

 )ع(  منچه ممد برخي از معجزاتي بود كاه بدسات اماام جاواد    

ظاهر شده بود و عامل ديگري بود براي اقامه حجات برماردم و   
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 )ع(  مرامش قلوب مومنين. علاوه بر سفارشات مکرر پيامبر اكارم 

كه در مواقع متعدد تصريحا  و تلويحا  امت را به سوي امامانشاان  

هدايت كرده بود هريك از ائماه نياز ضامن انجاام مسائوليتهاي      

وظيفه مشنا كردن مردم با امام بعد از خود را نيز برعهاده   ,امامت

داشت وسعت انجام اين وظيفه و به عبارت ديگر دامنه اين تبليغ 

ائط و اوضاع هر امام متفاوت بود و لذا و امام شناسي بسته به شر

بعضي از ائمه تنها توانستند امام پساين خاويش را باه برخاي از     

نزديکان و دوستان خالص خويش معرفي كنند در حاليکه برخي 

ديگر بطور وسيع پياام جانشايني اماام بعاد از خاود را بوسايله       

 مبلغين در سطحي در خور و با شکلي مناسب منتشر كردند.  

اسات كاه بخااطر وجاود      )ع(  دساته اول اماام صاادق    مثال

اي كاه در اواخار عمار     جواختناق و موقعيت پرخطر جاسوساانه 

شريفش بر جامعه حاكم بود مجبور به استفاده از سالاح تقياه و   

استتار شد و لذا در وصيتنامه خويش بجاي يك نفر پانج نفار را   

ناد از  بعنوان وصي خويش معرفي نمود. اين پنج نفر عبارت بود

خود منصور خليفاه عباساي، محماد بان ساليمان والاي مديناه،        

همسر امام. منصور كه به والاي   و حميدهعبدالله، موسي فرزندان 

مدينه دستور داده بود كه وصي جعفربن محماد را بقتال برساان    

 پس از رسيدن اين خبر گفت:راهي براي كشتن اين جمع نيست. 

ه در مقابال جمعاي از   است ك )ع(  مثال دسته دوم: امام علي

وصايت   را وصي خود قرار داد وبه وي )ع(  حسنامام مسلمين 
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 . نمود

در هر صورت هر امامي براساس ضرورت شرعي بخشاي از  

دانساته   خاود باه ماردم ماي     از وظيفه خويش را معرفي امام پس

ايان   )ع(  است و لذا امام هشتم حضرت علي بن موساي الرضاا  

انجاام داد تاا   )ع( نام اماام جاواد   ر مکر وظيفه را با عنوان كردن

امت مممن در مسايل فکري و ديناي باه او رجاوع كنناد ماا باه       

برخي از اين تصاريحات در صافحات قبال اشااره كارديم و در      

 كنيم. اينجا نيز به سه مورد اشاره مي

نوشات: تاو    )ع(  . يکي از شيعيان بنام ابن قيام به امام رضا0

)نامه مربوط به قبال از تولاد    ؟چه امامي هستي كه فرزند نداري

 )ع(  بوده است و شايان ذكر است كاه اماام رضاا    )ع(  امام جواد

امام در جاواب   شد(. تا سالها پس از ازدواجش داراي فرزند نمي

داني كه من فرزنددار نخاواهم شاد، بخادا     نوشت: تو از كجا مي

كشد كه خداوند به من پسري روزي خواهد كارد كاه    طولي نمي

   0شخيص ح  از باطل خواهد شد.باعث ت

امام گويد: نجاشي از من پرسيد بعد از رفيقت ) . ابونصر مي2

من خيلي مايل باودم   ؟( چه كسي امام شما خواهد شد)ع(   رضا

كه از خود امام اين سوال را بپرسم لذا روزي به خادمت ايشاان   

رفتم و سوالم را باوي در ميان گذاشتم. امام پاسخ داد: بعد از من 

                                                           
 100ص 1جاصول كافي،  -1

www.takbook.com



38 
 

  

فرزندم امام خواهد بود، سپس ادامه داد: ميا كساي كاه فرزنادي    

توانااد بگويااد فرزناادم. ظاااهرا  امااام بااا جملااة اخياار  ناادارد مااي

 ذهنيت اجاق كور بودنش را از فکر ابونصر بزدايد.   خواسته مي

 گويد:   مي )ع(   امام رضاگويد: شنيدم كه  . معمربن خالد مي3

ان ا اه   بي ت     …هذا ابوجعفر قداجلسته مجلسي وصيرته مک اني  

  1؛ةبالقذ ةيتوارث اصاغرنا عن اكابرنا القذ

اين ابا جعفر است كه در جايگااه خاودم او را نشااندم و در    

کان خودم قرارش دادم، ما خاناداني هساتيم كاه كوچکماان از     م

 برد.     بزرگمان در همه چيز ارث مي
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 فصل دوم: 

 یلاگاه فض تجلی
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هر چه جويندگان و محققين در زندگي ائماه بيشاتر كااوش    

را در  …كنند و مکارم اخلاقي چاون شاجاعت، صابر، كارم و     

گوشه گوشه زندگاني منان بيابند بااز يافتاه هايشاان تنهاا جلاوه      

دهد البته همين ظواهر  هايي از فضايل ظاهري منان را تشکيل مي

 باشد. نيز تا حدودي گوياي اوج فضايل باطني و معنوي منان مي

ائمه اطهار جايگاه شناخت خدا و سکونتگاه بركاات الهاي و   

راز داران اسرار خدايي، حاملين كتااب  اند، منها  كان حکمت الهي

 )ص(  و فرزناادان رسااول اكاارم )ص(  الهااي، جانشااينان پيااامبر

 هستند. 

كنناد، در اطاعات    به منچه مورد رضايت خداست دلالت ماي 

امر خدا پايدارند، دلشان سرشاار از محبات اوسات و در يگاناه     

 دانستن او به درجة اخلاص مزينند.  

كنند، بندگان بزرگوار خدايناد در   امر و نهي خدا را اظهار مي
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 گيرند و در عمل تابع امر اويند.  سخن از كلام خدا پيشي نمي

از منجا كه مردم عادي قادر بر فهم كنه وجود ائماه اطهاار و   

ميزان ارتباط منها با خدا و موقعيت منها در عالم وجاود و نقاش   

 منان در راه رسيدن بخدا نيستند لاذا بياان فضاايل روحااني كاه     

وجودشان بدان مراسته بود تا حد زياادي ماا را در تصاور مقاام     

اناد   بلندي كه منها در فضل وپاكي و قداست بدان دسات يازياده  

 كند.   كمك مي

اگر چه در طول تاريخ همواره اين ظلم بزرگ در حا  ائماه   

شده است كه عواملي باعث مخفاي باودن اطلاعاات مفصال از     

انده كه از پيشينيان باه ماا    سير  منها شده است اما همين مقدار

رسيده است تصوير خوبي از كليدهاي خير در دنياي بشاري باه   

 دهد.   ما مي

اين ظلم تاريخي و اين سانسور اطلاعاتي به طرز شاديدتري  

دربار  امام نهم اتفاق افتاده است منچه از زنادگي منحضارت در   

تاريخ هبت شده است از نظر كمي اناده اسات هرچناد از نظار     

 كند.   و معنوي كمك زيادي در شناخت سير  من امام مي كيفي

در اين مختصر ما به بيان چند تصوير از فضائل اماام كاه در   

 پردازيم:   لابلاي تاريخ هبت شده است مي
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 الف: دوری از گناه؛  

مأمون سعي زياادي باراي منحارف كاردن اباوجعفركرد اماا       

نتوانست تا اينکه موضوع ازدواج حضرت با دخترش پايش مماد   

در من شب مأمون دستور داد دويست دختر زيبا رو كه در دست 

هريك ظرفي از جواهر بود به استقبال اماام بروناد، اماا اماام باه      

ه نوازناده و  يك از منها التفاتي نکرد ماردي بناام مخاارق كا     هيچ

خواننده بود و از طرف مأمون براي نوازندگي دعوت شاده باود   

به مأمون گفت: يا اميرالمممنين اگر اباجعفر اندكي تمايل به دنياا  

ساازم، ساپس مقابال حضارت      داشته باشد، امشب كارش را ماي 

نشست و شروع به نواختن و خواندن نماود هماه دور او جماع    

نکرد پس از مادتي اماام ساربلند    شدند اما امام هيچ توجهي باو 

كرد و فرياد زد: از خدا بترس، ناگهان مضراب از دست مخاارق  

افتاد و ديگر نتوانست از من استفاده كند و ايان حالات تاا مخار     

 عمر او باقي بود. 

پس از پايان جلسه مأمون از او پرسيد در من وقت چه حاالي  

شاتي بار   گفت: وقتي اباجعفر سرم داد كشيد حالات وح  ؟داشتي

 من مستولي شد كه هنوز رفع نشد.  

گر اوج مراتب تقوي و ورع اماام   اين داستان اگر چه حکايت

است اما بُعد سياسي نيز دارد و من تلاش زيااد و توطئاه چيناي    

طاغوتيان براي درهم ريختن شخصيت و مبروي ائمه اسات كاه   
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اين هم ناشي از گمان خطاي منها به رسوخ پاذيري اماام اسات،    

عبير ديگر عدم اعتقاد منان به عصمت و پشتيباني الهاي ائماه   به ت

 باعث اين تلاشهاي نافرجام بود. 

   ب: بخشش و احسان؛ 

مردي به نزد منحضرت ممد و عر  كرد، باناداز  ماروت و   

تاوانم، عار     ات به من چيزي ببخش. امام فرمود: نمي مردانگي

را  كرد: پس باه اناداز  ارزش مان باده، حضارت فرماود: ايان       

 توانم، سپس به غلامش امر كرد كه صد دينار به او بدهد. مي

همچنين يکي از ياران منحضرت بنام صالح بان محماد كاه     

متولي اوقاف امام در قم بود به منحضرت عر  كرد، مقاي مان،  

من باندازه ده هزار درهم از اموال شاما را انفااق كاردم بار مان      

 حلال كنيد، امام فرمود: حلال كردم. 

سيصد دينار باه   )ع(  گويد: ابوجعفر  نيز داود بن قاسم مي و

 من داد و دستور داد كه منها را به برخي از پسر عموهايش بدهم. 

 

 قطعاتي از اذكار و دعاهاي  ضرت؛ 
در اينجا به برخي از اذكاري كه امام در مقام مناجات با خادا  

بعنوان يکي از مظاهر تسبيح و تمجيد خادا در محاراب عباادت    

 كنيم:  كرد اشاره مي زمزمه مي

فن ي  بقي و يَيَ مَّ ٍ ثُ شي ك َّ لقَثمَُّ خَ  ٍ شي  َّكُ ب َقَ يا ذا الَّذي كا َ
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ف ي   يسَي ا ذاال ذي لَ     ٌ  يشَ   هثلِ  مِكَ يسٍَ يا ذا الذي لَ     يشَ ك ُّ

تهَُنَّ حوقَهُنَّ و لاتَفْلي و لا فَضين السُّي الارَلي ولا فِموات العُالس 

ه  ص ائِ لي اِقوي عَمداً لايَ َ مدُالحَ كَه، لَد غيرُعبَيُ نَّ الهٌو لابيَنَهُ

ل ي  ق وي عَ لايَ محم  دٍ ص لاةً   حم  دٍ و آلِ ص  َّ عل ي مُ  ن ت فَ الا اَ

 1. نتَا اَها الّ صائِاِ

اي آننه قرل از همه با ي و سپس هر چيريي را خلرق   ترجمه: 

كر ي  ر  ايان نيي تا بعد از فناي همه چيي باقي خااهي مانرد،  

و اي آننه كسي همكان تا نيسرت، اي آننره  ر اوج آسرمانها    

بالاي آنهرا و نره  رائين آنهرا و نره  ر      نه روي زمينهاي  اييني 

شاند. تا را حمدي سيا  ميبينشان هي  خدايي اي تا  رستيده ن

كس اي خا ت تاان آن را نداشته باشد.  رس برر    است كه هي 

چنان  رو ي فرست كه اي خا ت كسري   محمد و خاندانش آن

 تاان شمار  آن را نداشته باشد. 

 ؛ دعای امام در ماه رمضان 

 مُعلَ  ن يَيا مَ   ديرٌ ٍ قَ يشَ  ِّو هوعلي كُ ن يَمْلِكُ التَّدبيرَاللهم يا مَ

 طي فُ ميرُ و ه و اللَّ و تَجِنُ الضَّ   عينُ وما تخُِفي الصدورُالاَ ةَخائنَِ

   !الخبيرُ

ولا  سِ  َ فَکَ قيَمَّ ن شَ   وي فَعَمِ  و لا تَجْعلَنا مِن نَمَّلنا مِاللهم اجعَ

  ُکِم ٍ يتََّعَ يرِمَّن هو علي غَمِ
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ن ين ا مِ   علَ ض تَ رَا علي ما افتَنّعِأم  و العَ ننا مِبدانَأاللهم صحَِّح 

ك في ه  فروضَ  ين ا مَ دَّأ دك هذا وقَ  قضيَ عنا شهرَ   تي  ينَالعَمَ

 علينا.  

ولا  ه و نَشِّ طنا في ه للصَّ لاةِ   قيامِه و وَفِّقنا لِا علي صيِامِنّاللهم اَعِ

 . كاةِالزّ يتا َإو سَهِّ ْ لنا فيه   را ةِن القِتحَجبُنا مِ

ولا سُ قماً ولا عَطَب اً. الله م    ب اً  لينا وصََباُ ولا تعَلِّط عَاللهم لا تسَُ

 .  لالِك الحَن رزقِمِ قنا الافطارَارزُ

ه م ن  رتَ  دَّك و يسَِّ ر ماقَ ن رزقِ  ه مِ  تَاللهم سهَِّ  لنا فيه ما قسَم

ص ار و  باً نَقِياً من الاث امِ، خالص اً م ن ا    لاً طيَ  لهُ  لاامرك واجعَ

 جرام.   ا

ك لن ا    رزقَ  لا رامٍ واجعَ  خبيِثٍ و  باً غيرَي اللهم لا تَطعِمنا الاطَ

ه ر كعَِلمِ  لم ه بالسِّ   ه دن سٌ ولا اس قامٌ ي ا م ن عِ     لالاً لايش وبُ 

ن ه و عل ي ك      باده بالا سا ِ يا مَ  بالاعلا  يا متُفَضِّلاً علي عِ

ك س رَ لهِمنا ذِكرك وجنَِّبنا عَأ ٍ عليمٌ خبيرٌ  و بک  شي  ٍ قديرٌ شي

لايا منا من البَصِعسِّداد و اقنا للشاد و وَفّسرك واهدنا للرّلنا يُنِأو

ه و غيرُ الذنوبِ ن لايَغْفر عظيمَطايا يا مَوزار و الخَنا من الاَص و ُ

الا هو يا ار م الرا مين و اكرم الاكرمين ص     لايکشفُ السو َ

 بين.  علي محم دٍ و اه  بيته الطي 

  وصولاً و كذلك فاجعَر و التقوي مَواجْعَ ْ صيامنا مقبولاً و بالبِّ

ن  ا ن  ا مرفوع  اً و دعائَن  ا مب  روراً و قرآنَسَ  عيْنا مش  کوراً و قيامَ
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س ري و  رنا لليُسِّ  س ري و يَ نا للحسني و جنَِّبنا العُمسموعاً و اهدِ

ا الص ومَ و  نّ  سناتِ واقبِ   مِ نا الحَ، و ضاعِف لَرجاتِلنا الد  أع ِ

 از عنّ  ج اوَ طيئ اتِ و تَ عواتِ.واغفرلنا الخَنا ال دَ ع مِلاة واسمَالصَّ

ن المغض وبِ  ين ولا تَجعلنا مِزيئات واجعلنا من العاملين الفائالس 

في ه   لتَبِد قَنا وقَعَ رمضا َ هرُضي شَقَالين  تي ينَعليهم ولا الضّ

لتَ نا واجزَيت فيه اعمالنا و غَفرَت فيه ذنوبَنا و زكّيامَنا و قِصيامَ

القري بُ   جي ب و ال ربُّ  ك الال ه المُ   خيرٍ نَصيبنا فانّ  فيه من كُ

 1 . ٍ محيطٌ وانت بک  شي

اي خدايي كه تدبير امار عالم به قدرت اوست و بر هرر  ترجمه: 

اي آننه بره خيانرت چشرم خلائرق و آنكره  ر       كاري تااناست،

ها نهان است آگاهي و از راز  لها اطلاع  اري و  انا و آگاه  سينه

نيت هستي، اي خدا ما را از آن  سته بندگانت قرار بده كه چان 

خير كنند  ر  ي عمرل آن رونرد و از آنران كره محرومنرد و  ر      

كننرد   كارها كسالت  ارند و به غير از عمل خايش اعتمرا  مري  

 قرارنده. 

بدن ما را از بيماريها سالم بدار و ما را به ا اي اعمالي  !خداوندا

                                                           

 13، ص: 1 ، جإسبال الأعيال  - 1
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كره چران ايرن مراه      كه بر ما وااب گر انيدي ياري كن بحاري

 اتت را انجام  ا ه باشيم. مرارك تمام شا  واار

 ر اين ماه شريف ما را براي روزه  اري كمرك كرن و    !خداوندا

بر عرا ت شرانه تافيق  ه و براي نماز نشاط  ه ما را از خااندن 

قرآن محروم منن و  ا ن زكات را بر ما آسران كرن. اي خردا،    

 بيماري، رنج،  ر  و هلاكت را بر ما مسلط مساز. 

كه قسرمت   را از رزق حلالت روزي كن و رزقيافحار ما  !خدايا

 ر اين ماه به آساني بدست ما برسان و هرچه تقردير  اي  ما كر ه

اي به امر خا  سهل فرما و حلال و  لپسند و  راكييه از   ما كر ه

 ظلم و گناه و خالص از خحا و زشتي گر ان. 

ها و حرامها به مرا   اي روزي  اك و نا آلا ه به  ليدي !خداوندا

هرا و   خاران و آن را حلال و بدون هري  امتيااري برا نا راكي    م

ا  بره نهران همكران     هرا قررار برده. اي آننره آگراهي      بيماري

ا  به آشنار است، اي كه به بنردگانت بفضرل و كررم و     آگاهي

كني، اي كه بر همه كار عالم تاانا هسرتي و بره    احسان رفتار مي

 همه چيي آن آگاه و باخرري. 

كره ماارب    مرا الهرام كرن و مرا را از امراري      يا  خا ت را به

ها مافق ساز، ما را به راه  سختگيري تاست  ور بدار و به آساني

رشد هدايت كن و بنار  رست مافق كن و از بلاها محفاظمران  

 بدار و از خحا و لغي  نگاهمان  ار. 
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اي آننه اي او گناه بيرگ را كسي نرخشد و كري اري او  ر  و   

ساز ، اي مهربرانترين مهربانران،و اي    رف نميغم و اندوه را برط

بر محمرد و خانردانش  رو  فرسرت و     ؛بيرگاارترين بيرگااران

 روزه ما را قرال كن و آن را با نيني و تقاي همراه كن. 

سعي و كاشش ما را  ا ا   ه و قياممان به عرا تت را  سنديده 

ايمران را  بنما و قرآن خااندن ما را به آسمان قرالت بالا برر،  ع

ها  ور  مستجاب فرما و بهر كارنينا ما را هدايت كن و از سختي

ها مافق  ار و ما را  راات عالي عحرا فرمرا و    ساز و به آساني

برحسنات ما بيفيا و روزه و نماز ما را مقرال  رگاهت بگر ان و 

 عاهاي ما را مستجاب كن و خحاهاي ما را برخش و از اعمرال  

از نيناكراران و فيروزمنردان قررار  ه و از     بد ما  رگذر و ما را

آنان كه مار  غضب تا واقع شدند يا گمراه شدند قررار مرده ترا    

آننه چان ماه رمضان تمام شرا ، نمراز و روزه مرا  ذيرفتره و     

اعمال ما را نيك و خالص و گناهانمان را آمرزيرده باشري و از   

 هر خير و سعا ت بيرگترين قسمت را نصيب ما سراخته باشري  

كه الرته تنها تا خداي ااابت كننده و  رور گار نگهران خلرق و  

ني يك به بندگاني و علم ازلي تا بر تمرام امرار عرالم گسرتر ه     

 است. 

 دعایی دیگر:

 ولاخ القَ  ه الذي لا اله الا انتَنت اللُأ، ثالَله ولامِ بيهَيامن لا شَ
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صاك و ف ي  عَن مَّعَ لمتَو تَبقي، انت  َ تُغنْي المخلوقينَ الا انتَ

  1.رضاكَ المغفرةِ

اي آننه شريه و مانندي نداري، تا آن خدايي هستي كره  ترجمه: 

هي  خدايي اي تا نيسرت و هري  خرالقي غيرر از ترا نيسرت،       

مراني، ترايي كره از     كني و خا ت باقي مري  مخلاقات را فنا مي

ات  ر بخشش گناهران   خشنا ي سر يكان فرامينت  رگذري و

 است. 

   2؛الوساي  الي المسائ ة ادعي

 )ع(  اين ادعيه شامل ده دعاي با عظمت است كاه اماام جاواد   

و او از خادا نقال كارده     )ص(  از پدرانش و منها از پيامبر اكارم 

 است.  

علامه مجلساي و سايد ابان طااووس من را در كتاب خاود       

اناد ايان ادعياه باه مثاباه       بحارالانوار و مهج الدعوات نقل كارده 

است نظيار صاحيفه ساجاديه و صاحيفه علوياه       صحيفه جواديه

                                                           

 188، ص: 1 إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب عجل الله تعالى فرجه ، ج - 1

 113، ص: 21 بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  - 1

 

 

www.takbook.com



51 
 

  

و  )ع(  كااه مجموعااه ادعيااه نقاال شااده از امااام سااجاد    …و

 است.   )ع(  اميرالمممنين

 )ع(  سلسله سند اين ادعيه به ابوحارث نوفلي خادم امام رضاا 

باا دختار    )ع(  گوياد: هنگاام ازدواج اماام جاواد     ميرسد وي مي

نوشت: هار زناي   مأمون منحضرت در كاغذي براي مأمون چنين 

بنام صداق )مهرياه( دارد و از منجاا كاه    اي  از مال شوهرش بهره

خداوند اموال ما اهل بيت را در مخرت قارار داده و ماا من را در   

منجا جمع كرده ايم بخلاف شما كه اموالتان را در همين دنياا در  

كنيد، من  اختيارتان قرار داده و شما من را در همين دنيا جمع مي

ادعيه الوسايل الي المسائل قرار دادم، ايان ادعياه    اختر ترمهريه د

مناجاتي است كه پدرم به من داد و او من را از پدرش و پادرش  

گرفته است، جادمان علاي ابان     )ع(  از اجدادش تا اميرالمممنين

داد و گفت: ايان دعاا را    )ع(  اين دعا را به حسن )ع(  ابيطالب

به من داد در حاليکه بروي كاغذ نوشاته شاده    )ص(  پيامبر اكرم

بود و فرمود: اين را جبرائيل باه مان داد و گفات: پروردگاارت     

هاي دنيا و مخرت اسات پاس من    فرمايد: اين ادعيه كليد گنج مي

هايات قارار باده تاا باه مرزوهاا و        را وسيله رسيدن به خواساته 

تفاده هايت برسي و البته من را در حاجتهااي دنياوي اسا    خواسته

 ات كم شود.   شود بهره مخرتي مکن كه باعث مي

اين ادعيه ده وسيله است باراي رسايدن باه ده خواساته كاه      

شود و باه سابب    گشوده مي  بوسيله اين ده وسيله دربهاي حوائج
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نقال  اين ادعيه به ترتيب در اينجا شود،  منها حاجات برمورده مي

 :  وترجمه من تقديم نظر خوانندگان مي شود

 المناجاة بالاستخارة؛  الف:
 ميبسم الله الر من الر 

 لُج زِ و تَ غائ بَ ني   الرَّ في ه تُ  كَفيما اس تخيرُ  تكَيرَاللهم ا َّ خِ

جم  أهدي الي ب و تَالمکاسَ بُِطي و تَُ بَغنم المطالِ، و تُالمواهبَ

، النوائ بِ  خ وفَ ق ي مَ ب و تَسوقُ الي ا مدِ العواقِ  المذاهبِ و تَ

ني عقل ي الي ه   خيرك فيما عزََمَ رأيي علي ه و ق ادَ  اللهم اني اَستَ

ه مَّ  ني في ه المُ سَّر منه ما تعسَِّر واكفِر و يَوعَّنه ما تَمِ هم الل  ِه سَ

لماً و ه سِ  وفَ  و خَ نم اً ه غُبَ  واجع  ربِّ عواقِ مٍلِمُ ي ك َع عنَوادفَ

ت ي  بَلِح في ه طَ جابتي وانجَإم لهُ  الّصباً وارسِه خِدبَرباً وجَه قُبعُدَ

وا  ني الله م لِ   عطِها واَوائقَع بَها وامنَقَع عوائِتي واقطَ اجَ واقضِ

ك و فيم ا دعوتُ    نمِر الغُ  ك و وف وَ رتُخَيرة فيما اس تَ خَفر بالِالظَّ

خصَّ ه  جاح وبِّ بالنَّه اللهم رَنك و اقرِوتُجَفضال فيما رَالاِ عوائدَ

 ها لائحةًغنُمِ علامَأو  ةًحَفيه واضِ ةِيرَالخِ ني اسبابَرِبالصَّلاح و اَ

الله م   نّيِرها و بَ  يريع تيَس  ش صَ  رها وانعَ  يعس  تَ ن اقَ  ِ دواشدُ

 ي رةً خِ ها في ه  ت ي تک و َ   سَّ  ن أُکَّمَ ها وَحتبسَلق مُطِها واَسَبَلتَمُ

 ك ول ي  نّ  اِ نعِالصُّ   باقي ةً  ف عَ نَّالِ لةًعاجِ رمِلغُلِ زيلةًمُ نمِقبلةً بالغُمُ

 . بالجودِ  ٌدِبتَزيد، مُالمَ

كرنم   خدايا رضايت تا  ر آنكه كه  ر آن طلب خير مري ترجمه: 
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رساند و  رساند و بخششهاي شايان به من مي مرا به آرزوهايم مي

كنرد، بره    اور  كسررها را  راك مري    محالب  رفايده به غنيمت مي

انجامد و  نمايد و به ستا ه ترين  ايانها مي زيراترين راهها ره مي

  ار .  ور ميهاي ترسناك   از ناگااري

گيررم و عقلرم بردان قرد      من  ر آنكه بر آن تصميم مي !خداوندا

كنم. خدايا  ر اين امار آنكه  شاار  كشد از تا طلب خير مي مي

است آسان كن و آنكه سخت است هماار كن و امرار مهرم مررا    

 كفايت كن و هر  يش آمد ناگااري را از من  فع كن. 

رسش را امنيت و  وريرش را  خدايا سرانجام امر مرا غنيمت و ت

 ني يني و كمرا  آنرا فراواني قرار بده. 

هرايم را بررآور و    هايم را ااابت كرن، خرااهش   خااسته !خدايا

هاي آن را از من باز  حااتم را بده، ماانع آنرا برطرف كن و بدي

كره  ر آن طلرب خيرر     خدا به من نشان  يروزي امراري اي   ار،

عا كرر م وفرار بهرره و فاائرد نيرك      كنم را بنما و  ر آنكه   مي

 نصيرم ساز. 

امر مرا به كام روائي مقرون و به صلا  مخصاص كرن و   !خدايا

هاي بهرره منردي آن را عيران و     اسراب خير آنرا آشنار و نشانه

 گلاگاه  شااريش را بگير و آسانيش را همراه با نشاط كن. 

و امرار مررهم آن را واضرح و آنكره  ربنرد اسرت رهرا         !خدايا

هاي آنرا محنم كن تا آن امار خيري باشد رو آورنده همراه   ايه
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هرا، بركننردة زيانهرا، نفرع رسرانندة سرريع و برا         با نعمتها و بهره

كه تا  اراي نعمت زيا  و آغاز كننده به  محصالي  ائمي، بدرستي

 بخشش هستي. 

  ال ةبالاستق  ب: المناجاة
 بسم الله الر من الر يم

 اَ  لِ  مَ  ك و الاَتقالتِاسِ  قن ي بِ نطَك اَتِر مَ ةِعَسَلِ جا َاللهم ا َّ الرّ

ك، ولي ياربِّ ك و عفوِمانِب اَلَني علي طَعَفقِك شَج ك و رِناتِ

ين عُ  تها اَظَدلا َالانتق امِ و خطاي ا قَ     هُوجُ  ذنوبٌ ق د واجهَتَه ا اَ  

قتُ و اس تحقَ  ذابِالعَ ليمَك اَدلِها علي عَبِ بتُلام و استوجَالاصطِ

ن اي عَ  ي   ها اِدَّاجابتي و رَها لِعويقَقاب و خِفتُ تَها ميرالعِترا ِباجِ

ج    ن اَرَغْبتي مِ ها لاسبابِطعِلبتي و قَطَها لِطالِ اجتي و ابِ قضا ِ

 ه ا ثُ مَّ  لِمحَقلال بِظني من الاستِهَقلها و بَهري من ثِض ظَنقَد اَما قَ

خاطئين و ن الك عَك عن العاصين و عفوِلمِالي  ِ رب  عتُرا جَتَ

 نبين.ذك للمُ متِر

متُوكلاّ عليك طارهاً نََفسي بين يدَيك شاكياً بثَيّ تي قَثِبِ اقبلتُفَ

ن ه مِ  قُحِس تَ ولا اَ م الغَ   فريجِه من تَبُوجِستَمالا اَاليك سائلاً رَبِّ 

 . كَبِ لك واثقاً مولايَ ستقيلاً رب مُ م ه تنَفيسِ الَ

لن ي  رج و ادلِخَلامة المَبسَ ل علي و طَو تَ رجِلفَليَّ باَن عَامنُاللهم فَ

ري ق  ن الطّك عَ  درتِقُ  ن ي بِ لَّزِنهج و اَل ي سَ متِْ المَ    برأفتك عَ

س ري  ق اَطلِ  ك و اَتِ  اقالَبِ ربِالکَ   جنِن سِ  صني مِلِّجِ و خَالاعوَ
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 . ك سانِاِليَّ بِد عَجُوَ كَضوانِرِبِ ل عليَّطو ك و تَتِبر مَ

ب حجُ  برت ي و لاتَ م عَكُربتَ ي وار َ    جِبِّ عثرتي و فرّلني رَواقِ

م ري  ها اَح بِصلِهري و اَبها ظَوِّزري و قَقالة اَد بالاِتي و اشدُعوَدَ

ك نّ  ش ري اِ نَ ق تَ ش ري و وَ  َ ومَمني يَمري وار َ  بها عُطِو اَ

   .علي محم دٍ و آله وص ِّ غفورٌ ر يمٌ كريمٌ جوادٌ

 

 مناجات در طلب پوزش و چشم پوشی از گناه 

اميد به وسعت رحمتت زبانم را به طلب عفا گايا  !خداياترجمه: 

كر ه و اميد به نرمخائي تا بر طلب امان و بخشش از تا ارأتم 

 بخشيده. 

گناهاني  ارم كه ماااره برا انتقرام تاسرت و خحاهرايي       !خدايا

مرتنب شده ام كه مرا  ر آستانه هلاكرت قررار  ا ه برر اسرا      

تااب  چار شدن به عذاب  ر ناكي عدالت تا و بخاطر آنها مس

ام، و  ام مستحق شننجه و عقاب شرده  شده ام و بخاطر گستاخي

اكنران از آن ترسرانم كره گناهرانم باعر  معراق شردن  اسررخ        

 رخااسرتهايم و  ور شردنم از ااابرت حرااتم و باطرل شرردن      

ترسم اشتياقم بخراطر گناهران سرنگيني كره      محالراتم شا  و مي

 ست قحع شا . بار  كمرم را شنسته ا

اما آنگاه كه به گذشت ترا از عصريان كننردگان و بخشرش ترا      

نگررم   نسرت به خحاكاران و مهرباني تا نسرت به گناهناران مري 
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گر م  ر حالينه تاكلم برتاست،  ام به تا باز مي به اطمينان قلري

هايم  يش تا  ها و ناراحتي آورم و از غصه خا  را  ر برابرت مي

ها  ها و ز ايش غم از تا برطرف شدن ناراحتيكنم و   ر   ل مي

 انم لياقت آن را ندارم و نيي برا همرين    طلرم هرچند كه مي را مي

 كنم.  اطمينانم از تا  رخااست  از  مي

منتي برسرم نه گشايشي  ر كارم قرار بده، تفضلي كرن و   !خدايا

از مشنلاتم برهان ترحمي كن و براه راست هدايتم كن و از كرژ  

هرا   بازم  ار و با عذر  رذيريت از زنردان نراراحتي و غرم     راهها

 خلاصم كن.

ترحمي كن و از اسارتم رهايي بخش، رضايتت را بررمن   !خدايا

ارزاني  ار و باران احسانت را بر من برار، غم  لرم را بري اي و   

براشك چشمم رحم كن و از حاائجم محروم مساز، به گذشرتت  

رمي برده، امررم را اصرلا  و    ياريم فرما و باسيله آن بمن  شتگ

عمرم را طالاني كن و  ر روز حشر و وقت باز شدن نامه اعمال 

اي. )و بر محمد  بر من رحم آر كه تا بخشنده بيرگاار و آمرزنده

 و خاندانش نيي  رو  فرست(. 

 ج: المناجاة بالسفر؛ 
 بسم الله الر من الر يم

و  يِأال رَّ  بي َح لي في ه سَ   وضِِرلي فيه واَفخَِ راًفَسَ اني اُريدُ م للهُاَ

لامةِ و فري بالس   واشمَلني في سَ ةِقامَستِلازمي باح عَمنيه وافتَه فَ
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و  ف ظِ ني فيه بحري ز  الحِ أرامةِ واكلَو الکَ ظِّالحَ زي َدلي به جَفِأ

 وعارِالاَ ةَزونَُ  لي  ُه و سَ سفارِالاَ  َعثالهم وَني الّبنّراسةِ. وجَالحَ

 أيِع د نَ   ي بُنّ  ب مِرّ  و قَ  را ِ  المَ انبساطِ طولِلِ لي البعيدَواطوِ

ي اط  نِ بَق رّ ي تُتًسير بين خُطي الرَّوا    َه في المَناه  و باعَالمَ

 ج حَ ف ي س فري نُ   ني الله م  قًو لَ الشديدِ ه  و عورةَالبعيد و تسَُ

الاس تقلال و دلي  َ    العافي ه و خفي رَ   نمَن ي غُ   ئًطائر الواقيه و هنِ

 ةِلايَ  الوَ في رَ و س ائِحِ  َ  فاي ةِ الکِ ف ودَ ث وُالاهوال و باعِ ةَمجاورَ

  الله م رب  نم واجعَ  الغُ    َ اصِ   لمِالسَّ بِّ عظيمَرَ هم اجعلَْهُ اللّوَ

ي ع عنّکات واقطَلَمانعاً من المَ هارَفات و النّتراً لي من الآسِ اللي َ

ك  ت ي  ت  ه بقو درتك وا رُسْ ني م ن وُ ُوشِ    ه بقُصوصِلُ طعَقَ

قي س ائِ  منُتي وال يُ نَمق ارِ  ا بتي والعافي هُ ص   فيه لامةُالس  تکو َ

 رُدَب ين مف ارقي، والقَ     جحُفارقي، وال نُ مُ قي والعسرُمعانِ واليسرُ

ول و ة و الحَو ول و القُو الطَّ ك ذوالمَنِّقي انّرافِقي والامر مُمُوافِ

   ٍ قديرٌ.   شيانت علي كُ

 مناجات سفر
ام  س برايم  ر اين سفر خيرر   سفر كر هخدايا من عيم ترجمه: 

مقدر ساز، تصميم را واضح و آنرا به من بفهمان. خدايا! تصميمم 

ا با استقامت مغاز كن و سلامتي را شامل حالم كن و بواسطه ر

 اين سفر بهر  شاياني نصيبم كن. 

خدايا از من  ر حصار حفاظتت مراقرت كرن و از رنرج سرفرها    
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هرا را بررايم آسران و مسرافتهاي  ور را       ورم  ار، سختي بيابان

برايم  ر نار  و آبشخارهاي  ور را ني يك كن و قردم براربران   

هراي   هاي  ور ني يك شا  و طي بيابران  را بلند ساز تا مسافت

 سخت آسان شا . 

 رور گارا!  ر اين سفر فرشرتة نگهرران را همرراهم سراز متراع      

ان و برر راههراي   عافيت را گاارايم ساز و بر كمي نيرويم نگهرر 

كافي برايم قرار  ه و نگهرران   هترسناك راهنماي عرار بگمار بهر

يرك   هسر رستي ات را بهمراهم فرست. خدايا اين سفر را مقدم

هاي زيا ي ميرساند قرار بده و  سلامتي و آرامش بيرگ كه بهره

مقابل آفات و روز را مانعي از مهلنرات بگرر ان و    هشب را  ر 

ت  ز ان راه را از مرن كاتراه و حياانرات    به قدرت خا ت  س

م شا  و عاقررت  وحشي را از من  ور ساز تا سلامتي رفيق راه

 ارم و آساني هم آغاشم و سختي از مرن   همراهم و بركت الا

كره ترا     ور و كاميابي  ر برم و امنيت  ر كنارم باشرد بدرسرتي  

اي و برهرر كرار تاانرا     قدرت و منت گذارنده و صاحب بخشش

 هستي.

 د: المناجاة بطلب الرزق؛ 
 بسم الله الر من الر يم

ك اِفْض الِ  بَدراراً وامطِر سحائِك مِجال رزقِ  عليَّ سِاللهم ارسِ

كَ ت  نِعْمِ   مزي دَ سجالاً، واس بِ  غيثَ نيَلك الي  زاراً وارمِعليَّ غِ
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ب ن ي عَمَّ نْ يَطلُ    واغنِ ك اليكَعلي خُلَّتي اسبالاً وافقرني بجودِ

ت ي  يلَة عَرعَش صَ  ، وانعَ  كَضلِفَ قري بدوا ِفَ دا َ وداوِ مالديكَ

 ث رةِ قلال ي بکَ اِ ق عليَّد صَك و تَولِتي بنَلًَّخَ سرَر كَك واجبُولِطَبِ

 زقِبي  ال رِ   ربِّ سَه ك، وسَيائِِ َ رمِکَلالي بِي اختِلَك و عَعطائِ

ر ج   ر متك و فَِ عةِسَ يو َت قواعدِه لديَّ و بَجِّسْ لي عُثبِواَ الي 

ق ري  فَ رضَب اَجدِك و ر متك واَرأفتِلي بِبَيش قِغدِ العَرَ نهارَأ

ع زق العوائ ق واقطَ   ي في ال رِّ ف عنِّرِّي واصرِضُ دبَواخْصبَْ جَ

 بِباخصَ   زقِال رّ  ةِعَن سَلهم مِني الّمِ يق العلائق وارِن الضّعني مِ

 وامه.  دَ رِيش باكثَغدالعَني من رَه وا بُهامِسَ

ي ربِّ عة ف انّ وجلابيبَ الدَّ عةَالس  رابي َسَ اي ربِّي اللهم اكسنُوَ

عوي ق و  ل ك بقط ع التَّ  وُّطَك بح ذف الضَّ يق و لتَ  لانعامِ   منتظرٌ

س ير وامطُ ر   تيَبلي بکرم ك بال ص   َوَتر التقصير ولِلِتَفَضُّلِكَ ببَ

وائد ك بعَلقِني عن خَجال الديم واغنِك بسِرزقِ سما َ اللهم علي 

ب سفَ الضُّر عني واض رِ   عَي وا مِنّقتار مِ  ا قاتِمَ عم وارمِالنِّ

فض  ال الاِ ةِعَسَ  يف الاستيص  ال وامْحُقْ  هُ ربِّ من  ك بِبسَ   رَّالضُ  

ي عنّ  ض واقبِ الاقلالِ ن ضيقِسني مِموال وا رُالأ وِّمُدني بنُوامدُ

ظهار و بني بالاس تِ الخَصبِْ وصح  ساطَط لي بِوابسِ الجدَبِ سو َ

ميم العَ م والفض ِيول العظك ذوالطَّنّسار اِمن اليَ مکينني بالتّسِّمَ

 .   يمُالرّ الغفورُ كُلِالمَ الکريمُ وانت الجوادُ

ك ذلِم يم بَ   ن عَج ل ي مِ   اً وانهَدَقك غَرزقِ ن ما ِني مِاللهم اسقِ
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 . شني فيه بالاستقلالِوانعَ والمالِ أني بالثَّروةِقاً وافجَرُطُ

 

 

 طلب روزی برای مناجات

باران روزيت را  ي  ر  ي بر من بيفشان و رگرار  !خداياترجمه: 

، ابرهاي عحايت را بر سرم بفرست، و  ربار برار فضل فراوانت را

 راه نعمتهاي فراوانت را بساي فقرم باز نما. 

نيازم فرما،  مرا فقير  رگاه خا  كن و از هر كه محتاج تاست بي

بيهاشري    ر  فقرم را به  واي بخششرت  رمران كرن و مررا از    

ات بهررا  آور و شنسررتگي فقررر و   عيالمنرردي بررا مهربرراني 

ام با كثرت عحائرت   ات برند، بر كمي  ارائي ام را به نااله بيكارگي

راه  !ام با بيرگااري حيائرت صردقه برده. برار خردايا      و برنداري

هايش را  ر كنارم محنم نمرا و   روزي را بر من آسان كن و  ايه

اشران و نهرهراي خاشري را بره     هاي رحمتت را برايم ا چشمه

ات  ر آب نما و زمين فقرم را  چار خشنسرالي كرن و    مهرباني

هاي رزقم را از  ام را به فراواني بدل نما و مانع خشنسالي سختي

ها و تنگناها رها كرن و تيرهراي    سر راهم بر ار و مرا از سختي

فراواني رزق و  ر محصرالي را بسرايم  رتراب كرن و زنردگي      

 وامي را برايم رقم بين.  ر و راحت 

خداوندا  يراهن گشايش و لرا  آسايش را بر تنم كن كره مرن   
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به شنل بر اشتن تنگناها هستم و منتظرر   اي خدا منتظر انعام تا

ات هستم كه بدان ماانع را از سر راهم بر اري و منتظرر   مهرباني

ها را  ايان  هي و منتظرر آنرم    ات هستم كه بدان ناتااني بخشش

 سمان زندگيم را به آسايش گره بيني.كه ري

آسمان رزقت را بگا كه بر من باران  ائمي بريي  و مرا   !خداوندا

نياز كن و  شمن نداري و فقرر   باسيله نعمتهايت از مخلاقات بي

را از من با تير قدرتت بين و فرج و گشايش را بره سررعت بره    

آنررا   زيان را از بيخ بركن و با وسعت بخششت هريش من برسان،

نابا  كن و مرا به سا   هي اماال مد  كن و از تنگري كمرا هرا   

حراست كن و بدي خشنسالي و قححي را از من بگير و بسراط  

هرا   فراواني را برايم  هن كن مرا همنشين كمنها بنن و با راحتي

ها همراه كن كره ترا  اراي بخشرش بريرگ و فضرل       و تاانايي

،  ا شراه و آمرزنرده و   و تايي بخشرنده و بيرگراار   گستر ه اي

 مهربان. 

ام بردان   مرا از آب رزقت سيراب كرن و  ر گمراهري   ! رور گارا

راهي بنما و به ناگهان با ثروت و مال روبرويم كن و زندگي مرا 

 بر سرني و آسايش بر ا  ار.

  

 ه : المناجاة بالاستعاذة 
 بسم الله الرحمن الرحيم
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م و اه وال عظ ائِ   ال بلا ِ  ات ن وازلِ اللهم اني اعوذبِكَ من مُلم   

ن سَ طَوات  أسا  وا ْجُبن ي مِ   ةِ البَرعَذني ربِّ من صَعِفاَ الضَّرا ِ

ن مِ ومِ  عَوال ال نِّ م وا رُسني م ن زَ قَني من مُفاجَأة النِجِّالبلا  و نَ

رزكَ  ِ   ةِياطَ  ك و  ِزِّمي عِربِّ في  ِ لني اللهم زلََ ِ القدِم واجعَ

 ر.  وادِالبَ لةِاجَر و مُعوائِالدَ ةِتَمن مباغَ

فه ا و  ن فارجُحَ  المِ ةَرصَ  فَاخسِ فها و عَ   َالبلا اللهم ربِّ وارضَ

 هرِال د   ربَفها و كَ  فانسِ   و ِل السُّ  باَفها وجِفاكسُ بَوائِالنَ شمسَ

 وَ الس لامهِ  دني  ي اضَ رِوفها وافاصرِ الامورِ فها و عوائقَفاكشِ

لني ث رة و اش مُ  العَ ةِبني باقالَ  واص حُ  رامةِا الکَطايَلني علي مَا مِ

ف ع  ك و دَلائِ  بَ ش فِ ك و كَلائِ  آد عل يَّ رب ب وجُ تر العورةِبسَ

ك عقابِ   ليمَي اَف عنّك واصرِعذابِ  َلاكِني كَع عَاتك وادفَرّضَ

  عَواق ب الام ور   ذني م ن س وِ  وانفِ   ق الدهورِذني من بوائِعِواَ

ع ن ام ري    ال بلا ِ  فاةَع صَ  ميع المحذور واصدَن جَرسني مِوا ُ

المعي دُ    ُمري انك الربُّ المجيدُ المب دي عُ دةَه عني مُواشلُ  يدَ

 الُ لما تُريدُ. الفع 

 

 پناهندگی به خدادر مناجات 

برم از فرو  بلاهاي نازل شرانده   خدايا من به تا  ناه ميترجمه: 

مرا از شنست  ر مقابرل   !و هرا  سختيهاي بيرگ.  رور گارا

هراي   ها  نراهم  ه و از يرار  برلا بپاشران و از نعمرت      سختي
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هرا   ها و لغري  قردم   ناگهاني نجات بخش و از زائل شدن نعمت

 اسداريم كن و مرا اي خدا  ر  ناه حمايرت عيترت و محاطره    

هراي ناگهراني و  يشرامدهاي برد و      نگاهداريت از شر گرفتاري

 شتابان حفظ كن. 

سرزمين بلا را فرو بر و بساط رنرج را بررهم    !رور گاراخدايا،  

هاي بدي را خر  كرن   زن و خارشيد بد آمدها را تيره كن و كاه

هاي زمانه را برطرف ساز و ماانع كارهرا را برطررف    و گرفتاري

هراي كرامرت    فرما و مرا  ر منحقه سرلامت وار  و برر براركش   

كن و  اشرش   اشي از اشتراهات راهمنشينم  ساارم سازو چشم

 عياب را شاملم فرما. 

بره  را هايت  نعمتها و رفع بلاها و الاگيري از سختي ! رور گارا

گرر ان و  رعرذابت را از سراي مرن ب    ريري  من مهرباني كن و 

مجرازات  ر ناكررت را ازمررن برره سرراي  يگررر فنررن و مرررا از  

هاي روزگار  ناه بخش و از بدعاقرتي كارها  ناه  ه و از  بدكيش

اسم  ار و سنگ سخت بلا را از كارهرايم بشرنن و   محذورات  

كه تا  رور گرار    ست بلا را تا  ايان عمرم ناتاان ساز، بدرستي

 كني.  اي و هرچه بخااهي مي آغاز كننده و بازگر انندهو باعظمت 

 

 ؛ هبطلب التوب هو: المناجا
 بسم الله الر من الر يم
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وحٍ و تثَبيت عق دٍ  صاليك باخلاص توبةٍ نَ دتُصَاللهم ربِّ اني قَ

 .  صريحٍ قولٍ و اِعلا ِ جريحٍ قلبٍِ عا ِصحيحٍ و دُ

ة و وبَ  قبال س ريع الاَ إو مخلص التوبةِ ي انابةَاللهم ربِّ فتََقَّب  منّ

 و ك ريمِ  وابِالثّ تي بِجَزي ِوبَ  ربِّ تَو قابِ ةِوبَع الحَشُّجَع تَصارِمَ

تر و سَ   نم الاي ابِ و غُ   الع ذابِ  رفَو صَ   قابَالعِ طَّآب و  َالمَ

 جاب.  الحِ

 مي عَ ه ا جَ بولِ  بقَنوبي واغسِة ماثبتََ من ذُوبَاللهم ربِّ بالتَّ وامْحُ

 لُب  ي غاس لةً   لبص يرةِ  ةً ذقلب ي ش ا   لرينِ لها جاليةًيوبي واجعَعُ

ال ي   ميري عاجل ةً دني مُصحَِّحَةً فيها ضَ  بَ ةِجاسَنَلِ رةًلدرني مطه 

ن اخ لاص  مِ   دقِربِّ توبتي فانها بصِ    صيري واقبَالوَفا  بها مَ

تي واجته ادٍ  وي في طَ فالٍصيرتي وا تِبَ صحيحِمن تَ حضٍنيتي و مَ

 الي امرك بطاعتي.   ةٍعَسارَسريرتي و تثبيت انِابتي و مُ في لقا ِ

ه متُ  د ه ا ماقَ بِ صرار وام حُ الاِ لمةَوبة ظُي بالتَنّلهم ربِّ عَالّ واج ُ

د قَ  لابي بَ الهُ دي فَ  التق وي و جَ  ب اسَ لِها ني بِواكسُ وزارِمن الاَ

ربال ال ذنوبِ ع ن   ع تُ سِ   زَلدي و نَبقَ المعاصي عن جِلعتُ رِخَ

ت ك  عل ي نفس ي بعزّ   عيناّدي   متمسکاً ربِّ بقدُرتك مسُ تَ سَجَ

ذلا  عتص ماً م ن الخِ    ك مُتِ  فرک ث بخَ عاً ت وبتي م ن النَ  ودَستَمُ

 .كالابِ ولاقوةَ قراً بلا ولَك مُبعصمتِ

 

 مناجات توبه
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اي كره خرالص و قحعري     خدايا به ساي تا آمدم با تابهترجمه: 

است و  يماني كره محنرم و صرحيح اسرت و  رخااسرتي كره       

 برخاسته از قلري مجرو  و سخني كه آشنار و صريح است. 

اين تابه خالصانه و اين بازگشت عاالانره وايرن بره     !بارخدايا

ثررااب شررايان و  خرراك افتررا ن خاشررعانه را بپررذير و آنرررا بررا

بازگشتگاه گرامي و بر اشت مجازات و ر  عذاب ونفع بازگشت 

 و  اشش عياب بپذير. 

ام  آنكه قلمت برايم گناه ناشته محا كن و با قرال تابه !بار خدايا

همرره عيررابم را بشرراي و باسرريله تابرره  ل زنگررار ز ه ام را   

الابخش و چشم  لم را متااه ساز و چرك روحم را بشاي و 

ست  لم را تحهير كن و نها م را سلامتي و صرحت بخرش و   نجا

 حركتم را براي وفا به آن شتابان كن. 

تابه ام را قرال كن كه از سر خلراص نيرت و فقرط     ! رور گارا

بخاطر  رستي بصيرت و تااه همه اانره  اشتن و كاشرش  ر  

 اكي  رون كر ن و تثريت نما ن بازگشت بدرگاهت و شتاب  ر 

دايا باسيله تابه تاريني اصرار برگناه را روشرن  فرمانت است خ

و آنكه گناه از  يش فرستا م را محا كن و مرا به لرا  تقاي و 

رو ا  هدايت ملرس كن، زيرا كه من افسار نافرماني را از خا  

كندم و  يراهن گناه را  ر آور م  ر حالينه به قدرت ترا  سرت   

ام را از تر  شنست  ام و تابه ام و از تا طلب كمك كر ه يازيده

www.takbook.com



66 
 

  

ام ترا گرفترار    فتره رام و از  ر ه  اشي ترا  رر ه برگ   به تا سپر ه

خااري نشام و اين امله آوييه گا   لرم اسرت كره لاحرال     

ولاقاة الا بك هي  تاانايي و تصررفي اري براذن و قردرت ترا      

 نيست. 

 ز: المناجاة بطلب الحج؛ 
 بسم الله الر من الر يم

الي ه س بيلاً    ن اس تطاعَ ه علي مَرضَتَالذي افتَ قني الحجَّاللهم ارزُ

ي المس الك واعنًِ    ب لي بعُدَرِّاجع  لي فيه هادياً واليه دليلاً وقَ

د س دي وزِ ار جَم ب ا رامي عل ي النّ    رِّك و  َالمناسِ علي تأديةِ

 ةِبين يديك والافاضَ قوفَلدي وارزقني رب الوُتي وجِو فر قُللس 

 فِواقِ  رني رب م ن مَ بح واص دِ الرِ رَبوافِرني بالنُّجح اليك واظفُ

ال ي   لف ةً له ا زُ واجعَ رامِالحَ   ش عرِ المَ ةِلفَ  ر ال ي مُزدَ كبَ  الحج الاَ

الح رام و   ش عرِ المَ فَفني موقِوقِنتك و اَالي جَ اريقًر متك وطَ

 ديِالهَ  حرِك ونَناسِ  المَ ةِأديَ  تَلن  ي لِالا   رام واهِّ وق  وفِ مق  امَ

ما  المسَفو ة واله دايا  الد  ةِراقَواِ جٍمُتَ وداجٍواَ جُّيثُ مٍدَك بِوامِالتََّ

 متَ  بها كما و سَ  فُّوالتَّنَ رتَها علي ما امَري اوداجِوفَ ةِالمذبو َ

العيد راجياً للوعد خائفاً من الوعيد  الق اً   رني اللهم صلوةَوا ضُ

م ار  راً رامي اً للجِ مِتك مشَُ  هداً في طاعَجتَراً مُص قَأسي ومُعر رَشَ

ك بيتِ   ةَرصَ  لن ي الله م عَ  وادخِ  ج ارِ م ن الاَ  س بعٍ  بع دَ  بعٍٍبسَ

ك و س  اكينِك ومَتِ  عبَك وكَمنِ  اَ  َحَ  جن  ي مَوأولِ كَتَ  قوَوعَ
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ف ا   م ن الانکِ  جرِالاَ رَوافِد عليَّ اللهم بَك وجُويجاالك و محِو س

ي بقبولٍ منك لي ج عَ ي وانقضا ِج م اللهم مناسك  َفر واختِوالنَ

 نك بي يا ار م الرا مين. و رأفةٍ مِ

 

 مناجات طلب حج

ر خدايا آن حجي را كه بر تاانمندان واارب كرر ي را   با ترجمه:

قسمت من بنن و  ر راه آن برايم راهنمايي گذار، راه  ور آن را 

ياريم فرما و چران   شبرايم ني يك و برانجام عرا ات و مناسن

ين سفر تاان احرام كنم آتش اهنم را بر بدنم حرام كن و براي ا

 و تاشه ام را زيا  ساز. 

قسمتم كن كه بتاانم مقابلرت بره عررا ت بيايسرتم و      ! رور گارا

 مند كن.  بساي تا روان شام و مرا به سا هاي فراوان بهره

مرا از ايستگاههاي حج اكرر به مشعر برسران و آنجرا را    !خدايا

 اايي براي ني يني به رحمتت و راهي بساي بهشتت قرار برده، 

مرا اي خدا  ر مشعر وقاف  ه و براي انجام مناسرك و قربراني   

شترهاي كاهان بيرگ با خان ااشران و رگهراي خانفشران و    

هراي   هراي ذبرح شرده و بريردن رگ     هاي رييان و قربراني  خان

طار كه تا امر كر ي و انجام وظيفه آنكنران كره    گر نشان همان

 مقرر كر ي شايسته ساز. 

هايت و  ز عيد مافق كن تا با اميد به وعدهخدايا مرا به انجام نما
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تر  از تهديداتت و با سر تراشيده شده و ناخنهاي چيده شده و 

حالتي كاشا  ر انجام عرا اتت و  ر حالينه  امن بنمر ز ه ام و 

 ها ز ه ام، به انجام نماز بپر ازم.  سنگ به امره 0سنگ بعد از  0

خل كن و بين محتااان مرا به خانه امنت و كعره ات  ا !خداوندا

و  رخااست كنندگان قرارم  ه،  رور گارا هنگام بازگشرت مررا   

 مي  فراوان  ه. 

خدايا،  ايان مناسك حج و انتهاء گريه و زاريم را به قرال آن و 

 و عحافتي از اانب خا ت بيانجام.  مهر

 

 بکشف الظلم؛  ه: المناجاح
 بسم الله الر من الر يم

و  الع دلَ  م اتَ ن في بلادك  ت ي اَ کَمَك قد تَعبادِ اللهم ا َّ ظلمَ

 رالش رَ واظهَ رََّي البِخفَأو دقَ  الصِّبطَو اَ الحقََّ قَحَو مَ ب َالسُ عَطَقَ

ي مَ  نواَ الضَّ يرَ  تَثبَ  واَ الخيرَ ي وازاحَالهدُ التقوي وازالَ واهم َ

 . دي الطَّورَوعَ ورَالجَ طَسَو بَ نادَالعِ ويَو قَ الفسادَ

ا لً  اِ من هُ  ولا يُجي رُ  كَلطانُا سُ  لً  ذل ك اِ  کشفُلايَ رب  اللهم يا

 .  كَتنانُامِ

نک ر  المُ وقَسَ   اَخمِ د  و ش مِ بال الغَجِ تِّوبُ لمَر الظُتُفَابِ اللهم رب 

بع د   ورَم الحَسهُلبِور و اَالجَ اه ِ ةَأفََد شَ صُواَ رَجِن عنه زُمَزّعِواَ

 ي اة   تمِ  لات واَثُالمَ  ات و انزل عل يهم  ت  لهم البَج ور و عَالکَ
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و  الج ائعُ  عَش بَ و يَ له وفُ المَ نُسکُو يَ خوفَنکرات ليأمن المَالمُ

و  ي الفقي رُ غنَ  ريد و يُريدُ و يعودَ الشَي الطَّؤوَو يُ ظ الضايعُحفَيَ

و  المظل ومُ عزَو يُ الص غيرُ  مَر َو يُ الکبيرُ رَقّوَو يُ مسُتَجيرال جارَيُ

الاختلاف و  موتُو يَ هما ُالدَّ نَسکُو تَ ا ُالغم  جَرّفَيُو  الظالمُ لّذَيُ

  الني ات و  تجم  و  لمُ  السِّ  شمَو يَ لمُالعِ وَعلُو يَ ي الايتلافُحيَيَ

 يا ُك ان ت ال د   نَ  ا تلي القرا ُو يُ قوي الايما ُو يَ تاتُالشّ يجمعَ

 .ا ُنّالمَ مُنعِالمُ

 مناجات برا ی برطرف شدن ستم

ستم بنردگانت  ر همره سررزمينها ارا گرفتره       !خداونداترجمه: 

راهها را مسردو  حقيقرت را هرلاك و     ,آنكناننه عدالت را نابا 

راستي را باطل نما ه است، نيني را مستار و بردي را آشرنار،   

خاصيت و هدايت را از بين بر ه است. خير و خابي  تقاي را بي

كرر ه و  را  ور و ضرر و بدي را اايگيين كر ه، فسا  را بالنده 

نافرماني را تقايت نما ه و ستم را گسرترانده و از حرد گذشرته    

شا  و مرا   است و  ر اين ميان اي به قدرت تا ظلم برطرف نمي

 شايم.  اي به منت تا رها نمي

ظلم را ريشه كن فرما، كاههاي زورگايي را چران گرر     !خدايا

  خر  كن، بازار مننر را كسا  كن و ناهيان از آن را عييي كن.

ريشرره اهررل سررتم را بررركن و برآنهررا  ررس از آوارگرري  !خرردايا

ها را بر سر آنها شتاب  ه و بلايرا   سرگر اني نازل كن و شريخان
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 را بر سر آنها فرو  آر. 

كه ترسيده  ر امران   زندگي مننر را به مرگ برسان تا آن !خدايا

شا  و آننه  ر مند است به آرامش بر  و آننره گرسرنه مانرده    

سير شا  و آننه  ايمال شده محفاظ بماند و آننره رانرده شرده    

نياز شا   امان گير  و آننه گريخته بازگر   و آننه فقير است بي

ترام شاند و با خر سالان و آننه  ناهجاست  ناه يابد،  يران اح

مهرباني شا ، مظلام عييي و ظرالم ذليرل شرا  و غمي گران را     

گشايش فرا رسد، سياهي آرام گير  و اخرتلاف از برين بررو  و    

همرستگي باز زنده شا . علم بالاگير  و سلامتي فراگير شرا  و  

ها به وحدت ترديل شا . ايمان قراي   نيتهاي  اك و زيرا و تفرقه

كره ترا مجرازات  خه خلرق و      تلاوت شا ، بدرستي شا  و قرآن

 نعمت بخش و منت گذار هستي. 

 

 ط: المناجاة بالشکرلله تعالي؛ 
 بسم الله الر من الر يم

و  ا ِرّالضَ   م  اتِ لا  و مُلِوازل ال بَ نَ   د رَعل ي مَ    اللهم لك الحمدُ

ربِّ  ول ك الحم دُ   م ا ِ عالن وغِبُوالي سُ  و تَ لأوا ِالّ وائبِنَ شفِكَ

 و ل كَ  كَآلائِ   و جلي  ِ  كَبلائِ   و محمودِ عطائكَ  ِ يينلي هَع

و  اليسيرِ كَو تکليف الغزيرِ و خيركَ الکثيرِ علي ا سانكَ الحمدُ

کر الشًُ   قلي  َ  ثْمي ركَ يا رب عل ي تَ  ولك الحمدُ كَ العسيرِدفعِ
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 العذرِ ضيقَ الوِزر و قبولكَ  َمُثْقَ كَطًَو َ الاجرِ رَوافِ طائكَواعِ

 عَفظِو منعك مُ عرِالوَ وضعَمَ سهيلكَو تَ صرِالاِ هظَو وضعك با

 فعِو دَ عروفِالمَ رِو وافِ صروفِلا  المَمد علي البَالحَ كَالامر و لَ

 .  وفِسُالعَ اذلالِوِ فِوُالمخَ

 ةَقويَ  و تَ خفي  فِالتَ ث  رةِو كَ التکلي  فِ عل  ي قِلَّ  ةِ م  دُالحَ كَو لَ  

 وامِو دَ كَامهالِ  ِ ةِعَعلي سَ ولك الحمدُ هيفِاللّ ةِاغاثَو ِ الضَّعيفِ

و  و ت والي نوال كَ   كَفعالِاَو  ميد  محالكَاِ رفِو صَ فضالكَاِ

و  ذابِمغافصة العَ   ركِقاب و تَالعِ لةِعاجَلك الحمد علي تأخير مُ

 .  الوهابُ الم نا ُ كَالسَّحاب انّ يثِنزال غَآب واِق المَرُطُ تسهي ِ

 مناجات شكر

هاي  ترا شنر بخاطر ر  كر ن بلاها و ناگااري !خداونداترجم ه:  

شرا  و بخراطر برطررف كرر ن      سختي كره برر مرن نرازل مري     

 ات.   ر ي هاي  ي  يشامدهاي ناگاار و نعمت

ات  هاي سرتا ه  هاي گاارايت و امتحان ترا سپا  بخاطر بخشش

هاي والايت، ترا شنر بخاطر احسران بسريار و خيرر     و مهرباني

 كني.  يف آسان و  فع مشنلاتي كه ميااشان و تنل

ترا شنر براي به ثمر رسراندن شرنرگياري انردك مرن و اارر      

 هي و گناه فراوانري كره  ر برابرر آن     فراواني كه  ر مقابلش مي

 ذيري و بارهاي  مار ي كه از من مي كني و عذرهاي بي  اك مي

 اري ترررا بخرراطر آسرران كررر ن  سررنگيني كرره از  وشررم برمرري
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 گايم.  و الاگيري از امار اانگداز شنر ميها   شااري

ترا شنر بر بلائينه برگر انده شد و خيراتي كره فرراوان شرد و    

كره رام شرد، تررا شرنر      هرائي  سركشيوترسي كه برطرف شد، 

هراي   ام گذاشتي و تخفيف گايم براي تنليف كمي كه بر عهده مي

 زيا ي كه برايم قائل شدي و ضعفي كه تاان  ا ي. 

 هي  خاطر فريا  رسي بيكارگان و مهلت زيا ي كه ميترا شنر ب

هاي  ر وام و رويگر اني از عقابتت تررا سرپا  بخراطر     نعمت

 ر ي و تثخير  ر عقابتها و تررك   كارهاي ستا ه و عحاهاي  ي

عجله  ر عذاب و آسان كر ن راه تابه و فرو فرستا ن براران از  

  و كرره ترايي خرردايي كرره نعمتررت زيررا  ابرر رحمتررت، بدرسررتي 

 ات كثير است. بخشش

 ؛ ةي: المناجاة بطلب الحاج
 بسم الله الر من الر يم

 اب ةِ جالاه بِدتَعَومن وَ دعوكَ، ا  يَبالدعا ِ هُرتَمَن اَديرٌ مَاللهم جَ

لَّت فيه ا  تي و كَت عنها  يلَزَجَََقد عَ ةٌاللهم  اجَ وليَ وكَ  يرجُاَ

 الام ارةُ  يَفسِ  ل ي نَ وَّلت تي و سَو ها قرامِفت عن مَعُتي و ضَطاقَ

فيه ا ال ي    بَرغَ  اَي اَلَبتَمُ نهُنا مِر الذي اَوُرُي الغُو دُو عَ و ِبالسُ

تن ي  دار كَت ي تَ   کلي  َشَ   ک ولِ النُّ يو فِ  ن هُ  ثلي ومَ  عيفٍ مِضَ

قل  ي ل  يَّ عَعَ دتَدَك ورَأفتُ  رَ وفيقِتني ب  التَرَك و ب  ادَتُ   مَرَ

لب ي  ك قَبالرَّجا  لَ   يتَ يَواشدي بتفضُّلِك ني رُمتَك والهَلِوُّطَبتَ

www.takbook.com



73 
 

  

ک ري و  ب ا لتَّامي   فِ   حَّحتَي و صَ  ب   ن لُي عَو دُة عَدعَخُ لتَزَواَ

 ببل وغِ  وزَل ي الفَ    تَرك صدَري و ص و  سعافِجا  لاِبالرَ  تَرَشَ

 ه.  تُلم صول الي ما اَه والوُمارجوتُ

بين يديك سائلاً لك ضارعاً اليك واثقاً بك  فَوَقْفتُ اللهم رب 

 ص ديقِ ت ي و تَ يَّمنِاُ حقي قِ تي و تَض ا    اجَ  توكلاً عليك في قَمُ

لاح الفَ   ها س بي َ واه دِ  جاحِنَالن يمُاَح اللهم  اجتي بِرغبتي فانجِ

 و التثبيطِ هيبَْة والقنوط والاناخَواعذني اللهم رب بکرمك من ال

ك وعلي عب ادِ  وليٌ ليٌمَ كَك انِّبتَموهِ غِاجابتك و سابِ   ِ نييهَبِ

   و بک   ش ي   ق ديرٌ   ِ شي  ًُِعلي كُ نتَواَ يٌة وفِزيلَبالمنائحِ الجَ

 بيرٌ بصيرٌ.  و بعبادك خَ محيطٌ

 مناجات درخواست حاجت

همين سزاست كه آنك ه ب ه  ع ا ك ر ن ام ر        !خداياترجمه: 

كر ي ترا بخواند و آنكه به اجابت وعده ا  كر ي به تو امي د  

 بند .  

انجام د و ط اقتم  ر    شم به آن نم ي بارالها! حاجتي  ارم كه تلا

جستجوي آن تاب شده و قدرتم  ر رس يدن ب ه آن ب ه   ع      

رسيده است، نفس اماره اين  ش من فريبك ار ك ه ب دان    ار      

كند كه  ر رسيدن بآن به كس ي مل ل خ و م     ام تشويقم مي شده

 عي  و ترسو  ل ببندم و از او كمك بخواهم تا اينكه رحمت 

أفتت توفيق را همراهم ساخت و بخششت تو  اره سازم شد و ر
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عقلم را به من بازگر اند و راه  رست را بمن يا   ا  و اميد ب ه  

تو قلبم را زنده ساخت و مكر  شمنم را برطرف ساخت و اميدم 

به تو فكر كر نم را تصحيح نمو  و امدا ت س ينه ام را گش ا ه   

 ساخت و رسيدن به آرزوها و آم ال را ب رايم تص وير ك ر . و    

بدينسان موفقم كر ي كه  ر برابرت بعنوان يك گداي   عي   

با اطمينان به اينكه حاجتم را خواهي  ا  و به آرزويم ميرس اني  

 بايستم.  

پس اي خدا حاجتم را به بهترين وجه روا  ار و راه رستگاريش 

را بنما و مرا اي خدا به كرم ت از ناامي دي و ي أس، سس تي و     

كندي و رخوت به اجابت گوارايت و نعمت زيا ت پناه بخ ش،  

ك  ه ت  و  ارا و مه  رورزي و ب  ر بن  دگانت بوس  يله    بدرس  تي

 ي ز   كن ي. ت و ب ر ه ر     را تمام م ي  هاي بزرگ مهرباني بخشش

توانايي و به همه  يز احاطه  اري و نسبت به بندگانت باخبر و 

 بينا هستي.  

 

 ؛ )ع(  امام هايي از عبادت  نمونه
تار از   كاس را ساخت كاوش    گوياد: هايچ   قاسم صايقل ماي  

داد كاه   اباجعفر در برابر مفتاب نديدم، هنگام احارام دساتور ماي   

طاق و سايه بانهاي محل طواف را بردارناد منگااه باه طاواف و     

 شد.   عبادت مشغول مي
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زياارت   شابهاي اياام   يکاي از  در گوياد:  بن مهزيار ماي  علي

اباجعفر را ديدم كه پس از طاواف نسااء در مقاام اباراهيم نمااز      

سرچشمه زمزم رفت و با دلوي كه منجا بود مبي  خواند سپس به

كشيد. از من نوشيد و قسمتي از مب را به جاهاي مختلف بدنش 

 پاشيد، منگاه دو مرتبه سر را در مب كرد.

ديدم كاه هار    گويد: من در مدينه بودم و مي عبدالله زري  مي

نشسات   روز ابوجعفر هنگام ظهر به مساجدالنبي در صاحن ماي   

كرد و بعد به خانه فاطمه)س(  عر  مي)ص(   رسلامي به پيامب

 ايستاد.   مورد و به نماز مي هايش را در مي رفت كفش مي

را تسابيحي باود باا ايان      )ع(  گويد: اماام جاواد   راوندي مي

 جملات: 

 خذ اه َآوه، سبحا  من لايُمملکتِ عتدي علي اه ِمن لايَ سبحا َ»

 1 «همدِحَه و بِاللِ سبحا َ العذابِ بالوا ِ الارضِ

 اك و منيه است آننه بر مر م تحت حنامتش تجراوز  ترجمه: 

 ار ،  اك و منيه است آننه زمينيان را  چرار عرذابهاي    روا نمي

كند،  اك و منريه اسرت خردا ومرن بره شرنر او        رنگارنگ نمي

 مشغالم. 

  

  
                                                           

 23الدعوات ص-راوندي - 1
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 فصل سوّم: 

 اوضاع اجتماعی

 و 

 )ع(  سیاسی زمان امام جواد
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يك از ائماه را جادا از نقاش ائماه      از نظر تاريخي نقش هيچ

توان بررسي كرد. زيرا هار اماام مکمال نقاش      قبلي يا بعدي نمي

ائمه قبلي و زمينه ساز ائمه بعدي بود و اگر در انجاام مسائوليت   

شاود بخااطر    خطير پيشبرد دين تفاوتي در نحو  اجرا دياده ماي  

براي فعاليت هرياك   هاي موجود اختلاف شرايط سياسي و زمينه

از منها و با توجه به مقتضيات حکمت و مصلحت باود بناابراين   

هااي موجاود در    كوشش امام سوم براي انقلاب بخاطر مصلحت

كارد   من زمان بود و حکمت و مصلحت چنين عملي را اقتضا مي

در حاليکه همين شرايط و مقتضايات در زماان سابط اكبار اماام      

مقتضي صالح باا معاوياه باود و اگار امکاان        )ع(  حسن مجتبي

داشت كه اين دو اماام زماان، موقعيات و مسائوليت خاويش را      

داد كه ديگري انجاام   عو  كنند حتما  هريك كاري را انجام مي

 داده بود و همين مطلب دربار  بقيه ائمه نيز صادق است.  

منچنان بود كه شرايط محادودي   )ع(  ويژگي زمان امام نهم 

 

www.takbook.com



79 
 

  

كاه از بساياري    ي فعاليت منحضرت تأمين كرده بود بطوريرا برا

از تحركات او را محروم ساخته بود و همين مصالح و مقتضيات 

 كرد.   بود كه چگونگي ايفاي نقش هريك از ائمه را تعيين مي

قبل از بيان خصوصيات رسالت تاريخي كه امام باراي انجاام   

شارايط   من كمر همت بسته باود باياد كماي پيراماون اوضااع و     

 زماني منحضرت صحبت كنيم. 

در من بسر بارد   )ع(  شرايط و اوضاع و احوالي كه امام جواد

و طي من به انجام مسئوليت اجتماعي سياسي خاويش پرداخات   

 توان از دو منظر مورد بررسي قرار داد.  را مي

 

  ؛)ع(  دستگاه حكومت و امام

 )ع(  نهم لازم به ذكر است كه حکومت عباسيان در دوران امام

)زمان مأمون و معتصم( پس از گذشت يك دوره جنگ و جدال 

هااي سياساي باين دو دساته خانادان       سخت كه بخاطر اختلاف

 عباسي روي داده بود به يك حالت هبات رسيده بود. 

اين دو گروه عبارت بودند از جناح بغداد كه هاواداران اماين   

مأمون برادر  فرزند هارون بودند و جناح خراسان كه سرگروه من

 امين بود. 
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او  .چرخة اوضاع به نفع مأمون چرخيد پس از جنگي سخت

اي كاه تاا    بزرگترين فتنه بدين ترتيبجام پيروزي را سر كشيد و

 من زمان بدامان خاندان عباسي افتاده بود خاموش شد.  

اي در گوشاه و   هاي منطقه هاي علويين و شورش اگرچه قيام

ا با اين همه سلطه مأمون هماراه باا   كنار همچنان وجود داشت ام

 )ع(  استقرار و هبات ادامه يافت و در اين برهه بود كه اماام جاواد  

متصدي مسئوليت رهبري مسلمين شد و همانطور كه قابلا  مماد   

در من زمان منحضرت كوده خردسالي بيش نبود در اينجاا باياد   

 به دو نکته نظر داشت:  

در جامعاه و حتاي در   هاي طرفدار اهل بيت  قدرت گروه -0

هايي باود كاه ائماه     ها و مجاهدت دولت عباسي كه نتيجة تلاش

 بودند.  انجام دادهقبلي و ياران منها 

ماأمون اسات و    )ع(  شيوع اين مطلب كه قاتل امام رضا -2

اي كه باابعاد خطرناه خاود   سم او از دنيا رفته است نکته امام با

 شد.   يمانعي بر سر راه حکومت عباسي شمرده م

با توجه به اين نکته مأمون عباساي حاداكثر ساعي و تالاش     

خويش را مبذول ساخت تا خود را اهل ولايات و محبات اماام    

و دوستدار و شيفته او معرفاي نماياد تاا دوساتداران      )ع(  جواد

اسات را از   )ع(  اهل بيت اين ذهنيات كاه او قاتال اماام رضاا     

شاود و از جنابش    ذهنشان بيرون كنند و دامنه شايعات برچياده 

گي كه بخش بزرگي از مواليان و دوستداران اهل بيت ممکن ربز
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 بود برضد او براه اندازندخود را ايمن سازد. 

 

  ؛يك داستا  ساختگي

مورخان در مورد اولين برخاورد و سارمغاز دوساتي ماأمون     

اند كه ماا پاس از ذكار من باه      نسبت به امام داستاني را نقل كرده

 نشينيم، تفصيل داستان چنين است:   بررسي من مي

مأمون باه بغاداد مماد و     )ع(  يکسال پس از وفات امام رضا

 بساط حکومتش را در منجا گسترانيد.  

ن و همراهانش به قصد شکار وتفرج از روزي از روزها مأمو

دارالخلافه خارج شدند و به سمت خارج شهر حركت كردند در 

مسير به محلي رسيدند كه كودكان مشاغول باازي بودناد چاون     

خيل سواران خليفه به منجاا نزدياك شاد كودكاان پاا باه فارار        

گذاشتند اما يکي از منها فرار نکارد خليفاه بااو كاه ياازده سااله       

نزديك شد، نظري به او انداخت و باو گفات: تاو چارا    نمود  مي

  ؟مثل بقيه فرار نکردي

كوده گفت: اي اميرالمومنين نه راه تناگ باود كاه باا كناار      

رفتنم باز شاود و ناه جرماي مرتکاب شاده باودم كاه از تارس         

مجازات من فرار كنم و به تو گمان نيکو دارم كاه باه كساي كاه     

 برجاي خويش ايستادم.   رساني، لذا گناهي نکرده مزاري نمي

مأمون كه از طرز صحبت او خيلي خوشش ممده بود پرسايد:  
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كاوده پاساخ داد: مان محماد پسار علاي بان         ؟نام تو چيست

هستم. در اين هنگام مأمون بياد پدر او افتااد و   )ع(  الرضا موسي

   …دلش بحال او سوخت و او را در مغوش گرفت

كنااد و  ياادا ماايدر برخااي از كتااب تاااريخي داسااتان ادامااه پ

گفتگوي ديگري بين امام و مأمون در بازگشات از شاکار انجاام    

شاود او را باا خاود     شود كه باعث دلبستگي بيشتر مأمون مي مي

كند و ادامه داستان به ازدواج امام با دختر ماأمون   سوار اسب مي

 انجامد.   مي

توان به نقاط ضعف اين داستان كه از  با بررسي نکات زير مي

 دارد پي برد:  دن من پرده برميجعلي بو

در داستان محل اقامت امام و مأمون بغاداد عناوان شاده     -0

است و اين به اين معناست كه امام قبل از اين ملاقات در بغاداد  

برده است در حاليکه حقاي  تاريخي بيانگر من است كاه   بسر مي

امام مقيم مدينه بوده است و تا هنگامي كه ماأمون ايشاان را باه    

غداد دعوت نکرده بود باه منجاا نياماده باود و حتاي در كتاب       ب

حتي در مساافرت پادرش    )ع(  تاريخي ممده است كه امام جواد

به خراسان او را همراهي نکرده بود، و از مدينه خارج نشده بود، 

 .  (همان مسافرتي كه منتهي به شهادت منحضرت شد)

لوه در اين داستان امام تلويحا  باه عادالت و حسان سا     -2

مأمون شهادت داده است در بخشي از داستان خوانديم كاه اماام   

من گمان نيکو دارم كه تو به كسي كه گناهي »گويد  به مأمون مي
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مفهوم اين حارف من اسات كاه تماام      «رساني نکرده مزاري نمي

هااي مجارم و    شاود انساان   كه مأمون باعث مزار منان ماي  كساني

 گناهکاري هستند.  

او را باه حسان سالوه     )ع(  اين سخن، امامو نيز بر اساس 

نياز طبعاا     )ع(  معرفي كرده است و لذا از گناه قتال اماام رضاا   

شود زيرا طب  بيان اين داستان حضرت فرموده  مبري شناخته مي

 . «…من جرمي نکرده ام كه از تو بترسم »است: 

در دل ماأمون را   )ع(  اين داستان علت ايجاد علاقه اماام  -3

شمارد در واقع اين داستان خود كوششاي   گفتگو برمي وقوع اين

است تا جنبه سياسي اظهار علاقه مأمون را پنهان سازد و در پاي  

من قضيه به ازدواج در موردن اماام باا دختارش را بعناوان ياك      

 سازد.   موضوع صرفا  قلبي و نه سياسي مطرح مي

ظاهرا  اين داستان ساخته دست تحرياف كننادگان اسات     -4

اند باز شکاري مأمون يك مااهي   اينکه در ادامة من گفته خصوصا 

)يا مار( كه شکم من سبز و پشت من خال داشت را شاکار كارد.   

مأمون از ديدن من حيوان عجيب وحشت كرد و دست از شاکار  

كشيد و به شهر بازگشت در مسير برگشت در همان محل سااب   

   ؟بري داريرا ديد و باو عر  كرد از مسمانها چه خ )ع(  امام

در پاسخ گفت: پدرم از قول پادرش و منهاا از قاول    )ع( امام

فرمايد: ما باين   و او از جبرئيل نقل كرد كه خدا مي )ص(  پيامبر

مساامان و مب، دريااايي اساات بااا امااواج خروشااان كااه در من   
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ها پر از خال  هايي وجود دارد كه شکم منها سبز و پشت من ماهي

كنناد تاا بوسايلة     شان منرا شکار مي شکارياست پادشاهان با باز 

( را )ص(  من علماء )و بنابر نقلي ديگر سلالة اهال بيات پياامبر   

 امتحان كنند.  

رسد بافتن اين داستان به اين شکل كاه اشااره باه     به نظر مي

دارد بخاطر اين است كه باه هادفي    )ص(  كرامتي از سوي امام

امام رضاست برساد و   سياسي كه همانا تبرئه كردن مأمون از قتل

مأمون را به عنوان يك انسان خوش نيت، امانت دار كاه در وراء  

باراي ازدواج باا دختارش چيازي جاز       )ع(  درخواستش از امام

محبت قلبي نبوده است معرفي كند. در مخر بد نيست گفته شود 

كه اين داستان در بعضي از كتب مملفين شيعه به نقل از افارادي  

 نسوب به مذاهب غير شيعه هستند.نقل شده است كه م

 نقشه مأمو ؛ 

تظاهر شديد خليفه عباسي در اباراز محبات نسابت باه اماام      

در واقااع كوششااي بااود در جهاات اهااداف و خااط  )ع(  جااواد

ها در رسيدن به  هاي سياسي مأمون براي محق  كردن برنامه مشي

در چشم  )ع(  هدف نهائي خويش يعني برائت از خون امام رضا

هاايي كاه    هاا و شاورش   وسيله خاود را از غائلاه   تا بدين شيعيان

 شد مصون كند.  گوشه و كنار توسط شيعيان بپا مي

هاي ظاهري بقدري كاار سااز باود كاه      اين علاقه نشان دادن
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حتي خاندان عباسي نيز اين تاوهم در ذهنشاان ايجااد شاد كاه      

 خليفه واقعا  ارادتمند امام شيعيان است.  

هااي لفظاي باين     عتراضات و كشمکشها باعث ا اين ذهنيت

برخي از رجال عباسي و خليفه شد كه مشخصا  در قضية ازدواج 

با دختر خليفه جلوه نمايي كارد و هماانطور كاه قابلا       )ع(  امام

بدان اشاره شد منها علت مخالفت خويش را در دو مطلب عنوان 

 نمودند.   مي

 .)ع(  سن كم اماماول: 

و  )ع(  عباسي كه با ورود امام: ترس از مينده حکومت دوم 

بار ضاد عباسايان     منهاا به تبع من علويان به دربار امکان كودتاي 

 رفت.   مي

در مورد اول مأمون در جواب اعترا  منها گفات: مان او را   

بخاطر برتري كه بر ساير دانشمندان و اهال فضال و كماال دارد    

ي براي اين ازدواج انتخاب كردم و اميادوارم درساتي نظارم بارا    

 مردم روشن شود. 

سپس براي از بين بردن ريشه اين اعتراضات از منها خواست 

كه هركه را خواستند براي امتحان امام بياورند. منها نيز هماانطور  

عباساي را   تكه قبلا  ممد قبول كردند و ابن اكاثم قاضاي القضاا   

براي اين كار انتخاب كردند كه در فصال سااب  از سارانجام من    

 مگاه شديد.  
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مااا »و امااا پيرامااون علاات دوم كااه خااود منهااا گفتااه بودنااد 

ترسيم چيزي را كه خدا باه ملاك ماا در مورده از دسات ماا       مي

خارج شود و لباس عزتي كه بر تن ما كرده كنده شود تاو خاود   

هاا وجاود دارد مگااهي و     اي كه بين ماا و ايان   از دشمني ديرينه

تحقيار منهاا را    رفتار خلفاء قبلي باا منهاا در تبعياد و زناداني و    

 . «…داني  مي

اما منچه كاه باين   »مأمون جواب اين جمله منها را چنين داد: 

شما و مل ابيطالب جاري بوده و هست علتش خود شما هساتيد  

 و اگر انصاف دهيد خواهيد ديد كه منها نسبت به شما براين كاار 

اولي هستند و رفتاري كه خلفاء قبلي نسبت به منها داشتند قطاع  

 «. …ودرحم ب

 )ع(  پس از شکست عباسايان در مقابال كراماات اماام جاواد     

مأمون تصميم خود در مورد ازدواج اماام باا دختارش را عملاي     

ساخت و براي محکم كاري و تظاهر هرچه بيشتر به محبت امام 

 مراسمي با تشريفات خاص دربار و باشکوه فراوان بر پا كرد. 

ورده اسات اماام   براساس منچه شيخ مفيد در ارشاد خويش م

پس از مراسم ماذكور مادت زياادي در بغاداد نماناد و پاس از       

اجازه از خليفه همراه با خانواده خويش باه مديناه بازگشات تاا     

مسئوليت خويش را در حركات تااريخي اسالام در منجاا اداماه      

 دهد. 

البنه مورخين ديگر همه بر اين مطلب اتفااق نظار ندارناد و    
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اناد و در ايان    ا متفاوت ذكار نماوده  مدت ماندن امام در بغداد ر

گويد بار اولي كه امام به بغداد ممد دختر مأمون  مورد ابن اهير مي

را به عقد خويش در مورد اما زندگي زناشوئي را مغااز نکارد و   

، بار ديگار باه عاراق مماد و     205پس از رفتن به مدينه در سال 

يات  كه عازم جناگ باا روم باود در شاهر تکر     مأمون را در حالي

ملاقات نمود و در من جا بود كه زندگي رسمي امام با ام الفضل 

مغاز شد و دربازگشت وي همراه امام به مدينه ممد. روايت ابان  

اهير هم باا ان دساته از رواياات كاه ازدواج اماام را در سان ناه        

دانند مواف  است و هم با روايااتي كاه مغااز زنادگي      سالگي مي

 دانند همخواني دارد.  مشتره امام را سالهاي بعد مي

 

       ؛و معتصم عباسي )ع(  امام جواد

مأمون عباسي پس از حدود بيسات ساال زماماداري از دنياا     

رفت و بعد از او معتصم عهده دار امر خلافات شاد. معتصام از    

جهات زيادي با مأمون فرق داشت از جملاه اينکاه ماأمون ياك     

سياستمدار ماهر بود كه براي رسايدن باه اهادافش از نرمخاويي     

ب نارمش و  كرد و با دشمنانش از راه مکار و در قالا   استفاده مي

 شد.   دوستي وارد مي

مأمون ياك شاخص دوساتدار علام باود و حتاي در بغاداد        

بزرگترين كتابخانه و دارالترجمه من روزگار را بنا نهااد و بادليل   
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وسعت اطلاعات علماي و انعطااف پاذيري فکاري كاه داشات       

هااي فکاري و عقيادتي     گياري  برخي از مورخين او را در جهت

ه اين مرد فقط در برخي از عقاياد  اند اگر چ خويش شيعه دانسته

 و تعدادي از احکام به نظر شيعه گردن نهاده بود. 

در مقابل معتصم در هر دو مورد نقطة مقابال ماأمون باود او    

انساني بود كم فکر كه در برابر دشمنان سياسي و فکري خويش 

مايل بود از شدت عمل استفاده كناد و در اداره اماور حکومات    

 كرد.   يت عمل ميبدون تدبير و درا

اياان روش حکااومتي او در رفتااار او در مااورد بسااياري از   

هاي سياسي كه در مناط  مختلف حکومات او   حوادث و نامرامي

ايان مقاال مجاال    داد قابل مشاهده اسات كاه البتاه در     روي مي

توانند به كتب مربوطه رجوع  مي علاقمندان بررسي منها نيست و

 نمايند.  

لذا معتصم در سياست خاود جاناب    مادر معتصم تره بود و

خاندان مادر خويش را گرفت او سپاهي قاوي از تركاان فاراهم    

مورد و منقدر منها را از امکانات مالي بهره مند ساخت كه باعاث  

برانگيخته شدن حسادت نظاميان عرب و شادت ياافتن روحياة    

قومي گري در جامعه شاد جانباداري معتصام از نظامياان تاره      

 منها بر مجاري امور مملکت شد. باعث مسلط شدن 

اقادامات معتصام باعاث شاد دولات عباساي باا بزرگتاارين        

روبرو شده بود مواجه شود و وضاعيت   قبل از منخطراتي كه تا 
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خطر اين نظاميان  ودحکومت بعد از او بسيار بحراني و وخيم ش

اي كه با سلطه منها  شد منچنان كه هر خليفه روز به روز بيشتر مي

 شد.   اشت سرنگون ميمخالفتي د

را از مدينه باه   )ع(  معتصم همان اوايل حکومتش امام جواد

خواهد اماام را باه اجباار در     بغداد خواند و روشن بود كه او مي

طري  بتواند مراقاب تحركاات سياساي     بغداد مقيم سازد تا بدين

امام شود و جريان اصيل اسالامي را از حركات بساوي رشاد و     

 كمال باز دارد. 

اطلاعات تاريخي گوياي من است كه خليفه عباساي كوشايد   

برخي از معتمدين را فريب داده و منها را باه سارزنش و تقبايح    

امام بخاطر تلاش در براندازي حکومت عباساي وادارد اماا اماام    

 توانست اين نقشه معتصم را نقش بر مب سازد.  

قاه  ور كردن متش ح اطرافيان خليفه بيشترين تأهير را در شعله

و كينه معتصم نسبت به امام داشتند البته روشن كننده اين متاش  

 خود او بود. 

اند كه پس از بحثهاا و منااظراتي كاه باين      مورخين نقل كرده

دولتي از طرف ديگار انجاام    تامام از يك طرف و فقهاء و قضا

شد قلوبشان پر از حقه و كينه نسبت باه اماام شاد و شاروع باه      

نازد خليفاه نمودناد منچناان كاه باا       سخن چيني بر ضاد او در  

سخنهايشان خواب را از چشم خليفه گرفتند و ترس و وحشات  

او را برانگيختند و او را وادار ساختند تا براي قتال اماام مکاري    
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 بيانديشد.

گويد: روزي نزد خليفه معتصم رفتم و گفتم:  ابن ابي داود مي

 مصلحت انديشي خليفه بر من واجب است و مان منچاه كاه در   

دانام بواساطة گفاتن ايان      گويم اگر چه ماي  دانم مي اين باره مي

خاواهي   حرفها به دوزخ خواهم رفت. معتصام گفات: چاه ماي    

گفتم: در مجلس اميرالمممنين همه فقهاء و علمااء جماع    !بگويي

ميد خليفاه   شوند، بحثي پيرامون يکي از مسائل ديني پيش مي مي

گويناد   ن را باه او ماي  پرسد منها هم نظر خودشا نظر علماء را مي

منگاه خليفه در مقابال هماه اقاوام و خويشاان و علمااء و فقهاا       

حرف و نظر منها را بخاطر نظر فردي كه نيمي از مردم قائال باه   

تار   امامتش هستند و ادعا دارند از خليفه براي اين مقاام شايساته  

گوياد:   كند كه او ماي  كند و سپس حکم به همان مي است رد مي

   …رسد مردم هم مي واين خبر به

معتصم رنگ رخسارش عو  شاد و منظاور مارا فهمياد و     

جازاي   ات انديشاي گفت: خدا ترا بخاطر اين دلسوزي و صلاح 

 خير دهد.  

را باه   )ع(  سپس به يکي از درباريان دستور داد تا امام جواد

منزلش دعوت كند من مرد امام را دعوت به ميهماني كرد اما امام 

دانياد كاه مان در     امتناع فرمود و پيغام فرستاد كاه خودتاان ماي   

كنم. فرد درباري گفت: من شما را فقط  مجالس شما شركت نمي

ا دعاوت كاردم و     …براي خوردن غذا ا و نه خوشاگذراني و   
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له يوسا  زل من بگذاريد و بادين مشتاق من بودم كه شما قدم به من

 من را متبره سازيد.  

راضاي شاد و در مجلاس ميهمااني او      )ع(  بهر تقادير اماام  

شركت كرد و چون چند لقمه غذا خورد فهميد كه غاذا مساموم   

است برخاست و عزم رفتن نمود. صاحبخانه از امام خواست كه 

باروم  ات  در مجلس بماند اما امام در جوابش فرمود: اگر از خانه

براي تو بهتر است. اماام رفات و هماان شاب اماام از اهار سام        

دارفاني را وداع گفت. اين داستان غم انگيز گوياي چند حقيقات  

 است.  

رقيب حکم خليفه و خودش تهدياد  )ع(  امام جواد حکم -0

شد، اگر چه اين  كننده كيان خلافت منحرف عباسي محسوب مي

من روزگاار بار رهباري او    نيماي از ماردم    اماشد،  امر كتمان مي

 اتفاق نظر داشتند.  

ميلاي   حركت شيعه در هواخاواهي خانادان پياامبر و باي     -2

نسبت به ديگران منقدر وسيع و گسترده شده باود كاه اطرافياان    

معتصاام را مضااطرب و نگااران ساااخته بااود و وادار كاارده بااود 

اعتراف كنند كه نيمي از مردم قائل به امامت اين مارد هساتند و   

 دانند.   تر مي را از خليفه شايستهاو 

اين داستان گوياي يکي از روشهاي ناپسند و ناگوار ترور  -3

سياسي است كه سلاطين طاغوتي معمولا  باراي تصافيه رهباران    

 برند.   گران جامعه بکار مي اصلاح طلب و هدايت
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بد نيست گفته شود استعمال سام باراي تصافيه دشامنان از     

ايي اسات كاه حکاام عباساي از من     بارزترين و بادترين روشاه  

 كردند.   استفاده مي

ذكر است كه بر اساس نظر برخي از مورخين مسموم ه لازم ب

كردن امام بوسيله همسرش ام الفضل انجام گرفت بدين ترتياب  

كه معتصم و جعفربن مأمون او را براين عمل زشت كاه تجسام   

 قباحت و پستي بود تحريك و ترغيب كردند.  

تأئيد بساياري از ماورخين قارار گرفتاه شاده       اين نظر مورد

است و علت من هم بدخويي ام الفضل نسبت به امام اسات كاه   

ها به او ظااهر   بارها به شکل شکايت از امام و وارد كردن تهمت

شده بود. نظير اين بهتان كه امام منقدر با زناان ماراوده دارد كاه    

ايان  باعث برانگيخته شدن حس غيارت زناناه او شاده اسات و     

مراودات بخاطر نازا بودن ام الفضل بوده است. ضمن اينکه اماام  

بود را بخاطر دينداري و  )ع(  همسر ديگرش كه مادر امام هادي

 داد.   اش مورد عنايت بيشتري قرار مي هاي اخلاقي برتري

گويد: معتصام باراي از    سيد مرتضي در عيون المعجزات مي

چيني نمود و به دختار   شروع به دسيسه )ع(  بين بردن ابوجعفر

مأمون، همسر امام، اشاره كردكه او را مسموم سازد زيرا از كيناة  

اش نسبت به همسر ديگار اماام    او نسبت به امام و حسادت زنانه

مگاه بود. من زن نيز قبول كرد و انگور مسموم را در مقابال اماام   

نهاد و چون حضرت مقداري از من ميل نمود ام الفضل پشايمان  
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 شروع به گريه كرد. شد و 

شااهيد شااد هاازاران نفاار از مواليااان و  )ع(  چااون اباااجعفر

شيعيانش او را تشيع جناازه نمودناد و در گورساتان قاريش در     

شهر بغداد و در كنار قبر جدش شهيد زندان هارون، موساي بان   

 دفن كردند.   )ع(  جعفر

و بدين ترتيب داستان زندگي ولي خدا ابو جعفر محماد بان   

به پايان رسيد در حاليکه او هناوز در مياناه راه    )ع(  ادعلي الجو

هاي دين و برداشتن موانع راه روشن الهاي باود و    برپا داري پايه

 عمر شريفش در من هنگام بيست و پنج سال بود. 

 

 ؛ )ع(  طرفدارا  اه  بيت در عصر امام جواد
در واقااع امتااداد دور  پاادر وجااد   )ع(  دوران امااام جااواد 

گراميش است و در حاليکه امام سکان هدايت جامعه را بدسات  

گرفته بود طرفداران منحضرت در اوج مجاد و عظمات كماي و    

بردند من چنان كه حکام عباسي مجباور شادند در    كيفي بسر مي

ظاهر ساخن از محبات منهاا بزنناد و بعضاا  موجباات رضاايت        

كه در اطراف و اكناف پراكنده بودند را  هاي پرجمعيت منها گروه

 )ع(  عهدي به امام رضاا  فراهم موردند برنامة اعطاء منصب ولايت

از جانب مأمون در راساتاي هماين مطلاب باود، هماانطور كاه       

به بغداد و به ازدواج درموردن او با دختر  )ع(  دعوت امام جواد
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باه  كارد   خليفه نيز همان هادف را از جاانبي ديگار تعقياب ماي     

اي باراي كاساتن ميازان     عبارت ديگر اين دو كار هريك به گونه

 نارضايتي شيعيان از دستگاه حکومتي طرح ريزي شده بود. 

 )ع(  بد نيست گفته شود كه اگر چه در زمان امامت امام كاظم

شايعيان و طرفدارانشاان باه     )ع(  و امام جاواد  )ع(  و امام رضا

گيري دسات يافتاه   امکانات ماادي و معناوي و جمعيتاي چشام    

دانست كه اين سطح از عظمات   بودند اما رهبري شيعه اين را مي

شيعه براي بدست گرفتن حکومت كاافي نيسات. زيارا بدسات     

هاي بزرگي در مقابل ماردم و رساالت    گرفتن حکومت مسئوليت

گذارد كه شرايط و امکانات من روز اجازه  امامت بردوش منها مي

 داد.  چنين كاري را نمي

غم كمبود اطلاعات و اخباري كه پيرامون دوران امامات  علير

در منابع تاريخي موجود اسات هماان اطلاعاات     )ع(  امام جواد

كم تصوير نسبتا  مناسبي از عظمت و شاکوهي كاه شايعه در من    

 دهد.   روزگار داشت بدست ما مي

اين اشارات تاريخي گوياي انتشار شيعه در منااط  مختلاف   

رفته تا عراق و از حجااز گرفتاه تاا بالاد     دنياي اسلام از مصر گ

باشد. در اينجا به چند نموناه از ايان نصاوص اشااره      فارس مي

 كنيم:  مي

اين نکته واضح است كه مساألة كماي سان اماام باعاث       -0

ايجاد حالت شك و سمال و اضطراب در بين شيعيان شاده باود.   
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ناد  ك روايت زير اگرچه اشاره به يکي از موارد اين اختلافات مي

هاايي كاه شايعيان در من     اما در ضمن وسعت و گستره سرزمين

دهد. اين روايت تاريخي كاه از عياون    بردند را نشان مي بسر مي

چاون عمار   »المعجزات سيد مرتضي نقل شده است چنين است.

ساال   7حادود   )ع(  به پايان رسيد سن ابي جعفر )ع(  امام رضا

ري بر سر امامات او  بود و در بين مردم بغداد و در شهرهاي ديگ

 .  «اختلاف افتاد

 در همان كتاب ضمن نقل واقعة ديگر ممده است: -2

اي از فقهااء بغاداد و    چون موسم حج فرا رسايد عاده   …» 

رسيد باراي انجاام    شهرهاي ديگر كه تعدادشان به هشتاد نفر مي

 .  «…حج قصد مدينه كردند تا به ملاقات اباجعفر نائل شوند

جعفار   اي از مردم نواحي مختلف براي ملاقاات اباي   عده -3

   …اذن گرفتند 

در فصول گذشته اين روايات را مورديام كاه علاي ابان       -4

اسباط گفت: امام به سوي من مماد، پاس مان باه سارو پااي او       

بدقت نگاه كردم تا وصاف قامات او را باراي رفقاايم در مصار      

 تعريف كنم. 

فداران ائماه در عصار اماام    بر اساس اين روايات تاريخي طر

در پايتخاات دولاات عباسااي، بغااداد، در مصاار و در  )ع(  جااواد

شهرهاي ديگري از سرزمين تحت حکومت عباسيان منتشر شده 

بودند و اين كثرت بقدري بود كه حاكم عباسي مجبور شده باود  
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اي باز كند، ميزان ايان حسااب    كه براي شيعيان حساب جداگانه

خلفاااء و يااا اوضاااع و شاارايط   بسااتگي بااه نظريااات شخصااي

 اجتماعي و سياسي داشت. 

با توجه به اين نکتاه مهام تااريخي اسات كاه برماا معلاوم        

را به عناوان وليعهاد انتخااب     )ع(  شود چرا مأمون امام رضا مي

 )ع(  فرزنادش اماام جاواد    هكرد و در پي مرگ او باه نزديکاي با   

صام روش  شود كاه چارا معت   مبادرت كرد. و نيز بر ما روشن مي

برگزياد و اماام را تحات     )ع(  ديگري در رفتاار باا اماام جاواد    

مراقبت و نظارت خويش در مورد تا منجا كه به ترور امام دسات  

 يازيد.  

در هر صورت رشاد كماي و كيفاي شايعه متوقاف نشاد و       

شيعيان نه تنها روز به روز در شهرهاي مختلف تعدادشان بيشاتر  

هااي بلناد و حسااس درباار     شد بلکه برخي از مناان باه مقام   مي

خااص اماام    يعباسي دست يافتند. نظير هرهمة ابن اعين، صحاب

رفات،   كه از مهمترين رجال دربار مأمون به شمار ماي  )ع(  رضا

نيز طاهربن حسين خزاعي والي خراسان كه او نياز از مهمتارين   

رفت و هم او باود كاه بغاداد را     رجال دربار عباسي به شمار مي

 ن را كشت. فتح كرد و امي

يکي ديگر از اين رجال حسين بن عبدالله نيشابوري استاندار 

اي اماام   سيستان در زمان مأمون و معتصم بود كه در مورد واقعاه 

 نامة زير را كه حاكي از مراتب فضل اوست برايش او نوشت:  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

ن مالك ميلاً واَذهباً جَمَ رعنكَكَكتابي هذا ذَ وصلَمُ انًفَ عدُا بَمًاَ

الله  م انًك واعلَ  ل ي اخوانِ   ن اِفيه فاحسِ   سنتَك ما احَملِمن عَ

 .   لِرَََوالخَ رِذًًَالًَ لاقلِن مَلك عَعزوجل سا ُ

 بنام خداي بخشايشگر مهربان 

نامه خاي نينايي از تا برراي مرا يرا      هاما بعد رسانندترجمه: 

ايت است،  رس  ماند نيناكاريه كر ه است بدان آنكه براي تا مي

به برا رانت نيني كن و بدان كه خداوند عيوارل از عملري بره    

 كند.  خر ي ذره و  انه خر ل هم از تا سنال مي

هاي  ها و مقام اگر جستجويي در مورد شيعياني كه به موقعيت

فهرسات بلنادي    داشاته باشايم  مهم دولت عباسي دست يافتناد  

نا  تشيع و محبات  موريم از كساني كه برخي از منها عل بدست مي

نمودند و برخي ديگر بخاطر شرايط خاص  اهل بيت را اظهار مي

حاكم بر محيطشان مجبور به مخفي كاري بودناد كاه البتاه ايان     

جستجو در وسع اين مقال نيست و منچه ما در صادد اهباات من   

هستيم اين است كه طرفداران و شيعيان اهل بيت بخش وسايعي  

 شدند.   ياز جامعه من روز را شامل م

 چگونگي ارتباط امام و شيعيا ؛ 

بحث از چگونگي ارتباط امام و شيعيانش ارتباط تنگاتنگي با 

 دارد.  منهاو مکاني  يبحث از اوضاع و شرايط زمان
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چه بسا امام به اعتبار اينکه رهبر جامعه بود براي كام كاردن   

قدرت مانور طاغوت اقداماتش را محدود و كام دامناه و بظااهر    

داد كما اينکه در برخي از مراحل تاريخ اسالام   خطر انجام ميبي 

هااي   كنيم و گاهي اوقات هام تاوده   چنين حالاتي را مشاهده مي

جامعه در برابر فشاري كه حاكميت طااغوتي باراي قطاع رابطاه     

كرد مجبور به ابراز وجاود و تظااهر باه     بين امام و مردم وارد مي

ي اوقات يك حالت مرامشاي  شدند البته گاه طرفداري از ائمه مي

شد كه نتيجة عواملي بود كاه   بين طاغوت، مردم و امام حاكم مي

يا برخاسته از روحيات حاكم بود و يا بخااطر مشاغوليت او باه    

جنگ با دشمنان خارجي، اين واقعيات مصادي  زيادي در تاريخ 

دارند و بعضا  در طول زندگي يك امام دو يا سه مرحله مختلاف  

 گذشت.   )ع(  است نظير منچه بر امام صادق وجود داشته

مراحل زندگي مبااره منحضارت از مزادي عمال و تحاره     

شد و تا سختي و خفقان و عدم تحره و  زياد و وسيع شروع مي

 در نهايت به شهادت بوسيله سم طاغوتيان منتهي شد.  

و يا امام هفتم كه ابتداء امامتش در شارايط خفقاان و مزار و   

باسي گذشت و بخش ديگر من در زندان هاارون  اذيت جلادان ع

كه شيعيان نيز از ظلم و  و دور از دسترس مردم گذشت در حالي

 بهره نبودند.   مزار و شکنجه و قتل بي

 نيز سه مرحله را پشت سر گذاشت: )ع(  امام رضا

 سختي و فشار در زمان هارون. مرحلة اول: 
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دوران مزادي عمل در مدت زماني كه مأمون به  مرحلة دوم: 

هااي حکومات و ساركوبي مخاالفين ديگار       محکم كاردن پاياه  

 مشغول بود.

دوراني بود كه تحت مراقبت مأمون و به اسام   مرحلة سوم: 

 وليعهدي گذشت و به شهادت منحضرت منتهي شد.  

بايد گفت كه زنادگي ايان اماام باه دو      )ع(   امام جوادو اما 

 شود: قسيم ميمرحله ت

شاود   كه پانزده سال اول زندگي او را شامل مي مرحلة اول: 

و همراه با مزادي عمل باود خصوصاا  پانج ساالي كاه در دوران      

 مأمون گذشت.  

مرحلة فشار و سختي و خفقان و اقامت اجباري  مرحلة دوم:

بود كه از اواخر دوران مأمون شروع و تا اوايل حکومت معتصام  

 شهادت امام ختم شد.  ادامه يافت و به

در اين دوران بود كه معتصم منحضرت را به بغداد فراخواناد  

و تحت مراقبت قرار داد و با دسيسه او را مسموم سااخت و باه   

 شهادت رساند.  

 221شهادت امام در سال سوم حکومت معتصم يعناي ساال   

همان سالي كه اماام را از مديناه باه بغاداد فارا       .هجري رخ داد

 د. خوانده بو

از  )ع(  شايسته است اين مطلب ذكار شاود كاه اماام جاواد     
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اواخر ايام حکومت مأمون تحت فشار و مزار و اذيت واقاع شاد   

كه زندگي برايش ساخت و درد مور گشاته باود. تااريخ      بطوري

هاي دردناكي از زندگي سخت اماام در من مادت را هبات     صحنه

بعزد  الفزرج  فرماود:   كرده است، خاود منحضارت هماواره ماي    

مااه پاس از ماأمون     فرج و گشايش ساي  ؛المأمون بثلاثین شهراً

دانست. در سايره   خواهد بود.يعني مرگ را راحتي و گشايش مي

گشات دو   من حضرت ممده است كه هرگاه از نماز جمعه باز مي

 گفت: كرد و مي دستش را به مسمان بلند مي

 ؛سزاعتی ل وفزاتی لِ وتی فاجع ز رجی فی م ز فَ ن کانَالهی اِ 

اگر گشايش كار من به مرگم اسات هماين الان مارگم را     !خدايا

برسان.و نيز ممده است كه منحضرت پيوسته غمگاين و محازون   

بود تا به شهادت رسيد. براي روشن شادن چگاونگي ارتبااط و    

تأهير گذاري امام بر شيعيان لازم است تحركات سياسي فکري و 

ست را باه دقات   اجتماعي كه در دوره اول حيات امام رخ داده ا

بررسي كنيم و اينکه تحركات مزباور در دوره دوم را زيااد مهام    

دانيم بدين علت است كه اماام در ايان دوره جاز در ماوارد      نمي

محدودي نظير بيان بعضي از مساائل عقيادتي و احکاام شارعي     

توانست تحره و اقدامات جدي انجام بدهد و ايان بخااطر    نمي

 کومت معتصم بود. وجود جو خفقان و فشار دوران ح

كتب سيره و احاديث به وضوح اشاره به اين مطلب دارند كه 
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روابط بين اماام و شايعيان در دوران ماأمون بسايار مساان و باا       

در سطور بعدي  بامشکلات كمتري نسبت به دوران معتصم بود 

كنايم. البتاه ذكار ارتبااط      به نمونه هايي از اين روابط اشاره ماي 

اء شااگردان منااظرات اماام، راوياان او و     بيشتر خصوصا  با علما 

 كنيم.   مطالب ديگر را به فصول بعدي موكول مي

 

 چند نمونه از روابط امام با امت؛ 
هااي متعاددي از ارتباطاات     در كتب احاديث و سيره نموناه 

كتبي و شفاهي امام با امت ذكر شده است كه گوياي مساني ايان  

باا  اين مکاتبات  بعضي از  از منجا كه موضوع باشد ارتباطات مي

من بسنده مي  به ذكر ناتمامهدف كتاب ارتباط چنداني ندارد لذا 

 . شود

گويد: يکاي از ماردان بناي هاشام در      علي بن مهزيار مي -0

اي به ابي جعفر نوشت: سالها پيش من نذر كردم كه به يکاي   نامه

هااي حجااج و    از نواحي بندري كه محل عبور و مارور كااروان  

ين ديگر است بروم، بنظر شما ميا وفا كردن به اين نذر بار  مسافر

توانم خرج اين سافر را در   ميو ميا من لازم است يا لازم نيست 

امام در جواب باا   ؟راه خير خرج كنم و از عهده نذر خارج شوم

  …خط مباركش نوشت: 

گويد: يکي از دوستان ماا در   محمد بن حسين اشعري مي -2
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شود  نوشت: پوستيني كه از بازار خريداري مي اي به ابوجعفر نامه

  ؟چه حکمي دارد

امااام در پاسااخ نوشاات: اگاار ضاامانت شااده باشااد عيبااي   

ندارد.)يعني اگر فروشنده ذبح شرعي و پاه بودن من را تضامين  

 كند نيازي به تحقي  بيشتر و دقت و وسواس نيست(. 

گويد: مان نازد اباوجعفر باودم كاه       ابوهاشم جعفري مي -3

از او پرسيد: ميا در قرمن براي خدا اساماء و صافاتي ذكار     مردي

و ميا اسماء و صفات خدا خود او هستند ياا چيازي    ؟شده است

  …امام پاسخ داد  ؟اضافي از ذات او هستند

اي از شايعيان از اهال    كند كه: عده كليني در كافي نقل مي -4

نواحي مختلاف از اماام اذن دخاول خواساتند، حضارت اجاازه       

 منها وارد شدند و شروع به سمال و جواب كردند.   فرمود

الابرار ممده است كه ياك جماع هشاتاد نفاره از      ةدرحلي -5

فقهاء بغداد و ساير شهرها و دانشمندانشان براي انجاام مناساك   

حج بسوي حجاز حركت كردند و براي ديدن ابوجعفر به مديناه  

 ممدند.  

نکات زير را    )ع(در پايان بررسي پيرامون زندگي امام جواد

 شويم.  يادمور مي

طولاني ترين مراحل زندگي امام كاه هماراه باا مزادي و     -0

هجاري   208تاا   213فعاليت نسابي باود فاصاله باين ساالهاي      

 شود.  محسوب مي
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ياران و هوادران امام بخش وسيعي از جامعه من زماان را   -2

چناان كاه رجاال عباساي نيماي از ماردم من        دادند من تشکيل مي

 روزگار را هوادار امام قلمداد ميکردند.  

در مديناه ساپري    )ع(  بيشترين سالهاي امامت امام جواد -3

در  )ع(  شد علت اين امر من بود كه نفوذ و قدرت سياسي اماام 

 مدينه نسبت به جاهاي ديگر بيشتر بود. 

هاي بزرگ در جهت تغييارات   زمينه عمومي براي حركت -4

و تأسيسات بنيادي در راستاي دلخواه امام بطاور نسابي موجاود    

 بود. درباره اين نکته بعدا  توضيح خواهيم داد.
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  فصل چهارم:
  )ع(  نقش امام جواد

 در حرکت تاریخی اسلام
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هايي كه براي تغيير بنيادهااي   در كنار فعاليت )ع(  امام جواد

كارد توانسات گروهاي از نيروهااي      فکري و سياسي جامعه ماي 

فکري كه شامل راويان حديث، فقهاا، متکلماين و اصالاحگران    

شدند را باراي تحقا  رساالتش ممااده ساازد.       اجتماعي شيعه مي

و برخاي   )ع(  برخي از اين افراد از ملازمين امام موساي كااظم  

 شوند.   يگر از ملازمين ائمه بعدي شمرده ميد

هاا   شاگردان امام توانستند نقش فعالي را در گسترش فضيلت

و نيکي هاا در جامعاه داشاته باشاند. منهاا باا نشار احادياث و         

روايات، بيان احکام، ارشاد مردم، تأليف كتب و نگاشته هايشاان  

ن از اين بدين توفي  مهم دست يافتند. در اينجا ما فقط به چند ت

افراد اشاره خواهيم كرد و به اختصار توضيحاتي پيرامون زندگي 

 دهيم.  و مشخصات هريك مي

ابراهيم بن ابي محمود خراساني از راويان مورد اطميناان   -0
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و امام  )ع(  و امام رضا )ع(  كه روايتهايي را از امام موسي كاظم

 نقل كرده است.   )ع(  جواد

ني، او نيز از راويان بزرگاوار اماام   ابراهيم بن محمد همدا -2

 دهم عليهم السلام است.   و هشتم، نهم

از يااران  « كاوفي »احمد بن محمد بن اباي نصار بزنطاي     -3

 جليل القدر امام هشتم و نهم عليهما السلام. 

احمدبن محمد بن عيساي اشاعري، فقياه قماي و شايخ       -4

و اماام   )ع(  اماام رضاا   , )ع(  القميين كه از اصحاب امام جاواد 

 شود.  محسوب مي )ع(  هادي

 است.   )ع(  احمد بن معافي كه از ياران امام جواد -5

و  )ع(  جعفربن محمد يونس احول از اصحاب امام رضا -6

 . )ع(  و امام هادي )ع(  امام جواد

اماام   )ع(  حسين بن بشار مرايناي از يااران اماام موساي     -7

 . )ع(  و امام جواد )ع(  رضا

ن سعيد بن مهران اهوازي، از راويان حديث امام حسين ب -8

 . )ع(  و امام هادي )ع(  امام جواد )ع(  رضا

 . )ع(  حکم بن علباء اسدي از اصحاب امام جواد -9

بن يعلي اشعري قمي راوي ماورد اطميناان اماام     هحمز -01

 . )ع(  و پدرش امام رضا )ع(  جواد

داود بن قاسم اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب  -00

كه به ابوهاشم جعفري بغدادي مشهور بود و از راويان امام نهم، 
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 شود.   دهم و يازدهم محسوب مي

و  )ع(  صالح بن محمد هماداني، از يااران اماام جاواد     -02

 . )ع(  فرزندش امام هادي

اطمينان كه نازد  صفوان بن يحيي كوفي از راويان مورد  -03

منزلت باالايي داشات و از عبااد و زهااد و اهال       )ع(  امام رضا

شاد منچناان كاه ديگار راوياان باه حاد او         تقوي محسوب ماي 

بود و نياز   )ع(  و امام جواد )ع(  وكيل امام رضااو رسيدند،  نمي

شايخ طوساي او را از خاصاان درگااه     .  )ع(  از ياران امام كاظم

 كند.   اند معرفي مي ورد مدح واقع شدهائمه و از وكلايي كه م

و  )ع(  عبدالجباربن مباره نهاوندي از ياران امام جاواد  -04

 . )ع(  پدرش امام رضا

علي بن بالال بغادادي كاه تنهاا توفيا  مصااحبت باا         -05

 را داشت.   )ع(  حضرت جواد

عبدالعظيم ين عبدالله بن علاي بان حسان بان زيادبن       -06

و امام  )ع(  صحابي خاص امام جوادحسن بن علي بن ابيطالب، 

، انساان باا تقاوايي كاه زياارت      )ع(  و امام عسکري )ع(  هادي

 شمرده شده است.   )ع(  امام حسين مرقدش معادل زيارت مرقد

ابااوعمرو روغاان »عثمااان باان سااعيد عمااري معااروف  -07

و هم عصار اماام    )ع(  و از ياران جليل القدر امام جواد «فروش

 كه وكيل ايشان نيز بود.  )ع(  عسکري

انسان  )ع(  علي بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين -08
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شديد الورع و با فضال فاراوان و از راوياان جليال القادر اماام       

كه  )ع(  و امام صادق )ع(  ، امام كاظم)ع(  ، امام رضا)ع(  جواد

 روايات بسياري را نقل كرده است.  

 )ع(  ياران اماام جاواد  علي بن مهزيار اهوازي از خواص  -09

كه منزلت زيادي نزد من حضرت داشت، وكيل امام در بعضي از 

،امااام )ع(  نااواحي نيااز بااود، روايااات بسااياري را از امااام رضااا

 نقل نموده است.  )ع(  و امام هادي )ع(  جواد

فضاال باان شاااذان نيشااابوري،فقيه و مااتکلم و راوي    -21

روايااتي نقال    )ع(  او اماام رضا   )ع(  القدر از اماام جاواد   جليل

 نموده است.  

، اماام  )ع(   امام جوادمحمدبن عبد الجبار قمي، از ياران  -20

 . )ع(  و امام عسکري  )ع(  هادي 

ابوعلي محمد بن عيسي اشاعري، شايخ القمياين كاه از      -22

 روايت كرده.  )ع(   امام جوادو  )ع(   امام رضا

امام ، )ع(   امام جوادمحمد بن فرج رخحي، از اصحاب  -23

 . )ع(  و امام هادي  )ع(   رضا

و پادر و   )ع(   اماام جاواد  محمدبن يونس از اصاحاب   -24

 جدش عليهم السلام.  

 . )ع(   امام جوادمختاربن زياد عبدي از اصحاب  -25

 موسي بن عمربن بزيع  -26

نااوح باان شااعيب بغاادادي فقيااه و عااالم شايسااته و از  -27
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 . )ع(   امام جواداصحاب 

يعقوب بن اسحاق سکيت، عالم لغت و از ياران نزديك  -28

كاه بخااطر اظهاار تشايعش      )ع(  و امام هاادي   )ع(   امام جواد

 بدست متوكل شهيد شد.  

ابو يوسف يعقوب بن يزيد حماد انباري از راويان اماام   -29

 و ائمه قبلي عليهم السلام.   )ع(  جواد

و  )ع(   جاواد اماام  ين از اصحاب ضين بن حصالح ابو – 31

 . )ع(  فرزندش امام هادي 

 

 هاي عمومي؛  ارشادات و راهنمايي
علاوه بر اهتمام اماام در جهات نشاان دادن حادود و هغاور      

عقايد اسلامي و احکام شرعي و تالاش زياادش در بازگردانادن    

مسلمين بساوي انديشاه اسالامي در من محايط پرتلاطماي كاه       

دتي باود. منحضارت   هااي عقيا   حاصل اجتهادات فکري و  نحله

بسيار علاقمند بود كه وجوه مختلف مفاهيم حکيماناه و نکاات   

هاي اخلاقاي و رهنمودهااي اسالام را باراي      زندگي ساز و پيام

 شيعيان تبيين كند.  

در اياان مجااال كاام كوشااش خااواهيم كاارد برخااي از اياان  

رهنمودهاي هدايتگرانه كه در كتب مختلاف حاديث نقال شاده     

 است را ذكر كنيم. 
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و عواري  ه  ب الله الهنيئ  ةِواهِ  ا م  ن مَس  نا و اموالنَ   ا َّ انفُ -1

 ذَخَ  م ا اَ  ذُأخُو يَ تعّ منها في سرورٍ وغبطةٍع بما مُمتَّيُ ةُعِستودَالمُ

ه و ط اج رُ بِه  َ  برِه علي صَعُزَب جَلَن غَمَةٍ فَسبَجرٍ و  ِمنها في اَ

 1. من ذلك باللهِ عوذُنَ

هديه و امانت الهي هستند چان به هاي ما  ر واقع  ها و مال اان

شايم و چان آن را از ما  اي رساند كامروا و خاشحال مي ما بهره

اارر و  را ا  برايمران  ر نظرر      , س گير  بخراطر فقردان آن  

برر صررر و    ا  گيرر . س آننره اريع و فريع و نراآرامي      مي

رو  و  نراه برخردا از    ا  غلره كند، اار  از بين مري  شنيرايي

 چنين چييي. 

عل ي   ع تلالُ والاِ يرةُ َ سويفِالتًَ ولُغترار و طِاِ تأخيرُ التَّوبةِ -2

الله  مکرَ نُولا يأمَ»الله  مکرِلِ منٌنب اَعلي الذًَ صرارَوالاِ هلکةٌ اللهِ

   2«.رو الخاسِ الا القومُ

تثخير  ر تابه علامت فريرب خرار ن اسرت و امرروز و فرر ا      

باعر  حيررت و سرر رگمي اسرت و       ري  ر  يري  هراي   كر ن

                                                           
 665تحف العقول، ص:  - 1

 665تحف العقول، ص:  - 1
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ار و ركشراند و اصر   اعتنايي به خدا انسان را بره هلاكرت مري    بي

 يگرري از احسرا  امنيرت از منرر     ه  افشاري بر گنراه چهرر  

خداست و اي گروه خسارت كننده كسي از منر خردا خرا  را   

  ر امان نميداند. 

  1.بادِالعِ نَمِ الشکرُ نقطعَي يَن الله  تَّمِ المزيدُ نقطعُيَلاَ -3

 تا وقتي شنر بنده قحع نشا  وفار نعمت الهي  ابرااست. 

   ه.دة لَفسَحکم مَستَ  يُاَ قب َ  ِ يالشًَ ظهارُاِ -4

آشنار كر ن امار قرل از قحعي شدن آنهرا باعر  ترراهي آنهرا     

 شا .  مي

ب ولٍ  من نفسه و قَ ه و واعظٍوفيقٍ من اللِالي تَ حتاجُيَ نُالمومِ -5

 .  هحُنصَممَّن يَ

منمن بايد اين سه خصلت را  اشته باشد: تافيق از اانب خردا،  

 نصيحت گر  روني، نصيحت  ذيري از  لسازان. 

   .الطَّمعِ مث ُ الرجالَ لا افسدَ -6

 شا .  چييي چان طمع كاري باع  تراهي امار انسان نمي

 و الام ورِ  علي ه كف اهُ    َن توكًَ  ومَ السرورَ اراهُ ق باللهِثِن وَمَ-7

ل ي الله  عَ  ُوكً  والتَ به الامؤمن ام ينٌ  صنُح َتَلا يَ صنٌالله  ِة بِالثقُ

 2 عدوٍ.  ًرزٌ من كُ  سو ٍ و  ِن كُمِ جاةٌنَ

                                                           
 667ص–تحف العقول  - 1

 365، ص: 1 القديية(، ج -كشف الغية في معرفة الأئية )ط  - 1
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آننه بخدا اعتما  كند او را شا مان كنرد و آننره برر او تنيره و     

اي  تاكل كند خدا هم امار او را كفايت كند. اطمينان بخردا قلعره  

شرا . تنيره برر خردا      است كه اي منمن امانتدار  اخل آن نمي

 باع  نجات از هر بدي و سپري است  ر مقابل هر  شمن. 

ذلوها، ف اذا  و يقرّه ا ف يهم م ا بَ      عمنًعباداً خصهَّم ب الِ  ا َّ اللهِ -8

 1. هميرِلها الي غَو زعها منهم و  َنعوها نَمَ

كند  هايي مخصاص مي خداوند را بندگانيست كه آنها را به نعمت

كه  كند. اما هنگامي و اين هدايا و نعمتها را  ر بين آنها مستقر مي

اين بندگان از كمك به بندگان  يگرر خرا  اري كننرد خردا آن     

  هد.  گير  و به  يگران مي را از آنها مينعمت 

   .عِالورَ ةُمالا يُعني زينَ ركُتَ -9

 ترك كارهاي بيها ه زيار  رهييگاري است. 

ه عل ي  ينَ  دَثرَ تّ ي يوِ  الايم ا ِ   قيق ةَ  العب دُ  ستکم َلن يَ -11

 2 ه.ه علي دينِشهوتُ رَك  تيّ تؤثَهلَه ولن يُتِهوَشَ

هايش ترايح ندهد ايمرانش   تا بنده  ينش را بر اميال و خااسته

                                                           
 627، ص: 6 حلية الأبرار في أحوال محيد و آله الأطهار عليهم السلام، ج - 1

 368، ص: 1 القديية(، ج -في معرفة الأئية )ط  كشف الغية - 1
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ها و شرهااتش را برر ينش تررايح     شا  و تا خااسته كامل نمي

 شا .  ندهد هلاك نمي

   1.همينَبَ هالِالجُ رةِغربا  لکثَ العلما ُ -11

 اند.  از بس كه نا انان زيا ند  انشمندان  ر غربت افتا ه

و  باللس ا ِ  و اس تغفارٌ  دمٌ بالقل بِ م: نَائِدع علي اربعِ التوبةُ -12

 2 علي ا  لايعودَ زمٌح و عَبالجوارِ عم ٌ

تابه چهار  ايه  ار :  شيماني قلري، استغفار كر ن برا زبران،  ر   

اعضراء و اراار  و تصرميم برعردم      هعمل نشران  ا ن باسريل  

 بازگشت.  

الاس تغفار و   الله تع الي: كث رةُ   رض وا َ  بالعبدِ نَبلغُثلاثٌ يَ -13

   3.ةالصدقَ ب، وكثرةُالجانِ فضُخَ

شا : اسرتغفار زيرا ،    سه چيي باع  راضي شدن خدا از بنده مي

 تااضع و زيا  صدقه  ا ن. 

ع نَ  ن مَعطي لله، ومَن اَالايما : مَ استکم َ ن كنَّ فيهِاربعٌ مَ -14

   4.في الله ضَفي الله وا بَّ لله وابغَ

                                                           

 500، ص: 6 حلية الأبرار في أحوال محيد و آله الأطهار عليهم السلام، ج - 1

 362، ص: 1 القديية(، ج -كشف الغية في معرفة الأئية )ط  - 1

 362ص 1هيان ج- 3
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هركه چهار ويژگي را  اشته باشد ايمانش كامرل اسرت: بخراطر    

خدا برخشد و بخاطر خدا  ريغ  ار ، بخراطر او  وسرت  اشرته    

 باشد و براي او  شمن  اشته باشد. 

 عليکم الامرُ نًَطولَموا ولا يَتندُه فَبلوغِ قب َ لوا الامرَعاجِلا تُ -15

م  ن الله  الر م  ةَكم واطلب  وا عفا َم  وا ضُ  بکم وار َتقس  و قل  وُفَ

 1. لهم بالر مةِ

)ويا  رانتظرار امرر   قرل از آننه وقتش برسد بناري  ست نينيرد 

شرايد، كارهرا را    كه  شيمان مري  فرج زيا  عجله نداشته باشيد(

كه  لتان را  )يامدت انتظار را طالاني مشماريد(طالاني مشماريد

ا از كند، به ضعيفانتان ترحم كنيد و با مهربراني بره آنهر    قسي مي

 خدا برايشان طلب رحمت كنيد. 

 2 لقي ا داً بمايکره؛  لايَاَ  ةالمرو َ مالِ  من كَالمرِ بُسَ َ -16

از كمال مر انگي انسان آن است كه رفتراري كره خرا   وسرت     

 ندار  با  يگران ننند.

 ه اذاه؛ فُكَ الرج ِ خلقِ سنِن  ُومِ

 واز نينا خلقي ا  همين بس كه آزار  به كسي نرسد. 

                                                           
 360هيان ص - 1

 368، ص: 1 القديية(، ج -كشف الغية في معرفة الأئية )ط  - 1
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 ه عليه؛  قُ جبُبمن يَ هرُه بِخائِومن سَ

كه براو حقي  ارنرد نينري    واز سخاوتش همين بس كه به كساني

 كند. 

 ه؛  فسِعلي نَ ه ايثارهُرمِومن كَ

 واز بيرگااريش آن كه  يگري را برخا  ترايح  هد. 

 کواه؛شَ ةُه قلَبرِومن صَ

 واز شنيرائيش آن كه از مشنلات كمتر شنايت كند. 

 ن نفسه؛ه مِه انصافُعقلِن ومِ

واز كمال عقلش همين بس كره برين خرا  و  يگرران رعايرت      

 انصاف كند. 

 با  له؛  الحق اذا ه قبولُومن انصافِ

و از انصافش همين بس كه اگر حقي برايش معلام شد قرال كند 

 و اننار ننند. 

 ه عما لايرضاه لنفسه؛  هيُه نَصحِومن نُ

 سرند    ا  آن كه از آنكه براي خرا  نمري   از شفقت و  لسازي

  يگران را نهي كند. 

 کره؛  ه بحضرة من يَه عذلَه تركُفقِومن رِ

 ر آن است كره از كنرار آننره  وسرت      يشوكمال رفق و مدارا

 ندار  برنخيي  و از او  وري ننند. 

 ه؛ ه بقدرِه معرفتُعِومن تواضُ
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 يشتن بشناسد. واز تااضعش همين بس كه قدر خا

  ؛عيوبه ه بصلاحِيره و عنايتُغَ ه لعيوبِ فظِ ةُلّته قِومن سلامَ

و سلامتش  ر آن است كه كمتر بدنرال عياب  يگرران باشرد و   

 بيشتر به فنر اصلا  خايش باشد. 

  1فقد شأنه. عظ علانيةًن وَن وعظ اخاه سراً فقد زانه ومَمَ -71

 ر واقع باع  آراسرتگي   كسي كه برا ر  را  ر نهان اندرز  هد

 او شده و آننه  ر آشنار او را  ند  هد باع  خرااري او شرده  

 . است

  0.رکن ولياً لله في العلانية وعدواً له في السِلاتَ -73

كه  ر ظاهر  وست خردا و  ر براطن  شرمن خداينرد      از كساني

 مرا . 

 3. المؤمن غناه عن الناس عزُّ -19

 نيازي از مر م است.  عيت منمن  ر بي

  4.ه المکروهداراة قاربَمن هجر المُ -01

                                                           

 501، ص: 6 حلية الأبرار في أحوال محيد و آله الأطهار عليهم السلام، ج - 1

 356ص    78بحارالانوار ج  - 1

 137نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، ص:  - 3

 136هيان ص - 6
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 آورند.  ها به او رو مي كه مدارا ننند ناگااري كسي

 1. يته المصادرُعرف الموارد اعِمن لم يَ -21

كسينه راه ورو  به كارها را نشناسد راههاي خروج او را ناتاان 

 خااهد ساخت. 

 0 .للعق  وا  كا  نزراً قليلاً و تلقيحٌ شرةٌنَ خوا ِالاِ ملاقاةُ -00

 يدار  وستان هرچند كم باشد باع  انرسراط خراطر و زيرا ي    

 شا .   عقل مي

 

    ؛يك راوي به عنوا )ع(   امام جواد

 )ص(   پيامبراصل و قاعده در ائمه من است كه راوي احاديث 

ارث  )ص(   پياامبر باشند و در مسائل جاري از علم الهي كاه از  

دار من هستند استفاده كنند اما در پيش ممادهايي   اند و خزانه برده

اي نداشت حکم واقعي را باا الهاام    داد و سابقه كه جديدا  رخ مي

كردند احاديثي كاه از ائماه بدسات ماا رسايده       الهي دريافت مي

اناد و   گفتاه  )ص(  مخلوطي است از انچه كه باه نقال از پياامبر   

 .  است شده ز خداي علام الغيوب به منها الهام منچه كه ا

توان منبع علم الهي ائمه كه  هايي كه بوسيلة من مي يکي از راه

اساات را  …باروز من بااه شاکل بيااان احکااام عقاياد، ساانتها و    

                                                           
 هيانجا - 1
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تشخيص داد من است كه خود امام در ضمن بياان حکام اشااره    

كنااد كااه اياان مطلااب را از پاادرش و پاادرش از جاادش و   مااي

شنيده است همين نکته دربار   )ص(   رسول خداور تا از ط همين

ساير ائمه عليهم السلام نيز صاادق اسات و امثاال ايان سلساله      

شاود   منتهي مي )ص(   پيامبرسندها كه از امامي به پدرش و تا به 

ومان لا  »، «استبصاار »، «تهاذيب »، «كافي»ما نظير   در كتب روايي

 شود.  بسيار ديده مي «يحصره الفقيه

البته بايد تاذكر داد كاه احادياث ديگاري كاه از ائماه نقال        

اي به اساتماع من از پادران و اجدادشاان     شود اما در من اشاره مي

 )ع(   پيامبرنشده است به اين معنا نيست كه در مضمون با سخنان 

 فرمايد:   مي )ع(   امام صادقهمگون نيستند خود 

حاديث   انَّ حديثي حديث ابي وحديث ابي حديث جادي و 

طالاب اميرالماممنين و حاديث علاي      جدي حديث علي بن اباي 

 )ص(   رساول الله و حديث  )ص(   رسول اللهاميرالمممنين حديث 

 .  0قول الله عزوجل

سخن من سخن پدرم اسات و ساخن پادرم ساخن     ترجمه: 

                                                           

 111الشيرازي(، ص: الكشف الوافي في شرح أصول الكافي )للشريف  - 1
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طالب است و كلام او  جدم است و سخن جدم كلام علي بن ابي

حارف خادا    )ص(   پياامبر اسات و حارف    )ص(  حرف پيامبر

 است.  

با همه اين حرفها منچه اينجا مورد نظر ماست احاديثي است 

من را از ائماه قبلاي نقال كارده اسات و در       )ع(   امام جاواد كه 

تاوانيم   سلسله سند منها ناام ايشاان بارده شاده اسات و ماا ماي       

اي از اين گونه احاديث بياوريم كه ده ماورد از   هاي عديده نمونه

 نظرتان ميرسد.  من به 

اخرج الشيخ الصدوق عن محمد بن القاسم المفسر الجرجاني  -7

بسنده عن الامام محمد بن علي الجواد عن ابيه الرضا ع ن ابي ه   

ف ي ال دنيا ق ال:     موسي بن جعفر، قال: سئُ  الصادق عن الزاه دِ 

 7 قابه.ها مخافة عِه ويترك  رامَسابِ ِ ها مخافةَ لالَ كُترُالذي يَ

 )ع(  سلسلة سند اين حدي  از شيخ صدوق تا امام اراا  ترجمه: 

 رسيده  )ع(   امام صا قرسد از  مي )ع(   امام صا قو از او تا به 

شد زاهد چه كسي است، حضرت  اسخ  ا : زاهد آن كسي است 

كه حلال  نيا را بخاطر تر  از حساب آن و حرام آن را بخاطر 

 تر  از مجازاتش رها كند. 

صِفْ لنا الموت  )ع(  عنه بنفس الاسناد قال: قي  للصادق و  -2

ب لطيب ه وينقط ع التَّعَ     ه في نعَسُ شمُّيَ ب ريحٍاطيَفقال للمؤمن كَ
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 . شدواَاَ العقارب  سع الا فاعي ولدغِلَه عنه وللکافر كَم كلُوالالَ

امرام  سلسلة سند اين روايت هم نظيرر قرلري اسرت. بره     ترجمه: 

مرگ را براي مرا تاصريف كرن حضررت     گفته شد:  )ع(   صا ق

 اسخ  ا : مرگ براي مامن مثل بائيدن گل خاشررا اسرت كره    

انداز  و  س از اين بائيدن تمام  ر هرا و   انسان را به عحسه مي

ها و  شا  اما براي كافر مرگ بسان نيش عقرب ها تمام مي سختي

 ها بلنه بدتر ازآن است. افعي

حسن العسکري ع ن ابي ه   اخرج الشيخ الصدوق بسنده عن ال -8

 )ع(  عن محمدبن علي الجواد عن آبائه ع ن عل ي ب ن الحس ين     

في قول الله عزوج : الذي جع  لکم الارض فراشاً. ق ال: جعله ا   

ملائمة لطبائعکم موافقة لاجسادكم ل م يجعله ا ش ديدة الحم ي     

والحرارة فتحرقکم ولا شديدة البرد فتجمدكم ولا ش ديدة طي ب   

کم ولاشديدة النتن فتعطبکم ولا شديدة اللين الريح فتصدع هامات

كالما  فتغرقکم ولا شديدة الصلابة فتمتنع عل يکم ف ي دورك م    

وابنيتکم و قبور موتاكم ولکنه عزوج  جع  فيها من المتائة م ا  

تنتفعو  به و تتما سکو  و تتما سك عليها ابدائکم و بنيانکم و 

م ن من افعکم    ب وركم و كثي رٍ  قجع  فيها ما تنقاد به ل دوركم و 

  7… فلذلك جع  الارض فراشاً لکم

                                                           

 606التوحيد )للصدوق(، ص:  - 1
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ترا   )ع(  سلسله سند اين حدي  از امام حسن عسنري :  ترجمه

رسد آنحضررت   مي )ع(  و از او تا به امام سجا   )ع(   امام ااا 

آن خردايي كره   »فرمايد:  ساره بقره كه مي 22آية شريفه  ه ربار

چنين فرما :  « ا زمين را براي شما چان فر  و زيرانداز قرار 

هايتان آفريد نه آن  ها و بدن خداوند زمين را محابق و ماافق طرع

را  ر حرارت و  اغ كر  كه بدنتان بساز  و نه آنقدر سرر  كرر    

كه يخ بينيد نه آنقدر خاشرا كه سر  ر  بگيريد نه آنقدر مرتعفن  

كه حالتان بهم بخار ، نه آنقدر نرم كر  كه مثرل آب  ر آن فررو   

و غرق شايد و نه آنقردر آن را سرخت كرر  كره سراختن       رويد

ها و كندن قررها برايتان ناممنن شا . بلنه خداوند عيوال  خانه

آن را آنقدر متين و محنم ساخت كه بتاانيد از آن بهره بگيريد و 

هايتان برآن قرار گيرر  و  ر زمرين چيريي     خا تان و ساختمان

ا و بسياري از منرافع  ها و قرره قرار  ا  كه خاكش مناسب خانه

 يگر شما گر   و بخاطر همين فرما : زمين را چان فر  قرار 

  ا . 

ع ن آبائ ه ع ن     )ع(  روي الحر العاملي باسناد عن الج واد   -0

قال: لا تنظروا الي كثرة ص لاتهم وص ومهم و كث رة     )ع(  علي 

هم باللي  انظروا ال ي ص دق الح ديث و    نالحج و المعروف طنطن
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 1. ةادا  الامان

به زيا  نمراز خاانردن و روزه گررفتن و حرج رفرتن و      ترجمه: 

هاي شرانه افررا  نگراه نننيرد     كارهاي ظاهري و حتي به زميمه

 بلنه به راستگايي و امانتداري آنها بنگريد. 

ق ال:   )ع(  عن آبائه عليهم الس لام ع ن عل ي     )ع(  و عنه  -1

: يا علي م ا  الي اليمن فقال لي وهو يوصيني )ص(  يعثني النبي 

ف ا َّ   ة ار من استخار ولاندم من استشار يا علي عليك بالدلج

   2… الارض تطوي في اللي  مالا تطوي بالنهار

چنرين نقرل    )ع(  از ارد  امرام علري    )ع(   امام ااا ترجمه: 

خااست مرا بساي يمن بفرستد  )ص(    يامرركه  كند: هنگامي مي

اي علي كسي كه طلرب خيرر كنرد     اين سفارشات را به من كر :

حيران نشا  و آننه  ر كارها با  يگران مشارت كنرد  شريمان   

نشا . اي علي بر تا با  به سفر  ر شب زيرا مسافتي كه  ر شب 

 شا  بيش از روز است.   يما ه مي

كتاب علي بن ابيطال ب   قال: في )ع(  عن علي  )ع(  و عنه  -6

بالمعي ار ام اراً ج بعل م اون اقص        ٍ : ا َّ ابن آدم اشبه ش ي )ع(  

 3. بجه ٍ

                                                           
 52ص 12ج–وسايل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة  - 1
 135ص-امالي طوسي - 1

  365، ص: 1 جفي معرفة الأئية  كشف الغية - 3
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از  ردرانش و از   )ع(   امرام اراا   همكان حدي  قرلي ترجمه: 

كه فرزند آ م شريه ترين چيري   كند كه: بدرستي نقل مي )ع(  علي

واا   به علرم سرنگين و بره اهرل سررك       هبه ترازوست، كف

 ا .ش مي

ذر عن دما نف اه الخليف ه     انه قال لاب ي  )ع(  و عنه عن علي  -1

الثالث عثما  بن عفا  الي الربذة: انَّما غضبت لله عزوج  ف ارج  

ن غضبت له ا َّ القوم خ افوك عل ي دني اهم و خف تهم عل ي      مَمِ

دينك والله لوكانت السماوات و الارضو  رتق اً عل ي عب د ث م     

س ك الا الح ق و لا   نمخرج اً ولا يؤ  اتقي الله لجع  الله له منه ا 

 . 1يو شنك الا الباط 

كند كه چان خليفه سام اباذر را  نقل مي )ع(   امام ااا ترجم ه:  

بره او   )ع(  به ربذه ترعيد كر  هنگام خداحافظي حضرت علري  

فرما : تا بخاطر خدا غضب كر ي  س از او اميد اارر  اشرته   

د و تاهم آنان را از  ينت با  اين مر م ترا از  نيايشان ترساندن

اي بسرته   ها و زمين بر بنرده  ترساندي و بخدا اگر  رهاي آسمان

شا ، اما او تقاا  يشه كند، خداونرد راه گشايشري برراي او براز     

كند، آرامش خايش را تنها  ر حق استجا كن و اي باطرل   مي

 چييي ترا به وحشت نيفنند. 

 )ع(  م ام الج واد  اخرج الشيخ الصدوق )رض( باسناده عن الا -8

                                                           
 هيانجا - 1
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ي ا عل ي لا    )ع(  لعل ي ب ن ابيطال ب     )ص(   قال: قال رسول الله

تحبك الا من طابت ولادته ولا يبغضبك الا من خبثت ولادت ه  

  1… ولا يواليك الامؤمن ولايعاديك الا كافر

فرما :  )ع(  به علي  )ص(    يامرر )ع(   امام ااا به نقل ترجمه: 

اي علي اي آننه ولا ت  اكي  ار  ترا  وست ندار  و اي آننه 

ولا تش نا اك است ترا  شمن نردار  اري مرنمن تررا  وسرت      

  …نگير  و اي كافر ترا  شمن ندار  

)ع(  اخرج الحر العاملي )رض( باسناده عن الامام اب ي جعف ر   -4

يل ة  م ن ا ي ا ل   )ص(  قال: قال النب ي   )ع(  عن آبائه عن علي 

القدرغفرت له ذنوبه ولو كان ت ع دد نج وم الس ما  و مثاقي        

 0 .الجبال و مکائي  البحار

امرام  شيخ حر عاملي با سلسله سندي كه ينري از آنهرا   ترجمه: 

كند كه: هركس شب قدر  نقل مي )ص(    يامرراست از  )ع(   ااا 

شا  اگر چره بره تعردا      را احيا بدار  همه گناهانش بخشيده مي

 ها و گستر گي  رياها باشد.  ان آسمان و سنگيني كاهستارگ

 

 

 

                                                           
 151ص 1ج -كيال الدين واتيام النعية- 1
 11 ص 8ج –وسايل الشيعة  - 1
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  ؛)ع(  مناظرات علمی امام

گفتگوها و مناظرات علمي ائمه يکي از بهترين زميناه هاايي   

است كه ائمه براي اهبات حقشان و ابطاال ادلاه مخاالفين باه من     

شد شامل مباحث  اهتمام داشتند. مناظراتي كه نزد ائمه برگزار مي

  …شد از جمله مباحث اعتقادي، فقهي، تفسيري و  مختلفي مي

ياسات ساركوب   عليرغم كوتااهي عمار اماام و حاكميات س    

هاايي از   خشن عباسي كتب تاريخ، سيره، فقهي و كلاماي نموناه  

اند كه همچاون نگيناي    مناظرات علمي منحضرت را ضبط نموده

مهمتارين گفتگوهااي انجاام شاده     . درخشاد  بر تاره تاريخ ماي 

پيرامون موضوعات عقيدتي و فقهاي باوده اسات و ماا در ايان      

هاي ساازنده و هدفمناد   مجال كوتاه به نمونه هايي از اين گفتگو

 كنيم.   اشاره مي

 

   ؛گفتگوی امام با عمویش عبدالله بن موسی

اي از شيعيان كه براي انجاام   عده )ع(   امام رضاپس از وفات 

رفتند در  )ع(   امام جوادفريضة حج به مدينه ممده بودند به خانة 

خانة امام افراد زيادي از سرزمينهاي مختلاف باراي ديادن اماام     

بودند. قبل از اينکه امام از اتاق اندروني باه محال ملاقاات    ممده 

بيايد عمويش عبادالله كاه پيرمارد نجياب و بزرگاواري باود در       

حاليکه لباس خشني در بركرده بود و در پيشاانيش مهاار ساجده    
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كاه   مشهود بود به مجلس وارد شد. در اين هنگام اماام در حاالي  

د و نو پوشيده باود  هايي سفي لباس و ردائي نرم و لطيف و كفش

از اتاق خويش خارج شد و چون به مجلاس وارد شاد ماردم و    

عبدالله به احترام او برخاستند، عبدالله به استقبال حضارت رفات   

ميان دو چشام او را بوسايد و ساپس اماام در جايگااه خاويش       

ديگر را کا به نظاره او نشستند و بعضاي نياز ي  نشست، مردم نيز 

دند كه چگونه يك كاوده خردساال   كردند و متعجب بو نگاه مي

 چنين منزلتي دارد. 

در اين وقت يکي از منان از عبدالله پرسيد: خدا خيرت دهاد  

عبدالله پاسخ  ؟حکم مردي كه با يك حيوان نزديکي كند چيست

داد: دست راستش را بايد قطع كرد و حد هم بايد بخورد. از اين 

مود: اي عمو پاسخ امام ناراحت شد نگاهي به عمويش كرد و فر

از خدا بترس، از خدا بترس كه خيلي دردناه است كه در مقابل 

دانساتي فتاوا    او بايستي و او از تو بپرسد چرا به چيزي كه نماي 

عباادالله پاسااخ داد: اسااتغفرالله، مقاااي ماان مگاار پاادرتان   ؟دادي

حضرت فرمود: پدرم در جواب سوال  ؟طور فتوا نداده بود همين

قبر كرده بود و با زني كه در من بود زناا  از حکم مردمي كه نبش 

كرده بود فرمود: بخاطر نبش قبر دست راستش قطع شاود و نياز   

بايد حد زنا بخورد چون حرمات زناا باا مارده و زناده يکساان       

 است.  

عبدالله گفت: راسات گفتاي مقااي مان، مان از خادا طلاب        
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كنم. در اين هنگام مردم كاه از ايان گفتگاو متعجاب      مغفرت مي

هايشاان را از   ودند از حضرت اجاازه خواساتند تاا سامال    شده ب

هااا و  ايشااان بپرسااند، حضاارت اجااازه دادنااد و سااپس پرسااش

 هاي زيادي بين مردم و امام رد و بدل شد.   پاسخ

 

 ؛مناظره امام با ابن اکثم پیرامون احادیث جعلی

در يکي از مجالس معتصم كه با حضور امام تشکيل شده بود 

يحيي ابن اكثم از حضارت پرسايد: ياابن رساول الله نظار شاما       

 دربار  اين حديث چيست كه: 

نازل شد و گفت: اي محمد، خداي  )ص(   پيامبرجبرئيل بر »

گويد به ابوبکر بگاو مان از تاو     رساند و مي عزوجل سلامت مي

   «؟من راضي هستيراضيم ميا تو هم از 

اماا كساي كاه     !هاي ابوبکر نيستم امام فرمود: من منکر برتري

در حجة  )ص(   پيامبراين خبر را روايت كرده بايد به اين سخن 

اناد و   الوداع توجه كند كه فرمود: دروغ بندان بر مان زيااد شاده   

شوند و هر كس كه عمدا  بر من دروغي ببندد  بيش از اين هم مي

جايگاهش را در متش قرار داده است پس هرگاه حديثي به شاما  

رسيد من را برقرمن و سنت من ارائه كنيد، اگار موافا  كتااب و    

و اگر مخالف كتاب و سنت بود من را  سنت بود من را قبول كنيد

 دور بياندازيد.  

منگاه امام ادامه داد: اين حديث مواف  كتاب خدا نيست، خدا 
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دانايم منچاه در دلاش     فرمايد: ما انسان را مفريديم و خود مي مي

 گذرد و ما به او از رگ گردن نزديکتريم.  مي

طب  اين حديث خدا از رضايت يا عدم رضايت ابي بکر باي  

كند و اين از نظر عقال   خبر است منچنان كه از خود او سوال مي

 محال است.   

سپس يحيي بن اكثم گفت: روايات ديگاري هام داريام كاه      

فرموده: اباوبکر و عمار در زماين مثال جبرئيال و       )ص(  پيامبر

 ميکائيل در مسمان هستند. 

امام پاسخ دادند: ايان حاديث نياز محال تأمال اسات زيارا        

گااه   يل دو ملاك مقارب خادا هساتند كاه هايچ      جبرئيل و ميکائ

اي از اطاعاات خاادا جاادا  انااد و لحظااه نافرماااني خاادا را نکاارده

اند، در حاليکه من دو نفر به خدا شره ورزيده بودناد اگار    نشده

چه بعدا  مسلمان شدند اماا بيشاتر دوران عمرشاان را در شاره     

 بسر بردند و محال است كه شبيه من دو ملك باشند.  

: همچنين روايت شده كه عمر و ابوبکر دو مقا و يحيي گفت

   ؟سيد پيران بهشت هستند، نظر شما چيست

امام فرمود: اين خبر نيز از محالات اسات زيار اهال بهشات     

همگي جوان هستند و در ميان منها پير وجود ندارد ايان خبار را   

درباار  حسانين عليهماا     پيامبربني اميه در مقابل حديث معروف 

دو مقااي جواناان بهشات     )ع(  و حساين  )ع(  سنالسلام كه ح

 هستند، جعل كردند.  
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يحيي گفت: روايت ديگري داريم كه عمربن خطااب چاراغ   

اهل بهشت است. امام پاسخ داد: ايان نياز از محاالات اسات در     

و تمام انبيااء   )ص(  و محمد  )ع(  بهشت ملائکه مقرب و مدم 

چاه رساد باه     يك بهشت روشن نمي شود تا هستند از نور هيچ

 عمر. 

يحيي گفت: روايت شده كاه مراماش باا زباان عمار ساخن       

هاي عمر نيستم اماا اباابکر    گويد. امام فرمود: من منکر برتري مي

كه از او برتر است بالاي منبار گفات: مارا شايطاني هسات كاه       

شاوم ساراغ ديگاران     شوم و منگاه كه بااو مايال ماي    دچارش مي

 رود.  مي

نقل شده كه  )ص(  گري از پيامبرباز يحيي گفت: حديث دي

شاد. اماام فرماود:     اگر من مبعوث نشده بودم عمار مبعاوث ماي   

كتاااب خاادا راسااتگوتر از اياان حااديث اساات. خاادا در قاارمن  

فرمايد: و منگاه كه ما از پيامبران پيماان گارفتيم و از تاو و از     مي

 )ع(  و عيسي بن ماريم  )ع(  و موسي )ع(  و از ابراهيم )ع(  نوح

خدا از پيامبران پيماان گرفتاه چگوناه ممکان      …گرفتيم  پيمان

است پيمانش را عو  كند، انبياء حتي يك چشام بار هام زدن    

اند و حاال منکاه اكثار اياام عمار او در شاره        هم مشره نبوده

فرمود: من به پيامبري رسايدم   )ص(   رسول اللهگذشته بود و نيز 

 كه مدم بين روح و جسد بود.  در حالي

روايت ديگاري داريام كاه:     )ص(  گفت: از پيامبرباز يحيي 
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كردم بر عمربن خطااب   شد گمان مي هرگاه وحي بر من قطع مي

نازل شده. حضرت پاسخ داد: اين نيز محال اسات زيارا ممکان    

فرمايااد:  در نباوتش شااك كنااد. خادا مااي   )ص(  نيسات پيااامبر 

كناد   خداوند از بين ملائکه و انسانها فرستادگاني را انتخااب ماي  

چگونه ممکن است نبوت از كسي كه خدا انتخاب كرده باه   …

 كسي كه بخدا شره ورزيده منتقل شود. 

گفته است اگر عاذاب ناازل    )ص(  ابن اكثم باز گفت: پيامبر

كس جز عمر از من نجات نماي يافات. اماام فرماود:      شد هيچ مي

اين نيز محال است زيرا خداوند فرماوده: اگار تاودر باين ماردم      

ردم را عذاب نمي كند و اگر مردم استغفار كنند نياز  باشي خدا م

كناد. بادين ترتياب خادا خاود خبار داده كاه تاا          عذابشان نمي

كنناد   در بين مردم اسات و تاا ماردم اساتغفار ماي      )ص(  پيامبر

 0كند.  عذابي نازل نمي

   ؛مناظره امام با فقهای دربار عباسی

اي در  در تفسير عياشي ممده است كه در زماان معتصام عاده   

سرزمين جلولا )از شهرهاي عراق( اقدام به راهزناي و ترسااندن   
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شدند اين خبار باه گاوش     كردند و سپس مخفي مي مسافرين مي

اي به والي من سرزمين نوشت و به او  معتصم نامه  معتصم رسيد،

ا چوناان قطااع الطريا     امر كرد كه امنيت را برقرار كند والا او ر

 كند.   مجازات مي

حاكم من سرزمين به جستجوي منها پرداخت و توانست منان 

را بيابد و دستگير كند، منگاه خبر دستگيري منان را باراي خليفاه   

نوشت و از او حکم منان را پرسيد. معتصم فقهاء و دانشمندان را 

 اماام براي بحث پيرامون مطلب دعوت كارد. در جلساة ماذكور    

نيز حضور داشت فقها گفتند طب  ميه قارمن يکاي از    )ع(   جواد

چند مجازات قطع دست و پا، تبعيد، قتل، تصليب براي منهاست 

ها را بر منان جااري   و خليفه مختار است كه يکي از اين مجازات

 كند.  

نموده و پرسيد: نظر  )ع(  در اين هنگام خليفه رو به ابوجعفر

ين فقها و اين قاضاي نظرشاان را   حضرت فرمود: ا ؟شما چيست

خواهم  معتصم گفت: من مي ؟گفتند چه احتياج به نظر من داريد

 نظر شما را هم بدانم.  

حضرت پاسخ داد: مناان در نظار دادن دچاار اشاتباه شادند،      

حکاام اياان اساات كااه اياان قطاااع الطرياا  اگاار فقااط مااردم را  

د بايد زناداني  ان اند و مالي را نبرده اند اما كسي را نکشته ترسانيده

شوند و اين همان معناي دوركاردن منهاا از زماين اسات واگار      

اناد دسات و    ضمن ترساندن به قتل و سرقت هم دسات يازياده  
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پايشان برخلاف هم بايد قطع شود و سپس به صاليب موريختاه   

شوند. معتصم نظر حضرت را پسنديد و به عامل خويش نوشت 

   0كه طب  نظر امام عمل كند.

ديگري سارقي را به نزد معتصم موردند كه باه   همچنين روز

دزدي خويش اقرار كرده بود و از خليفاه تقاضااي پااه كاردن     

خودش را كرده بود.)يعني حد را بر او جاري سازد(. باز خليفاه  

فقها را دعوت كرد و از منها پرسيد كه دسات او را از كجاا باياد    

   ؟قطع كرد

مچ دسات را قطاع    ابن ابي داود قاضي درباري گفت: بايد از

و در بحاث تايمم    «فاقطعوا اياديهما »كرد زيرا در قرمن ممده كه 

فامسحوا بوجوهکم وايديکم: صورت و دساتانتان را  »فرمايد:  مي

و با توجه به نحو  تايمم كاه تاا ماچ دسات مساح       «. مسح كنيد

شود، لاذا قطاع دسات نياز باياد از       شود معناي يد فهميده مي مي

 ناحية مچ صورت پذيرد.

اي مواف  ابي داود شدند و عد  ديگاري گفتناد: باياد از     دهع

کم و هفاغسلوا وجاو »مرنج قطع شود، زيرا با توجه به ميه وضو 
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«. ايديکم الي المراف : صورتتان و دساتانتان را تاا مرناج بشاوئيد    

 محدود  دست تا مرنج است.  

 ؟معتصم روباه ابااجعفر نماود و گفات نظار شاما چيسات       

حضاارت فرمااود: اينهااا كااه نظرشااان را دادنااد ديگاار نظاار ماارا 

باز معتصام گفات: حارف منهاا را رهاا كان        ؟خواهي چکار مي

گويي؟ حضرت فرمود: مرا عفاو كان    خودت در اين باره چه مي

دهام كاه نظارت را     از گفتن، معتصم گفت: ترا بخدا قسمت ماي 

بگويي چون وضع چنين شد حضرت فرمود: حال كه قسم دادي 

گويم، به نظر من اين جماعت اشتباه كردند، قطع دست باياد   مي

 از مفصل انگشتان باشد و كف دست نبايد قطع شود.

حضارت پاساخ داد: زيارا     ؟معتصم گفت: دليل شما چيست

فرمود: سجده بر هفت عضاو اسات، صاورت، دو     )ص(  پيامبر

دست، زانوها و پاها و اگر دست كسي از مچ قطع شود يکاي از  

فرماياد:   كاه خداوناد ماي    شاود در حاالي   ده كام ماي  اعضاء سج

مسجدها از من خدا هستند )مسجد يعني محل سجده( و منظاور  

فرمايد: همراه با خادا كاس    اين ميه اعضاء سجده است و بعد مي

ديگري را نخوانيد. فلذا منچاه مخصاوص خداسات نباياد قطاع      

 شود. 

معتصم از اين پاسخ خيلي خوشش ممد و دساتور داد دسات   

دزد را از همانجايي كه امام تعيين كرده بود قطاع كنناد. ابان     من

ابي داود بعدها گفت: در مخر من جلسه گوياا قيامات مان برپاا     
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   0كردم. شده بود و از خدا مرزوي مرگ مي

  ؛یک سؤال فقهی

در ضمن مناظرات متعددي كه باين اماام و يحياي بان اكاثم      

زي مأمون به ابن شد. رو اتفاق افتاد، سمالات فقهي نيز مطرح مي

اكثم گفت: يك سوالي براي اباجعفر طرح كن كه او را بشاکني.  

ابن اكثم از حضرت پرسيد: به نظر شما ماردي كاه باا زناي زناا      

تواند با او ازدواج كند. حضرت فرمود: ابتدا باياد زن   كرده ميا مي

را رها كند تا فرزندش از او يا هر كه هست متولد شاود بعاد از   

زيرا ممکن است من زن با مرد ديگري همبستر شده  تواند. من مي

 باشد. لذا بايد تا تولد من بچه صبر كند.

مثال او مثال كساي اسات كاه از درخات نخلاي باه دزدي        

خرمايي خورد سپس منرا بخرد و به حلال از من خرماا بخاورد.   

هاايي از منااظرات و گفتگوهااي فکاري اماام       منچه مماد نموناه  

هااي اماام در    واقاع مصااديقي از كوشاش   بود كه در  )ع(  جواد

 باشد.   ياش م جهت بلند كردن پرچم رسالت الهي

   ؛تلاش امام برای تفهیم معنای توحید

از اساسي ترين مفاهيم در تفکر اسلامي مفهوم توحيد اسات.  

عليرغم منچه در قارمن مماده اسات و تالاش علماي كاه پياامبر        

سااختن ايان    و ائمه طاهرين )ع( در جهات متبلاور   )ص(  اكرم

                                                           
 310ص 1ج-تفسير عياشي - 1

www.takbook.com



136 
 

  

اناد مکاتاب فلسافي و     مفهوم بازرگ در اذهاان مسالمين كارده    

در مياان مسالمين    )ص(  هاي گوناگوني كه بعاد از پياامبر   نحله

ظهور كرد خصوصا  در عهد اموي و عباسي باعث شدند افکار و 

تصورات گوناگوني پيرامون اين مسأله در باين مسالمين منتشار    

ياده ماورد تأيياد قارمن     شود كه فاصله زياادي از حقيقات و عق  

هاي مختلف شرقي و غربي بود  داشت و اين بخاطر نفوذ فرهنگ

كه بعد از فتوحات مسلمين و بعاد از نهضات ترجماه بواساطة     

ترجمه كتب دانشمندان هندي، ايراني، يوناني و متفکرين يهودي 

 و مسيحي در جامعة اسلامي رخ داد. 

ف برخاي  از طرف ديگر جمود فکري بر ظواهر قرمن از طار 

ديگر از متفکرين اسلامي و عدم رجوع منها به قرائن غيار لفظاي   

تا حدودي در ايجاد افکاار و تصاورات دور از حقيقات توحياد     

واقعي در جامعه نقش داشت اگر چه همه ائماه هادي)ع( باراي    

اي كه  تفهيم و تبلور مفهوم توحيد كوشش نمودند اما تلاش ائمه

زيساتند   دوران عباساي ماي  در اواخر دوران اماوي و در خالال   

بساايار وساايعتر و پردامنااه تاار بااود و اياان بخاااطر ورود افکااار 

كشورهاي فتح شده و شيوع مفاهيم جديدشان در بلاد مسالمين  

وفور امکانات لازم براي نشر من افکار بود كه از طارف خلافات   

شد. اين همکاري دولت عباسي ياا بخاطرعادم    عباسي فراهم مي

ع و مصالح مسلمين باود و ياا بخااطر تعماد     مشنايي منان به مناف

هاي حکومات خاود    منان در نشر افکار منحرف براي تثبيت پايه
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 بود. 

اي از  و ائمه بعادي نقااط برجساته    )ع(   امام صادقتلاشهاي 

تلاش در جهت تبلور ايمان صحيح و عقايد مطااب  قارمن را در   

ي جامعه من روز از خود بر جاي گذاشت. مناقشات و گفتگوهاا 

علمي فراواني در اين زمينه بوقوع پيوست نظير گفتگوهاايي كاه   

من حضرت با معتزله، اشاعره و اصحاب دينهاي ديگر انجاام داد.  

نيز يدطولايي در اين مباحث داشت كتب حديث  )ع(   امام جواد

و سيره و كلامي مباحثات و مناظرات و سمال و جوابهاي زيادي 

ه هريك از منها قدمي در جهت اند ك را از من حضرت هبت نموده

نشان دادن جهات مختلاف عقياده توحياد نااب و گاامي باراي       

 نابودي افکار منحرف بوده است.  

براي مشنايي بيشتر با اين زاويه از زواياي شخصيت اماام باه   

 كنيم.  چند نمونه از اين سوال و جوابها اشاره مي

احاد  معنااي   پرسايد:  )ع(   امام جوادابوهشام جعفري از  -0

فرمود: اتفاق زبانها در يکتا دانستن او هماانطور كاه در    ؟چيست

قرمن ممده و اگر از منها بپرسي چه كسي شما را مفريده بي گمان 

 0گويند الله. 
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پرسايد: فادايت شاوم معنااي      )ع(  داود جعفري از امام  -2

امام پاسخ داد: مقا و سروري كه در هركم و زيااد   ؟صمد چيست

 توجه شود.  بسوي او 

باز ابوهشام جعفاري روزي از اماام درباار  مياه شاريفة       -3

سوال كرد. حضرت پاسخ  «لاتدركه الابصار و هو يدره الابصار»

داد: اي ابوهشام نيروي واهمه دقيقتر و لطيف تر از نيروي بينايي 

است بطوريکه تاو در قاو  واهماه ات تصاوري از رود ساند و      

حال منجا نرفتاي و من را نديادي   كشور هند داري در حاليکه تاب

پس خدايي را كه حتي قاوه واهماه نياز نماي تواناد دره كناد       

   0؟ها بتوانند ببينند چگونه چشم

تاوانم   عبدالرحمن بن ابي نجران از اماام پرسايد مياا ماي     -4

امام فرمود: مري او من اسات كاه    ؟تصوري از توحيد داشته باشم

ارد و هرچه كاه تاو   قابل تعقل و قابل تعريف نيست و حدي ند

در ذهن خودت از او تصور كني غيار از من اسات هايچ چيازي     

شبيه او نيست و هيچ ذهن و وهمي توانايي دره او را نادارد و  

كه او غير از معقاولات   چگونه بخواهند او را دره كنند در حالي

شود تفاوت دارد تنها چيازي   است و با منچه در اذهان تصور مي

شود من است كه او چيزي است نامحادود و   كه از او فهميده مي
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 غير قابل دره. 

پرسيده شد:  )ع(   امام جوادگويد: از  حسين بن سعيد مي -5

اماام پاساخ داد: مري و    ؟تاوان گفات خادا شايء اسات      ميا ماي 

شود: محادويت تعطيال    وسيله او از دو محدويت خارج مي بدين

گر نباشاد  )نبودن خدا، زيرا اگر خدا چيزي نباشد پس نيست و ا

شود( و محادوديت تشابيه )زيارا     خداونديش تعطيل و نابود مي

گفته شود ناوعي تشابيه صاورت      ء هرچه غير از كلمة چيز= شي

 پذيرد(.   مي

مردي به نزد امام ممد و به او گفت: ميا اساماء و صافاتي    -6

كه در قرمن براي خدا هست خود خدا هستند يا نه؟امام فرماود:  

گاويي اينهاا    د، اگر مقصود تو از اينکاه ماي  سخن تو دو معنا دار

خود او هستند من است كه خدا متعدد و متکثر است، خدا برتار  

از اين سخن است و اگر مقصودت من اسات كاه ايان اساماء و     

باشند بايد گفت ازلي بودن دو معناا   صفات ازلي و هميشگي مي

 اگر بگويي خدا هميشه به منها علام داشاته و سازاوار    اول:دارد. 

واگر بگويي تصاوير منهاا و الفبااي     دوم:منها بوده صحيح است. 

برم بخدا كه با خادا چياز ديگاري در     منها هميشگي بوده پناه مي

ازل بوده باشد بلکه خدا بود و مخلوقي نبود. سپس او اين اسماء 

و صفات را پديد مورد تا ميان او و مخلوقاتش واساطه باشاند و   

كنند و او را پرستش نمايند و منها  بوسيله منها بدرگاه خدا تضرع
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 ذكر او باشند.  

خدا بود و ذكري نبود و كسي كه بوسيله ذكر ياد شود هماان  

خداي قديم است كه هميشه بوده و اسماء و صفات مخلوقناد و  

معناني منها و هر چه از منها مقصود است همان خدايي است كاه  

دارد اختلاف و پيوساتگي سازاوار او نيسات. چيازي كاه جازء       

پاس   –ناه خاداي يگاناه يکتاا      –اختلاف و بهم پيوستگي دارد 

نبايد گفت خدا به هم پيوسته است خدا نه كم است و ناه زيااد   

بلکه او به ذات خود قديم اسات زيارا هرچياز كاه يکتاا نباشاد       

تجزيه پذير است و خدا يکتاست و تجزيه پذير نيست و كمي و 

زيه پاذيرد و كام و   زيادي نسبت باو تصور نشود هر چيز كه تج

زيادي نسبت به او تصاور شاود مخلاوقي اسات كاه بار خاال         

اي كاه   خويش دلالت كند. اينکه گويي خدا تواناسات خبار داده  

اي  چيزي او را ناتوان نکند و با اين كلمه ناتواني را از او برداشته

و ناتواني را غير او قرار داده اي و نياز اينکاه گاويي خادا عاالم      

اي و جهل را غير او قرار  مه جهل را از او برداشتهاست با اين كل

اي و چون خدا هماه چياز را ناابود كناد صاورت تلفا  و        داده

مفردات حروف را هم نابود كند و منکه عملش هميشگي اسات  

 هميشه باقي است.  

اماام   ؟نااميم  من مرد باز پرسيد: پس چگونه خدا را شنوا ماي 

ود برخادا پوشايده   فرمود از من رو كه منچه باا گاوش دره شا   

كنايم   نيست ولي او را به گوشي كه در سر اسات توصايف نماي   
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ناميم از من جهت كه منچاه باا چشام دره     همچنين او را بينا مي

شود مانند رنگ و شخص و غيره بر او پوشيده نيست ولاي او را  

 كنيم.  به بينايي با نگاه چشم توصيف نمي

باه هار چياز لطياف     ناميم زيرا  و نيز او را لطيف )باخبر( مي

)كوچك و ظريف( مانند پشه و كوچکتر از من و محال رشاد او   

و شعور و شهوت جنسي او و مهرورزي او باه اولادش و ساوار   

شدن برخي بر برخي ديگر و بردن خاوردني و مشااميدني باراي    

ها و كويرها و نهرها و خشاکزارها خبار دارد از    اولادش در كوه

طيف است بدون كيفيت، كيفيات  اين جا دانستيم كه خال  پشه ل

تنها براي مخلوق است كه چگونگي دارد و نيز پروردگاار خاود   

ناميم نه از جهت توانايي بازو و مشت كه مياان ماردم    را توانا مي

مشهور است زيرا اگر توانايي او توانايي اين چنيني باشاد تشابيه   

به مخلوق شده است و احتمال زيادتر و كمتر بودن دارد و منچه 

كه نقصان و كمي دارد قديم نيست و منچه قاديم نباشاد عااجز    

 است.  

پس پروردگار ماا ناه مانناد دارد وناه ضاد، ناه همتاا و ناه         

شاود بار دلهاا حارام      چگونگي نه انتها دارد نه به چشم ديده مي

شده است كه او را تشبيه به چيزي كنند ونيز افکار ممناوع شاده   

يشاه هاا كاه باراي او     است كه او را محادودش دانناد و بار اند   

هاااي  چگااونگي قائاال باشااند او از ابااراز مخلااوقش و نشااانه   

 مفريدگانش بالا و بركنار است و از ان برتري بسيار دارد. 
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   ؛اهتمام به امور مختلف جامعه

علاوه بر اهتمام ائمه اطهار به حال مساائل اساساي جامعاة      

اسلامي نظيار مساائل سياساي و موضاوعات عماومي ا مساائل        

جاري و موضوعات عادي و روزمره نياز از چشام تيازبين مناان     

 مخفي نمي ماند.  

رسيدگي به امور روزمره و جزئي در واقاع مصاداق يکاي از    

م بامور مسلمين ا  واجبات هابت شده در شرع يعني وجوب اهتما

بادان اشااره شاده اسات ا       )ص(  كه به كرات در سخنان پيامبر

باشد. تلاش ائمه براي رت  و فت  اينگوناه مساائل هماراه باا      مي

اي كه برامت داشتند بطاور منساجم درجامعاه باروز      نقش پدرانه

 كرد.   مي

اين نقش به شکلهاي گوناگون در جامعه و تاريخ اسلام بروز 

هاي مردم و  اني به شکل تخفيف دردها و شکايتكرده است، زم

هاي ظلم و ستم و حکام جور و زماني به  دستگيري و التيام زخم

ها و هدايت افراد به مداب ديني و زماني ديگر باه   شکل نصيحت

 بروز ميکرد.  …شکل ارشاد افراد به نکات اخلاقي و 

ا ها  هاي زياادي از اينگوناه فعاليات    در زندگي امام نهم نمونه

 كنيم.  شود، ما در زير به چند مورد اشاره مي ديده مي
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     ؛آموزش آداب و اخلاق

الف: ابوهمامه به امام عر  كرد: من دوست دارم هميشاه در  

مکه و مدينه بمانم اماا برگاردنم ديناي دارم كاه صااحب من در      

حضرت فرمود: برو دينت را ادا كن  ؟شهري ديگر است چه كنم

م ملاقات با خدا ديني برگردن نداشته باشاي  و چنان كن كه هنگا

   0زيرا مممن خيانت نمي كند.

ب: قاسم صيقل به امام نوشت: من قابلا  باراي پادرتان ناماه     

نوشتم چنين و چنان اما اكنون روزگار بار مان ساخت     هايي مي

امام در پاسخ نوشت: همه كارهاي نيك باصبر باه   …شده است 

   …انجام ميرسد 

 

   ؛اجان و دردمندانرسیدگی حال محت

الف: اسماعيل بن عياش نزد امام ممد و از ساختي زنادگي و   

تنگي معاش شکايت كرد. امام سجاده اش را به كنار زد و از زير 

هاي طلا بيرون مورد و به او عطاا كارد من    اي از سکه خاه كيسه

مرد به بازار رفت و چون سکه ها را شمرد منها را شاانزده عادد   

                                                           
 686ص 2كافي ج- 1
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 0يافت. 

گويد: من باه منازل اماام رفاتم،      ب: داود بن قاسم جعفر مي

منحضرت سيصد دينار بمن داد و امر فرمود كه من را به يکاي از  

پسرعموهايش برسانم سپس فرمود: اگر او از تو خواست كاه او  

را به كسيکه با اين پول برايش چيزي بخرد راهنمايي كني اينکار 

  …را انجام بده 

  ؛منداناهتمام به شفای درد

ابوبکربن اسماعيل به امام عر  كرد: كنيزكاي در خاناه مان    

كند، حضرت فرماود او را نازد    هست كه از درد زانو شکايت مي

من بياور. چون ابوبکر او را نازد اماام مورد اماام پرسايد دردت     

كنيز گفت: زانويم ورم كرده اسات. اماام دساتش را از     ؟چيست

از خانه امام رفت و ديگار   روي لباس به زانوي او كشيد. من زن

 از درد پا شکايت نکرد. 

گويد مرا دردي در ناحيه لگان   و نيز محمدبن عمير رازي مي

 )ع(   امام جواديافت. لذا از  بود كه هر چند روز يك بار شدت مي

درخواست كردم كه براي رفع اين درد دعاا بکناد. اماام فرماود:     

                                                           

 358، ص: 1 جكشف الغية في معرفة الأئية ، - 1
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دي احساس نکردم. خدا شفايت دهد. از من روز به بعد ديگر در

ها باعث شده بود اعتماد مردم باه اماام روز    اينگونه گره گوشائي

 افزون شود و تمايل منان به سيره و روش زندگي او بيشتر شود. 

    ؛هدایت جامعه بسوی امام دهم

صريحا  و در مواضع متعدد اوصاياء   )ص(  اگرچه پيامبر اكرم

م هريك از اوصاياء  گانه خويش را معرفي نموده بود بازه دوازده

دانسات و   معرفي امام بعدي را يکي از وظايف اصلي خويش مي

كرد به عموم و يا خصوص يااران خاويش او    به نحوي سعي مي

نيز با تأسي به پدرانش  )ع(   امام جوادرا بنماياند در همين راستا 

 )ع(  در مواقع مناسب به معرفي امام دهام حضارت علاي النقاي     

  كنيم: ه دو مورد اشاره ميپرداخت كه ما ب مي

گويد: بار اولي كه اباجعفر از مدينه باه   اسماعيل بن مهران مي

كرد هنگام خارج شادن از مديناه بااو عار       بغداد مسافرت مي

ترسام اگار باراي شاما      كردم: فدايت شوم من از رفتن شما ماي 

امام با حالت خنده رو باه مان    ؟اتفاقي افتاد ما به كه رجوع كنيم

 مود: امسال غيبت من )مرگ( اتفاق نمي افتد.  كرد و فر

اين واقعه گذشت تا بار دوم كه امام در زماان معتصام قصاد    

مسافرت به بغداد كرده بود. باز خدمتش رسيدم و عر  كاردم:  

رويد پس به ما بگوئيد بعد از شما ما به كه  قربانت گردم شما مي

حضارت باا شانيدن ايان ساخن باه گرياه افتااد          ؟رجوع كنايم 

كه محاسنش خيس شد منگاه رو به من كرد و فرمود: ايان   نچنانم
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سفر براي من خطرناه است، پس از من باار مسائوليت برشاانة    

 پسرم علي است.  

كند كه او گفت: مان مادتها مالازم     خيراني از پدرش نقل مي

خانه اباجعفر باودم و خادمتگزار من حضارت باود م. احمادبن      

راي گرفتن خبار از اماام   محمد اشعري نيز هرشب هنگام سحر ب

اي كاه از ابااجعفر باراي مان خبار       ممد هرگاه واساطه  بدمنجا مي

ممد احمد ما  برد. نزد من مي مورد و پيغامهاي مرا بسوي او مي مي

گذاشت تا او اخباار مخفاي و ساري را باه مان       را با هم تنها مي

 بدهد.  

شبي باز من واسطه نزد من مماد و طبا  معماول احماد بان      

محمد ما را تنها گذاشت اما دور نشد بلکه درجاايي ايساتاد كاه    

رسايد من شاب من فرساتاده بمان گفات:       سخن ما بگوشش مي

گويد من رفتني هستم و پاس   رساند و مي مولايت به تو سلام مي

 از من امر بدست پسرم علي اسات و هرچاه مان بعاد از پادرم     

 داشتم او نيز پس از من دارد.  

پس از رفتن او احمد بن محمد نزد من مماد و گفات: او باه    

گفتم امر خيري بود. احمد گفت: من شنيدم كه او  ؟تو چه گفت

چه گفت و سپس هرچه شنيده بود به من گفت. به او گفتم: كار 

 «.لا تجسسوا»فرمايد و اي زيرا خدا مي حرامي را مرتکب شده

اما حالا كه اين مطلب را شانيدي پاس من را بخااطر بساپار،     

شايد روزي به گواهي دادن تو نيازمند شويم. اماا تاا من روز باه    
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كسي چيزي مگو. سپس موضوع را بار روي ده كاغاذ نوشاتم و    

منهااا را مهاار زدم و ساارمنها را بسااته و بااه ده نفاار از بزرگااان و 

قبال از اينکاه شاما را    سردمداران شيعه دادم و به منها گفتم اگر 

دعوت كنم مرگم فرا رسيد اين نامه ها را باز كنيد و بادان عمال   

 كنيد.  

از دار دنيا رحلت كارد از منازلم خاارج     )ع(  چون ابوجعفر

نشدم تا اينکه شنيدم بزرگان شيعه نزد محمد بن فرج جمع شده 

اي هام از او   و مشغول رايزني پيرامون امام بعادي هساتند، ناماه   

رسيد و ضمن دادن خبر فاوق گفتاه باود اگار ترساي از      بدستم 

ممديم لاذا   مشکار شدن و انتشار خبر نبود ما همگي به نزد تو مي

دوست داريم تو پيش ما بيايي، با خواندن ايان ناماه مان ساوار     

شدم و بدمنجا رفتم وقتي رسيدم هماه باه اساتقبالم ممدناد و از     

اناد در ايان    شدهسخنانشان دانستم كه بعضا  دچار شك و ترديد 

هنگام به افرادي كه من نامه را داده باودم و در من جماع حاضار    

بودند گفتم من نامه ها را باز كنيد و بخوانيد پس از خواندن نامه 

برخي از من جمع گفتند ما دوست داشتيم علاوه بر خودت كس 

 ديگري نيز صحت اين مطلب را تأئيد كند تا دلمان مرام گيرد. 

سات داشاتيد خادا برايتاان مهياا كارده، ايان        گفتم منچاه دو 

ابوجعفر اشعري كه اينجاست شهادت خواهد داد كه او هم ايان  

 شنيده است.   )ع(   امام جوادمطلب را از فرستاد  

من جمع از اشعري خواستند كه شهادت بدهاد اماا او امتنااع    
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ورزيد به او گفتم حال كه گواهي نمي دهي بايد باا مان مباهلاه    

ترسيد و اقرار كرد كه من مطلب را  از اين سخن مي كني، اشعري

شنيده است و بعد گفت: امامت مقام بالايي است كه من دوست 

داشتم نصيب فرد ديگري شود اما حال كاه ساخن از مباهلاه باه     

 ميان ممد راهي براي كتمان شهادت نيست.  

بدين ترتيب قبال از پاياان من مجلاس همگاي باه امامات اماام        

 يم شدند.  تسل )ع(  هادي
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 فصل پنجم: 

 قیامهای علوی

  )ع(   در عصر امام جواد 
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  ؛)ع(   امام جوادقیامهای علوی در عصر 

 )ص(  پس از نهضات عاشاورا و كشاته شادن فرزناد پياامبر      

سلسله قيامهاي شيعيان يکي پس از ديگاري در برابار حکومات    

گااه شمشاير قياام كننادگان كناد       طاغوتيان قد برافراشت و هيچ

كه گروه ديگري خاواب حکاام جاور را مشافته      نگشت مگر اين

 ساختند.  

 …، نفس زكيه، قيام فاخ و  )ع(  قيام زيدبن علي بن الحسين

د كاه يکاي پاس از    دادنا  ها را تشکيل ماي  زنجيري از روشنگري

هااي ظالماان    ديگري باعث بيداري غافلين و افشا شدن دسيساه 

 شد.   مي

هاا و   تاريخ اسلام شاهد هنا و مدح ائمه اطهار دربار  اين قيام

حركت زيدبن علي را چناين    )ع(   امام صادقرهبران منان است 
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 ند:  ك تأئيد مي

فر ول وظَ  ن آل محم دٍ ض ا مِ   لي الرِّعا اِمي  زيداً انَّه دَعَ اللهُ مَ ِرَ

   1دعوكم الي الرضا من آل محمد.في لله مِن ذلك انَّه قال: اُوَلَ

خدا رحمت كند عمايم زيد را كه او مر م را به فر ي از ترجمه: 

شد  كر  )منظار  ما با يم( و اگر  يروز مي آل محمد  عات مي

سپر  و بخاطر همين  كر  و حنامت را به ما مي به قالش وفا مي

 )ص(  اي از آل محمرد  گفت شما را به فرر   سرنديده   مر م ميبه 

 كنم.    عات مي

 فرمود:   و باز منحضرت مي

ن آل محم دٍ و  رج الخ ارجي مِ   م ا خَ    نا وشيعتي بخي رٍ اَ زالُلااَ

 2.هيالِعِ ةُنفقَ و علي  رجَن آل محمد خَا َّ الخارجي مِ دتُدَلوَ

زننرد مرن و     ست مياي از شيعه به قيام  كه عده تا زماني ترجمه:

بريم و من  وست  ارم كسري از شريعه    شيعيانم  ر خير بسر مي

 قيام كند و خرج خاناا ه ا  را من بدهم. 

شاهيد  )هنگام خداحافظي با حسين بن علاي   )ع(  امام كاظم

                                                           

1
 71، ص: 1 رياض الأبرار في مناسب الأئية الأطهار، ج-
2
 66، ص: 16 وسائل الشيعة، ج-
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 كه پسر عموي منحضرت بود فرمود:  (فخ 

 رو َظهِ  يُ اقٌس   فُ ومَ، فا َّ القَابَالضرّ د ا َفَ قتولٌمَ كَمَّ انّعَ بنَ يا

  1عو .راجِ ا اليهِنالله و انّركاً فاِفاقاً و شِنِ رو َضمِايماناً و يُ

 س شمشيرت را  …اي  سر عما تا كشته خااهي شد ترجمه: 

تيي كن زيرا كه اين قام افرا  فاسقي هستند كه  ر ظاهر ا عراي  

كنند و  ر باطن  لشان آكنده از نفاق و شرك است مرا   ايمان مي

 گر يم.  از خدائيم و بساي او باز مي

درباار    )ع(   اماام جاواد  اگرچه تااريخ ساخنان صاريحي از    

ديگر و سير  كلاي   هاي علوي نقل نکرده است اما رفتار ائمه قيام

هاي مذكور دليلي است بر تأئيد منحضرت نسبت  منها دربار  قيام

 هاي زمان خويش است.   به قيام

 

    ؛)ع(   امام جوادمهمترین قیامهای علوی در عصر 

هرچند حکومت عباسي در زمان مأمون تمام تلاش خاويش  

را مصروف ساخت تا شيعه را قانع كند كه تعارضي با ائمه شيعه 

به ولايت  )ع(   امام رضاتوان انتصاب  ها مي دارد )از انواع تلاشن

                                                           

1
 355، ص: 1 ، جالكافي -



 

www.takbook.com



154 
 

  

عهدي و نيز بکار گماردن برخي از شيعيان در مناصب دولتاي را  

نام برد( اما شيعيان تشخيص داده بودند كه در وراء ايان اعماال   

مأمون و اطرافيانش هادفي جاز تخادير شايعه و اتالاف وقات       

 ندارند.  

هااي سياساي    ساي دچاار بحاران   در عصر مأمون خلافت عبا

شديدي شد كه در رأس منها بايد از مناقشه اماين و ماأمون ناام    

ها شده بود و تاا كشاته شادن     برد كه باعث چند دستگي عباسي

 امين و تسلط نيروهاي مأمون بر بغداد فتنه پايان نپذيرفت.  

با توجه به اين مسائل ياران ائمه همچنان بر موضاع دشامني   

کومت عباسي پايدار ماندند اگر چاه دولات   خويش نسبت به ح

 عباسي سعي زيادي در نزديکي به ائمه از خود نشان داد. 

هااي زيااد    لذا شمشير قيام كننادگان علاوي عليارغم وعاده    

گاه برزمين قرار نگرفت و سهم دوران مأمون از اين  عباسيان هيچ

 ها كمتر از دوران معتصم نبود.  قيام

ي تصاافيه و ريشااه كنااي تمااام تاالاش دولاات عباسااي باارا 

شاد تاا    هاي شيعيان نافرجام ماند دو عامل مهم باعث مي انقلاب

هاا پدياد    ها كه براي جلاوگيري از انحاراف عباساي    اين انقلاب

 ممد استمرار و رشد داشته باشند.   مي

هاي مختلف و مستمري كاه ائماه اطهاار     تاكتيكعامل اول: 

تر مناساب جهات   بستند تا بسا  بسته به شرايط و اوضاع بکار مي

 كه با خاموش شدن شعله يکاي  ها فراهم باشد بطوري اين نهضت
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به تدبير امام بعدي شاعله قياام ديگاري برافروختاه      از اين قيامها

 شد. مي

استمرار فساد دولت عباسي و عدم توجه منها باه  عامل دوم: 

متشارعين   شد پيوسته دوستداران مکتب و مباني شرعي باعث مي

هااي معترضاانه جدياد     انادازي قياام   راهغيرتمند در پي ايجاد و 

هايي كه بدست شايعيان و در   باشند در اينجا به مهمترين انقلاب

 نمائيم:   براه افتاد اشاره مي )ع(  زمان حضرت جواد

هاي علوي و شايعي كاه    در امتداد نهضتانقلاب کوفه:  -7

وفياان نياز باه ساركردگي     بر ضد دولت عباسي براه افتاده بود ك

هجري دست به قياام زدناد كاه     213عبدالله بن منصور در سال 

بان محماد بان جعفار      رهبر معنوي و روحياه دهاي مناان علاي    

 بود.  )ع(  الصادق

اين قيام از منجا شروع شد كه والي كوفه مردم را براي بيعت 

با مأمون تحت فشار قرار داده بود در حاليکاه ماردم اصارار بار     

 داشتند.   )ع(  بن موسي الرضا با امام علي بيعت

هاا باه هام برساند      قبل از اينکه سپاه عباساي و ساپاه كاوفي   

ماأمون اطاعات نباياد     «لاطاعدة لليدأمون  »دادند  كوفيان شعار مي

شااود. باادين ترتيااب متااش جنااگ برافروختااه در حااين جنااگ 

هايي از شهر كوفه توسط سپاه خليفه به متش كشايده شاد    بخش

كه باعث خسارات جاني و مالي بسايار شاد. اماا پاس از مادتي      
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ابتکار عمل بدست انقلابياون كاوفي افتااد و انقادر باه ياورش       

 م كوبيده و تار و مار شد.  خويش ادامه دادند تا سپاه عباسي دره

شاود كاه حکومات     از خلال كتب تاريخي چنين فهميده ماي 

عباسي پس از اين واقعه مجبور به تعاويو والاي كوفاه شاد و     

فردي بنام فضال بان محماد كنادي كاه انسااني سياساتمدار و        

فريبکار بود براي اين كار انتخاب شد. فضال باا حيلاه توانسات     

صور را ترور كناد. ايان امار باعاث     رئيس اهل كوفه ابوعبدالله من

شد اوضاع انقلابيون متشنج شود و در شهر هرج و مرج شاود و  

در انتها برخي از بزرگان راحت طلب كوفه تسليم مأمون گشاتند  

و سفره قيام موقتا  برچيده شد و اين در زماني بود كه مأمون پس 

   به بغداد ممد. ع((از شهادت امام رضا

ايان قياام در يمان باه رهباري      علوی: قیام عبدالرحمان  -2

عباادالرحمن باان احماادبن عباادالله باان محمااد باان علااي باان   

 صورت گرفت.  )ع(  ابيطالب

« الرضااا ماان مل محمااد»هجااري او بااا شااعار  217در سااال 

كه  مبادرت به قيام كرد و عده زيادي از اهل يمن خصوصا  منهائي

 از دست حکومت عباسي باه تناگ مماده بودناد او را همراهاي     

كردند و اين قيام در زماني رخ داد كاه ماأمون توانساته باود باا      

تسلط بر همه جا اوضاع مرامي را فراهم نمايد. او براي سركوبي 

قيام تازه بپا شده سپاهي به سرداري ديناربن عبدالله بسوي يمان  

فرستاد و سپاه عبدالرحمان بوسيله اين ساپاه ساركوب و منهادم    
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 گشت. 

ت جاامعي پيراماون ايان قياام هبات      در كتب تاريخي اطلاعا

 نشده است و تنها طبري بطور اشاره توضيحي داده است.  

پس از تار و مار شدن اين قياام باود كاه ماأمون باه دوكاار       

 مبادرت ورزيد: 

هايش را بر شيعيان شديدتر نمود و دستور داد  سختگيري -0

همة منها بايد همانند عباسيان لباس ساياه بپوشاند )لبااس ساياه     

 لامت و لباس رسمي عباسيان بود(. ع

يعنااي  تولاياات يماان را بااه يکااي از دشاامنان اهاال بياا -2

محمدبن ابراهيم زيادي كه از نوادگان زيادبن ابياه باود ساپرد و    

 سليمان بن هشام بن عبدالملك اموي را بعناوان وزيار و مشااور   

 ي تعيين نمود. و

والااي جديااد نيااز اقااداماتش را در راسااتاي تخريااب امااوال، 

تعقيب افراد و جنگ با قبايال دوساتدار اهال بيات قارار داد در      

عو  مأمون نيز كليه امکانات لازم را براي سركوبي علويون در 

اختيار او گذاشت و نيروهاي سپاه خراسان را به كمك او فرستاد 

و منقدر اين اختيارات و امکانات فراوان شد كه والي ماذكور باه   

ر داخل مملکت عباسي افتااد  فکر تشکيل حکومتي خود مختار د

و نام من را حکومت زياديه گذاشت و جانشينان او اين حکومت 

 هجري ادامه دادند.   553را تا سال 
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   ؛قیام محمدبن قاسم

 )ع(  مهمترين نهضت علوي شايعي كاه در زماان اماام جاواد     

هجري توسط محمدبن قاسم  209برپا شد قيامي بود كه در سال 

كه  )ع(  بن علي بن عمربن علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب

مشهور به ابوجعفر بود صورت پذيرفت. او اهل علم و فقاهت و 

شخصي زاهد بود و بدليل پوشيدن لباس پشمي )صاوفي( ماردم   

 گفتند.   عادي به او صوفي مي

و  «خراساان »علوي دعوت خويش را از مارو  محمدبن قاسم 

اطراف من مغاز كرد يارانش در شاهرها و روساتاها ماردم را باه     

كاه پاس از مادتي     كردناد بطاوري   گردممدن دور او دعاوت ماي  

نزديك چهل هزار نفر از موالياان اهال بيات گرداگارد او جماع      

 شدند.  

پس از من ابوجعفر مرو را به قصد طالقان كه چهل فرسخ باا  

ا فاصله داشت تاره نماود. منجاا نياز ماردم را باه شاخص        منج

برگزيده و مورد رضاايتي از مل محماد )الرضاا مان مل محماد(      

 دعوت كرد. 

مرحله نظامي قيام او با رودر روياي باا ساربازان عباساي در     

همان منطقه شروع شد و سرانجام اين درگيري نيز باه شکسات   

ناوح باه عهاده     قواي عباسي انجاميد كه رياستشان را حسين بن

داشت پس از شکست قاواي عباساي نيروهااي كمکاي كاه باه       

سركردگي نوح بن حيان به منطقه گسيل شاده بودناد باا قاواي     
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 ابوجعفر به نبرد پرداختند.

ابن حيان نيز در مستانه شکست قرار گرفات اماا باا رسايدن     

دومين گروه كمکي توانست نيروهاي ابوجعفر را شکست بدهاد  

 ه سازد.  و انها را پراكند

در اين گيرودار ابوجعفر مخفيانه فرار كرد و به شهر نساا در  

خراسان رفت. اما پس از مادتي جاسوساان حکومات باه محال      

 اختفاي او پي بردند و بدين ترتيب حکومت باو دست يافت. 

ابوجعفر پس از دستگيري باه مركاز حکومات محلاي يعناي      

ساه مااه او    ,طاهرنيشابور فرستاده شد. حاكم نيشابور عبدالله بن 

را در زندان نگاه داشت اما از ترس مردم چنين شايع كرد كاه او  

را به بغداد فرستاده است و بالاخره ابوجعفر به بغداد منتقل شاد  

 و هنگام ورود به بغداد به دستور خليفه او را عريان نمودند. 

كرد اشياء نفيساي   در مدتي كه وي در نسا مخفيانه زندگي مي

رضه كردند اما او جاز ياك مصاحف قارمن چيازي را      را به او ع

 قبول نکرد.  

هجاري اتفااق    209ورود ابوجعفر به بغداد در ناوروز ساال   

افتاد. او را به مجلس خليفه وارد كردند در حاليکه مجلس مملاو  

از كساني بود كه براي جشن و تفريح حاضر شده بودناد و مثال   

هماراه باود   هميشه مجلس جشن خليفه با ساز و مواز و رقاص  

چون ابوجعفر بن قاسم را وارد مجلس خليفه كردناد شاروع باه    

گريه كرد و گفت: خدايا تو شاهدي كه من پيوسته براي ناابودي  
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كه لبانش بذكر مشغول  اين وضعيت تلاش كردم، سپس در حالي

 ايستاد.  بود در مقابل فرعون زمان معتصم

به دستور خليفه او را در زير زميني كه شبيه چاه بود زناداني  

كردند و تا حد مرگ او را مزار دادند، مدتي بعاد او را در اتااقي   

 كه در يك باغ بود حبس نمودند. 

اباجعفر در زندان بفکر فرار افتاد براي اينکار از زنادانبان باه   

بصورت بهانه چيدن ناخن قيچي طلب كرد و با من فرش اتاق را 

نوارهايي بريد و با اتصال منها و چند تکه چوب نردباني ساخت 

و توسط من شبانگاه از پنجره به بيارون اتااق رفات صابحگاهان     

همراه با كاارگران از بااغ خاارج شاد و تاا مخار عمار زنادگي         

 اي را گذراند.    مخفيانه

در بعضي از مراجع تاريخي ممده است كه متوكل عباساي او  

 ند و پس از زنداني كردن وي را مسموم ساخت.  را دستگير كرد

و بدين ترتيب پروند  مخرين قيام علاوي كاه در زماان اماام     

 0برپا شده بود بسته گرديد. )ع(  جواد
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